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  فصل اول

  

این را در کتاب راهنما خوانده بود، قرار بود همه چیز در این  2 "کسی". اینقدر گرم و شرجی باشد 1قرار نبود کیپ کود
  ! شهر عالی باشد، درست مثل کملوت 

به جز اینکه در کتاب راهنما به طور غیرمستقیم به پیچک هاي سمی ، ساس و کنه ها، شته ها ، حلزون هاي سمی و 
  . ي به ظاهر آرام اشاره شده بودجریان هاي دریایی تحتانی در آبها

در این کتاب نسبت به قدم زدن در سواحل شبه جزیره هاي کوچک نیز هشدار داده شده بود، زیرا ممکن بود امواج 
اما درست در همین لحظه کسی حاضر بود هر چه دارد ، بدهد تا . بزرگ در امتداد ساحل بوجود آید و شما را گیر بیندازد

اي که به سوي اقیانوس اطلس کشیده شده است، اسیر امواج شود؛البته به شرط اینکه پل  در ساحل شبه جزیره
  . پورتیابین در سوي دیگر قرار گیرد

  .اش اینقدر درمانده نبود کسی هرگز در تمام طول زندگی

عضوه ، همونی که دو سال قبل به مسابقات جهانی مباحثه در  MITو اون یکی برادرم ، همون که تو تیم مباحثه ...  "
کسی احساس کرد که دوباره چشمانش بی حالت شد و به حالت خلسه . پورتیا داشت حرف میزد "... اسکاتلند رفته بود 

هاي ذهنی ، بلکه در رشته  - رفته بودند و نه تنها در رشته هاي هوش MITهر دو برادر پورتیا به . فرو رفته است
پورتیا خودش نیز انسان موفقی بود هرچند که درست مثل کسی امسال به . ورزشی نیز موفقیت هایی کسب کرده بودند

و از آنجایی که موضوع مورد علاقه پورتیا، خود پورتیا بود ، تقریبا کل ماه گذشته را . کلاس سوم دبیرستان می رفت
  .ه کسی بگویدصرف این کرده بود که همه چیز را در مورد خودش ب

و بعدش که من پارسال در لیگ قهرمانی ملی فورنسیک رتبه پنجم رو در رشته صحبتهاي فی البداهه کسب ...  "
  "... پسرم گفت که من درست مثل یه آمریکایی رفتار کردم  کردم، دوست

همین فکر . نهفقط یه هفته دیگه  و بعدش می تونم برم خو. کسی به خودش گفت که فقط یه هفته دیگه مونده
جایی که در آن فقط به . خانه ، جایی که دوستانش بودند. آنچنان او را به وجد آورد که اشک در چشمانش حلقه زد

جایی که می توانست . چیست ، احساس غریبی ، ناموفق و ملال آور و حماقت نکند 3خاطر اینکه نمی دانست کواهوگ
  .گیزش در سواحل شرقی ان تعطیلات شگفت: به تمام این مسائل بخندد 

                                                             
١ Cape Cod  
٢ Cassie  
٣ Quahog نوعی صدف خوراکی کھ فقط در سواحل شرقی آمریکا وجود دارد.  
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   " '...خوب ، شاید  –نه  'ولی من گفتم  'چطوره من اینو برات بخرم؟ 'پس بابام گفت ...  "

  .کسی به دریا خیره شد

آن کلبه کوچک ساخته شده از چوب درخت سرو، با حصار نرده اي . مسئله این نبود که کیپ جاي زیبایی نبود
هاي گهواره اي چوبی در ایوان و گلهاي شمعدانی که از شیروانی آویزان بودند ، سفیدرنگ پوشیده از گلهاي رز و صندلی

و سرسبزي روستا و مناره هاي بلند کلیسا و معماري سبک قدیمی . به زیبایی عکسهاي روي کارت پستالها بود
  . ساختمان مدرسه باعث میشد کسی احساس کند پا به دوران و زمان متفاوتی گذاشته است

و حتی هر شب کسی باید به حرفهاي کنایه داري براي گفتن به پورتیا فکر . ز باید با پورتیا سر و کله می زداما هر رو
و بدترین کاري که پورتیا می . می کرد، به نوعی او هرگز حتی فرصتش را بدست نمی آورد که این کنایه ها را بیان کند

احساس غریبه بودن در اینجا، گیر افتادن . را ایجاد کند تعلقعدم توانست انجام دهد این بود که احساس کاملاً خالص 
این مسئله باعث می شود که وقتی کسی به کالیفرنیا بازگردد ، آنجا را مانند بهشت . در ساحل اشتباه، کاملا دور از خانه

  .بداند

  .باید فقط یه هفته دیگه تحملش کنی. با خود اندیشید ، یه هفته دیگه

پیچه شدیدي در اثر نگرانی ، وجود کسی را در بر گرفت  دل... د ، اخیرا بسیار رنگ پریده و ساکت و بعد ، مادر ش بو
احتمالا اینجا فقط احساس درماندگی می ! با خشم به خودش گفت مامان حالش خوبه. ولی فوراً آنرا به کناري گذاشت 

خودت داره روزها رو میشماره تا برگردیم  احتمالا درست مثل!  کنه، درست مثل خودت، هرچند که اینجا زادگاهشه
  .خونه

اش براي خانه صحبت می کرد، مادرش آنقدر غمگین  البته که همینطور بود، به همین دلیل وقتی کسی در مورد دلتنگی
مادرش به خاطر آوردن کسی به اینجا ، و اینکه کاري کرده بود که این مکان مثل بهشتی براي . به نظر می رسید

وقتی به خانه برگردند همه چیز براي هر دوي آنها دوباره روبراه . تعطیلات به نظر بیاید، احساس گناه می کردگذراندن 
  .خواهد شد

  "به حرفام گوش میکنی؟ یا اینکه بازم تو عالم هپروت رفتی؟ ! کسی"

  "اوه ، دارم گوش میکنم ": کسی فوراً گفت 

  "چند لحظه قبل چی گفتم؟"

گاهی اوقات مردم ... ناامیدانه فکر کرد ، دوست پسر، تیم مباحثه ، کالج، لیگ ملی فورنسیک . دکسی داشت تقلا می کر
  !باف گفته بودند اما هرگز در هیچ جا به اندازه اینجا خیالبافی نکرده بود به او خیال
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منظورم اینه که . ا سگمخصوصاً نه ب. که اونها نباید همچین آدمایی رو به ساحل راه بدن میگفتمداشتم ": پورتیا گفت 
کسی در جهت امتداد نگاه خیره پورتیا  "و حالا ببین . می دونم اینجا اوئیستر هاربورز نیست ولی حداقل تمیز که هست

  .مردد به پورتیا نگاه کرد. تنها چیزي که دید فردي بود که در امتداد ساحل قدم می زد. نگاه کرد

 ماهیگیرياون تو یه قایق  ": ، گفت) گویی بوي بدي استشمام کرده است(پورتیا در حالیکه بینی اش جمع شده بود 
فکر کنم حتی لباساشم عوض . ها رو خالی میکرد، دیدم صبح رو اسکله ماهیگیري در حالیکه داشت ماهی. کار میکنه

   "! واقعاً خیلی حال بهم زنه. نکرده

شت و قدبلند بود و حتی از این فاصله هم می توانست موهاي قرمز تیره اي دا. اما به نظر کسی او حال بهم زن نبود
  .سگی پا به پاي او می آمد. ببیند که او لبخند میزند

و کسی متوجه شد  ". ما هیچ وقت با پسراي ماهیگیر حرف نمی زنیم، حتی بهشون نگاه هم نمی کنیم ": پورتیا گفت 
وههاي دو یا سه نفري تو ساحل بودند، چندتاشون با شاید یه دوجین دختر دیگه هم تو گر. که این حرفش حقیقت دارد
این از اون . وقتی پسرقدبلند رد میشد، دخترا برمیگشتن و به سمت دیگه اي نگاه می کردن. پسرا بودن ولی بقیشون نه

 یه نوع نادیده گرفتن اهانت آمیز. نگاههاي لاس زنی نبود که اولش روتو برگردونی و بعدش برگردي و ریزریز بخندي
  . توانست ببیند که لبخند او بی احساس تر می شود هرچه آن پسر نزدیکتر میشد، کسی می. بود

کسی . دو دختري که نزدیک کسی و پورتیا بودند حالا داشتند جاي دیگري را نگاه می کردند و تقریبا فن فن می کردند
هنوز هم هیچ چیز حال بهم زنی در او . تدید که پسرك به آرامی شانه بالا انداخت گویی انتظاري بیش از این نداش

. شلوارك و تی شرت کهنه اي به تن داشت که زمانی تازه و بهتر بودند، اما خیلی از پسرا همینطوري بودند. نمی دید
کسی در . موجب آزار هیچ کسی نبود. سگش درست پشت سرش می آمد و دمش را دوستانه و هوشیارانه تکان می داد

  . ن چشمهاي پسرك بود ، به صورت او نگاهی انداختحالیکه کنجکاو دید

کسی فوراً پایین را نگاه کرد و . پسرك داشت دقیقاً از جلوي آنها رد می شد.  "پایینو نگاه کن  ": پورتیا به آرامی گفت 
و این کار به نظر پست . خود بخود اطاعت کرده بود هرچند که موجی از سرکشی و شورش را در قلبش حس کرده بود

از اینکه جزئی از آن باشد شرمسار بود اما نمی توانست در مورد چیزي که پورتیا گفته . زننده و غیرضروري و ظالمانه بود
  .بود، کاري کند

می توانست تک تک دانه هاي ریز ماسه را در زیر نور درخشان . به انگشتهایش که در ماسه ها فرو میرفتند زل زد
: ردست سفید به نظر می رسیدند اما از نزدیک رنگهاي مختلفی روي ماسه ها موج می زدندماسه ها از دو. خورشید ببیند

ذرات رنگی سیاه و سبز میکایی ، تکه هاي صدف هاي رنگ روشن، تکه هاي بلور کوارتز قرمز درست مثل تکه هاي 
فم؛ ولی این اصلا عادلانه متاس. ست، به پسرك که البته نمی توانست صدایش را بشنود،فکر کرد ناعادلانه. لعل ریز

  .کاش میتونستم کاري کنم ولی نمیتونم. نیست
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  .زیر دستش بینی مرطوبی را احساس کرد

آن سگ دوباره بینی اش را به دست . چنان ناگهانی پیدایش شده بود که نفسش بند آمد و خنده اي در گلویش گیر کرد
. کرد و موهاي کوتاه و زبرابریشمی بالاي بینی او را خاراند کسی نوازشش. او فشرد، این یک دعوت نبود بلکه تقاضا بود

از نژاد سگهاي گله آلمانی بود یا بیشتر یک سگ بزرگ و زیبا با چشمهاي قهوه اي زیرك و درخشان بود که خنده اي 
 کسی احساس کرد آن نقاب سفت و سخت و شرمساري که به چهره داشت، شکست و او نیز در پاسخ به.  بر لب داشت

  .آن سگ لبخند زد

  . نگاهش مستقیماً به چشمهاي او افتاد. سپس ناخوداگاه به سرعت نگاهی به صاحب آن سگ انداخت

بعداً کسی به آن لحظه فکر خواهد کرد، لحظه اي که او رو به بالا به پسرك نگاه کرد و آن پسر نیز رو به پایین به او 
چهره عجیبی داشت، نه  به طور . ثل دریا در اسرارآمیزترین حالتشخاکستري بودند درست م- چشمهاي او آبی. نگاه کرد

مغرور و . مرسوم زیبا، اما جالب و دلکش و فریبنده بود، گونه هایی برجسته داشت و حالت دهانش خاص و تاثیرگذار بود
ق تر شد و وقتی به پایین و به کسی نگاه کرد لبخند بی احساس او مشتا. مستقل و شوخ طبع و حساس، همه با هم

  .خاکستري درست مانند تلالو روي موجها ، جرقه زد و درخشید-چیزي در آن چشمهاي آبی

کسی معمولا هنگام برخورد با پسرها ، بخصوص پسرهایی که نمی شناخت، خجالتی بود ، اما این یکی فقط یک کارگر 
ه با او خوش برخورد باشد و بعلاوه بینوا از قایق ماهیگیري بود و او برایش احساس تاسف می کرد و می خواست ک

و در نتیجه وقتی احساس کرد که چیزي در وجود او نیز نسبت به پسرك جرقه می زند و در . آمد کاري از دستش بر نمی
در آن لحظه به . پاسخ به لبخند پسرك، خنده او نیز مثل حبابی در حال آمدن به سطح آب است، مانع این اتفاق نشد

سگ . نها رازي را با هم سهیم شده اند ، چیزي که هیچ کس دیگري در ساحل قادر به درك آن نبودنظر می رسید که آ
  . نیز با شور وشوق زیادي از این سو به آن سو میدوید، گویی اوهم جزئی از ماجرا بود

  "کسی  ": صداي هیس مانند و غضبناك پورتیا درآمد 

به نظر می رسید پورتیا درحال سکته کردن . ه پسرك برگرفتکسی احساس کرد سرخ شده است و چشمانش را از چهر
  . است

   "راج ، بیا اینور ": خندید گفت  پسرك در حالیکه دیگر نمی

سپس در . سگ با اکراه و بی میلی کاملاً مشخصی و در حالیکه هنوز هم دمش را تکان می داد، از کسی دور شد
کسی باز هم با خود اندیشید که این عادلانه . ش جست و خیز کردحالیکه ماسه ها را به هوا می پاشید ، دور صاحب

  .صداي پسرك او را متعجب کرد. نیست

  "عادلانه نیست زندگی ": پسرك گفت 
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  .در حالیکه شوکه شده بود ، چشمانش به چهره پسرك دوخته شد

ه اي تقریبا ترسید گویی به این را به وضوح می دید و براي لحظ. چشمهاي خود پسرك به تیرگی دریاي طوفانی بودند
  .چیزي قدرتمند و عجیب. اما قدرتمند. اي نگاه کرده بود، چیزي فراتر از قدرت ادراکش چیز ممنوعه

  .سرك پشت سرش را نگاه نکرد. و بعد پسرك قدم زنان در حالیکه سگش پشت سر او جست و خیز می کرد، دور شد

بلند صحبت نکرده بود، مطمئن بود که با صداي بلند صحبت نکرده  .کسی گیج و مبهوت از پشت به او خیره مانده بود
  ولی در اینصورت چطور آن پسر حرفش را شنیده بود؟. بود

کسی در حالیکه می دانست پورتیا دقیقاً چه می . رشته افکارش با صداي هیسی که از کنارش می آمد ، در هم شکست
حوله کسی احتمالا همین حالا پر از . و کک و کرم و خنازیر داشت 4آن سگ احتمالا گر. خواهد بگوید، به خود پیچید

  . انگل شده بود

آنها از تپه شنی . او هم به  پیکر پسرك و سگش که در حال دور شدن بودند، خیره شده بود. اما پورتیا چنین حرفی نزد
یا به وضوح منزجر بود اما حالتی در اگرچه پورت. بالا رفته و سپس به سوي جاده باریکی در میان علفزار ساحلی پیچیدند

  .نوعی تفکر و شک تیره که کسی قبلاً هرگز ندیده بود -چهره اش بود

  "موضوع چیه پورتیا؟ "

   "فکر میکنم که اونو قبلاً جایی دیدم ": از میان لبهایش که بهم فشرده شده بودند، گفت . چشمهاي پورتیا نازك شد

  "ماهیگیري دیدیشرو اسکله . همین الان گفتی "

  "خفه شو بذار فکر کنم. نه اون ". پورتیا بیصبرانه سرش را تکان داد

  .کسی که حیرت زده شده بود، ساکت شد

پورتیا همچنان خیره ماند و پس از چند لحظه سرش را به بالا پایین تکان داد، تکان هاي مختصري براي اثبات چیزي 
  .آفتاب سوختگی نبوداش سرخ شد و این ناشی از  چهره. به خودش

  . حال تندتند نفس می کشید. ناگهان در حالیکه هنوز سرش را تکان می داد ، چیزي را زیر لب زمزمه کرد و بلند شد

  "پورتیا؟"

تو همینجا . باید یه کاري بکنم": پورتیا در حالیکه بدون نگاه کردن به کسی ، برایش دست تکان می داد ، گفت 
  "بمون

                                                             
  نوعی بیماری پوستی در حیوانات ٤
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  "چه خبر شده؟ "

  "بعداً می بینمت. کلا فراموشش کن. هیچ خبري نشده "پورتیا نگاه تندي به او انداخت  "هیچی "

  .در حالیکه به سرعت قدم برمیداشت، دور شد و به سوي تپه هاي شنی و کلبه اي که از آنِ خانواده اش بود، رفت

. یلی او را تنها گذاشته است، خوشحال می شداگر ده دقیقه قبل بود، کسی به طور دیوانه واري از اینکه پورتیا به هر دل
خاکستري متلاطم قبل از -ذهنش درست مثل آبهاي آبی. اما اکنون متوجه شد که اصلا از این مسئله لذت نمی برد

  .احساس پریشانی ، اضطراب و تقریبا وحشت می کرد. طوفان ، کاملا آشفته بود

حتما در نفسش گیر کرده بود، کسی فکر . شدنش زمزمه کرده بود عجیب ترین مسئله چیزي بود که پورتیا قبل از بلند
  .7 "پولدار"یا  6"هرزه "یا  5 "دله دزد "باید چیزي دیگري باشد ، مثلا . نمی کرد که درست شنیده باشد

  .8"ساحره"بگی  پسرمحض رضاي خدا ، نمی تونی به یه  . اشتباه شنیده باشد باید

  .بالاخره تنها موندي. نباش، خوشحال باشنگران . به خودش گفت آروم باش

بعد در حالیکه آنرا به دور خود می پیچید، در امتداد . بلند شد و حوله اش را برداشت. اما به دلیلی نمی توانست آرام باشد
  . ساحل از همان راهی که پسرك رفته بود، حرکت کرد

   

                                                             
٥ snitch  
٦ bitch  
٧ rich  
٨ Witch بھ معنی جادوگر زن  
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  دومفصل 

یان انبوه خوشه هاي کوچک علفهاي ساحلی ، از تلماسه ها بالا وقتی کسی به جایی که پسرك پیچیده بود  رسید، در م
و درختان بلوط  9به بالاي تپه ها که رسید، نگاهی به اطراف انداخت، اما در آنجا چیزي به جز کاج هاي قیري. رفت

  . سکوت حکمفرما بود. نه پسري ، نه سگی. کوچک دیده نمی شد

  .گرمش بود

. رگشت و سرخوردگی ناشی از ناامیدي و احساس ناگهانی تهی بودن را نادیده گرفتبه سوي دریا ب. بسیار خوب، باشه
 -خب –در مورد آن پسر موقرمز هم . مشکلات پورتیا به خود پورتیا مربوط بودند. می خواست برود شنا کند و آرام شود

  . احتمالا هرگز دوباره او را نمی دید و پسرك ربطی به او نداشت

در درونش لرزش خفیفی بود، نه از آن لرزش ها که مشخص باشند، بلکه از آن نوع لرزش ها که باعث شود به این فکر 
به این نتیجه رسید که باید بیش از حد گرمم شده باشد، آنقدر گرم که دیگر احساس سرما . بیفتید که آیا بیمار شده اید

  . باید برم تو آب. میکنم

تا زانو در آب فرو رفت وبعد در امتداد . جا بخشی از کیپ بود که به اقیانوس اطلس وصل میشدآب ، خنک بود چون این
  .ساحل قدم زد

دو قایق پارویی و : فقط سه قایق در آنجا بسته شده بودند. وقتی به لنگرگاه رسید، از آب بیرون آمد و از بارانداز بالا رفت
  .اسکله متروکی بود. یک قایق موتوري

  . ن چیزي بود که کسی می خواستدقیقا هما

گره طناب ضخیم و فرسوده اي را که قرار بود مانع ورود افرادي مانند او به داخل لنگرگاه شود، باز کرد و به داخل 
قدم زنان دور شد ، چوب هاي فرسوده و آفتاب زده در زیر پایش جیرجیر می کردند، هر دو طرف . بارانداز قدم گذاشت

وقتی به پشت سرش به سوي ساحل نگریست، دید از سایر افرادي که حمام آفتاب می گرفتند، . بوداو را آب گرفته 
باد ملایمی که از کنار صورتش می وزید ، موهایش را تکان می داد و باعث سوزش پاهاي خیس . بسیار دور شده است

باد آنرا با خود به این سو و آن سو مثل بادکنکی که . ناگها احساسی پیدا کرد که قادر به توضیحش نبود. او میشد
  .احساس سبکی میکرد ، احساس انبساط یافتن، احساس آزادي. برد می

اما . آنقدرها هم آزاد نبود. می خواست دستهایش را باز کند تا نسیم و اقیانوس را در آغوش گیرد اما جرأتش را نداشت
  . وقتی به انتهاي بارانداز رسید ، لبخند زد

                                                             
  شجرالقطران ٩
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اقیانوس دقیقا همرنگ و آبی تیره درخشان جواهرمانند بود، فقط اینکه رنگ آسمان در افق، درجاییکه به رنگ آسمان و 
کسی با خود اندیشید که می تواند انحناي زمین را ببیند اما این احتمالا زاده خیالات و . اقیانوس میرسید، روشنتر بود

  .بالاي سرش چرخ می زدندپرستوك هاي دریایی و مرغهاي دریایی در . تصورات او بود

در خانه ، زیر تختش دفتري پر از شعرهایی داشت که با خطی ناخوانا نوشته شده . باید یه شعر بنویسم: با خود اندیشید 
با این وجود ، در این لحظه هیچ کلمه اي . به ندرت آنها را به کسی نشان می داد ، اما شبها به آنها نگاه می کرد. بودند

  . نمی کرد به ذهنش خطور

اما همین که در اینجا بود و بوي آب شور دریا به مشامش می رسید، تخته هاي گرم را زیر پایش احساس می کرد و 
  .صداي ملایم برخورد آب به پایه هاي چوبی اسکله را می شنید، دلپذیر بود

و به طور عجیبی آشنا به  صداي آرام بخش و خوش آهنگی بود ، درست مانند ضربان قلب یه غول یا تنفس یک سیاره
نشست و خیره شد و به صدا گوش کرد، و وقتی این کار را کرد ، احساس کرد که تنفس خودش آرام شده . نظر می آمد

او بخشی از پهناي عظیم آسمان و زمین . براي اولین بار از وقتی که به نیوانگلند آمده بود، احساس تعلق می کرد. است
  .ز این پهناي بیکران، اما گویی این بخش حاوي کل این پهناي بیکران بودو دریا بود، بخش کوچکی ا

در عمق ریتم زمین فرو رفته بود اما حالا چنین . و به تدریج به نظرش آمد که شاید بخش او آنقدرها هم کوچک نباشد
. ت فرمان او بودندگویی عناصر با او یکی شده بودند و تح. به نظرش می رسید که خودش آن ریتم را کنترل می کند

  .می توانست نبض حیات را در سیاره و در خودش حس کند، قوي و عمیق و پرجنب و جوش

  .چیزي بود... ضربان به تدریج با فشار و با انتظار بالا رفت ، گویی منتظر 

  منتظر چه چیزي؟

ینگ مانند داشت، مثل صدایی جرینگ جر. همچنان که به دریا خیره بود، احساس کرد کلمات به سوي او می آیند
  .چیزي که به یک کودك یاد می دهید، اما بازهم مثل یک شعر به نظر می رسید

  .آسمان و دریا ، مرا از خطر محفوظ دارید

بیشتر مثل چیزي بود که مدتها قبل . عجیب این بود که چنین حسی نداشت که او این کلمات را ترکیب کرده باشد
با . کرد در آغوش شخصی بود و به اقیانوس نگاه می: ویر کوتاه و ناگهانی به ذهنش آمدتص. یا شنیده بود –خوانده بود 

  .شنید فاصله از زمین نگه داشته شده بود و کلماتی می

  ... زمین و آتش ، برآورید . آسمان و دریا ، مرا از خطر محفوظ دارید

  .نه
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وده، قوس آسمان و سختی گرانیت مانند زمین می توانست به طوري که قبلا هرگز نب. تمام پوست کسی سوزش داشت
و گویی همه . گیري اقیانوس را هر موجی پس از موج دیگر تا خود افق و ماوراي آن، حس کند و وسعت غیرقابل اندازه

  .آنها منتظر بودند، نگاه می کردند، و به او گوش سپرده بودند

تا زمانی که به آخرین . ول و ناگهانی او را در بر گرفتاعتقادي نامعق. دیگه چیزي نگو. با خود اندیشید تمومش نکن
همه چیز مثل قبل می ماند؛ به خانه می رفت و با آرامش به زندگی بی دغدغه و . کلمات شعر پی نبرده بود، در امان بود

  . تا زمانی که کلمات را بیان نکرده بود، مشکلی برایش پیش نمی آمد. معمولی خود ادامه می داد

در ذهنش شکل می گرفت، مانند موسیقی منجمدي در دوردست ها، و آخرین کلمات نیز جاي خودرا در شعر اما شعر 
  .نمی توانست مانعش شود. پیدا کردند

  .برآورده کنید... زمین و آتش ، خواسته مرا . آسمان و دریا ، مرا از خطر محفوظ دارید

  .بله

  ؟ کردماوه ، من چیکار 

کسی متوجه شد که سرپا ایستاده است و به طور دیوانه واري به اقیانوس خیره . مان بودمثل پاره شدن یک رشته ریس
اتفاقی رخ داده بود، آنرا حس کرده بود و اکنون احساس می کرد که عناصر از او دور می شوند، ارتباط آنها . شده است

  .گسسته بود

اهماهنگی و پراز الکتریسیته ساکن بودن می دیگر احساس سبکی و آزادي نمی کرد، اما احساس غوغایی در دل و ن
  .به تندي برگشت و به سمت ساحل دریا بازگشت. ناگهان اقیانوس وسیع تر از گذشته به نظر آمد و لزوماً آرام نبود. کرد

از چی می . احمق :وقتی دوباره به ماسه هاي سفیدرنگ ساحل نزدیک شد و احساس ترسش از بین رفت ، با خود گفت 
  بدهند؟  انجامترسیدي؟ از اینکه آسمان و دریا واقعاً به تو گوش می کردند؟ از اینکه اون کلمه ها واقعاً قرار بود کاري 

العاده  مسئله تصوري فوق. الان تقریباً می توانست به این کارش بخندد، از دست خودش خجالت زده و عصبانی بود
  . کلمه ها صرفاً چند کلمه معمولی بودند. و آن کلمات هم کلماتی معمولی بودندهنوز در امان بود . فعال بود

  . زده نشده بود اما وقتی حرکتی به چشمش خورد، همیشه به یادش می ماند که در اعماق وجودش او شگفت

  . جنب و جوشی در ساحل بود. رخ می داد داشتاتفاقی 

کسی در حالیکه . هر شده بود و از شیب تلماسه به پایین می دویداز میان کاجهاي قیري ظا. همان پسر موقرمز بود
ها  آرامش ناگهانی غیرقابل توضیحی پیدا کرده بود، به سرعت بقیه مسیر را به سوي بارانداز طی کرد تا وقتی او به ماسه

  . رسید، او را ببیند
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می کرد ، گویی می خواست بگوید که  سگش در کنارش سلانه سلانه حرکت می کرد و رو به بالا به چهره پسرك نگاه
این یک بازي فوق العاده است و بعدش نوبت چیست؟ اما کسی می توانست از حالت چهره پسرك و طوري که او 

  . دوید، بفهمد که این یک بازي نبود می

در سمت چپ پرتگاهی وجود داشت و نمی شد    10در صد یاردي. پسرك نگاهی به سراسر ساحل متروك انداخت
سپس ناگهان برگشت و به سوي . نگاه مختصري به کسی انداخت و چشم آنها به چشم هم افتاد. آنسوي آنرا دید

  . پرتگاه رفت

  . قلب کسی به تندي می تپید

  "!صبر کن": فورا فریاد زد

  . تاپاي کسی انداختخاکستري اش به سرعت نگاهی به سر-پسرك برگشت و با چشمان آبی

  "کی دنبالته؟ ": کسی اگرچه فکر می کرد که می داند ، اما گفت 

 11دو نفر که شبیه بازیکنهاي مدافع تیم نیویورك جاینتس ". صدایش صاف و شفاف بود و کلماتش کوتاه و مختصر
   ".هستند

اسمشون  ". اما صدایش همچنان آرام بود. کسی سرش را تکان داد و احساس کرد ضربان قلبش سریعتر شده است
  "ینبریج هستشاجردن و لوگان ب

  "مشخص شد "

  "درموردشون می دونستی؟ "

  "گذاشتنیه همچین چیزي  وولی مشخصه که چرا اسمشون. نه"

آمد، هوشیار و دستخوش باد، با وجود اینکه تند دویده بود اما  از ظاهر پسرك خوشش می. اش گرفت کسی تقریباً خنده
از درخشش شجاعت و بی پروایی در چشمانش و حرفهاي طنزش هرچند که به دردسرافتاده بود، . نفس نفس نمی زد

  .خوشش می آمد

در  "ون هم باهاشونهمن و راج میتونیم از پس اونها بربیایی ولی چندتا از دوستاش ": درحالیکه بازهم برمی گشت، گفت
و خوب میشه اگه وانمود . نباید با اونا درگیر بشی –بهتره از اون یکی طرف بري ": حالیکه به پشت می رفت، افزود

  "کنی اصلا منو ندیدي

                                                             
  متر ٩١.۴۴معادل  ١٠
 یکی از تیم ھای فوتبال آمریکایی ١١
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  "صبرکن ": کسی فریاد زد

. گفت تردیدي سخن میاما خود را در حالی یافت که بدون هیچگونه ... هر اتفاقی که قرار بود بیفتد ، ربطی به او نداشت
  .چیزي دررابطه با این پسر بود، چیزي که باعث می شد بخواهد به او کمک کند

  "گیر میفتی. اطراف پرتگاه به صخره ها می رسی –اون طرف به بن بست می رسی  "

  "خیلی از من فاصله ندارن. وقتی برسن اینجا، تو دیدشون می مونم. اما اون یکی راه خیلی مستقیمه"

  "تو قایق قایم شو ": ر کسی آشفته بودند اما ناگهان به فکرش رسید افکا

  "چی ؟"

  "میتونی بري تو کابین و اوناهم نمی بیننت ". به طرف قایق اشاره کرد "تو باراندازه . تو قایق موتوري. تو قایق "

واقعا گیر میفتم و راج از  اگه اونجا پیدام کنن". چشمهاي پسرك ، چشمهاي کسی را دنبال کرد اما سرش را تکان داد
  ".شنا کردن خوشش نمیاد

  "بهشون میگم تو از اون طرف به پایین ساحل رفتی. اونا نزدیکش هم نمی رن. پیدات نمی کنن": کسی گفت

  "سازن اون پسرا مشکل ":به ارامی گفت ". تو متوجه نیستی "به کسی خیره شد و لبخند از چهره اش محو شد 

زود باش، زود باش، عجله کن، چیزي در ذهنش . و تقریبا او را به سمت بارانداز هل داد "نیستبرام مهم  "کسی گفت 
: کسی گفت . تنها چیزي که اهمیت داشت این بود که او را مخفی کند. خجالتش از بین رفته بود. او را ترغیب می کرد

  "با من می خوان چیکار کنن، کتکم بزنن؟ من فقط یه تماشاچی بیگناهم"

  "... لی و"

  "فقط کاري که میگم رو بکن. اوه خواهش می کنم دیگه بحث نکن"

به طرف  "!بیا پسر". در آخرین لحظه به کسی خیره شد و بعد برگشت و براي صدا کردن سگش به ران پایش زد
با پرش سگش نیز . بارانداز رفت و به سهولت داخل قایق موتوري پرید و به محض اینکه وارد کابین شد، ناپدید شد

  .بلندي پشت سر او رفت و پارس کرد

حالا هر دوي آنها در قایق پنهان شده بودند اما اگر شخصی نزدیک بارانداز می آمد، آنها به  "ششش": کسی فکر کرد 
کسی حلقه طناب فرسوده را به بالاي آخرین پایه اسکله بست تا بارانداز را از بقیه قسمت ها جدا . راحتی دیده می شدند

  . کند
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خم شد و مشتی از ماسه هاي مرطوب و صدفها را . سپس نگاهی هراسان به اطراف انداخت و به سوي دریا رفت
اجازه داد که آب ماسه ها را از میان مشت و انگشتهایش بشوید و دو سه تا صدف کوچک باقی مانده را محکم . برداشت

  .مشت دیگري نیز برداشت. در دست گرفت

  .سمت تلماسه ها شنید صداي فریادهایی را از

به من . هنوز لازم نیست نگاهشون کنم. با خود فکر کرد ، من دارم صدف جمع میکنم ، فقط دارم صدف جمع می کنم
  . ربطی نداره

  "!هی "

  .کسی سرش را بلند رد

لوگان در کلوب  جردن همانی بود که در تیم مباحثه عضو بود و. چهار نفر بودند و دونفر جلویی ، برادرهاي پورتیا بودند
  یا برعکسش بود ؟. پیستول عضو بودتیراندازي 

همه طرف را نگاه می کردند ، درست مثل سگی  "هی ، پسري رو ندیدي که از این طرف اومده باشه؟ ": جردن پرسید
  .ناگهان یک بیت شعر دیگر به ذهن کسی خطور کرد. که  بوي چیزي به مشامش خورده باشد، هیجان زده بودند

پرعضله و خیس عرق . فقط اینکه این پسرها لاغر و نحیف نبودند. سگ شکاري نحیف دولا شده و لبخند زدند چهار
  . کسی متوجه شد که با غرور مبهمی از نفس افتاده اند. بودند

  "هی ، کتی ، پسري رو ندیدي که از این طرف فرار کنه؟.کتی  –اون دوست پورتیاست  ": لوگان گفت 

هایش  به شدت به دندهقلبش . کسی در حالیکه مشتهایش پر از صدف بودند، به آرامی به طرف او قدم برداشت
  .که آنها هم متوجهش می شوند ، زبانش بند آمده بود مطمئن بود. کوبید می

  "نمی تونی حرف بزنی؟ اینجا چیکار میکردي؟ "

  .کسی در سکوت دستهایش را جلو گرفت و مشتش را باز کرد

کسی متوجه شد که این پسرهاي نوجوان چه تصوري از او در ذهن خود . آنها نگاهی با هم رد بدل کرده و غرغر کردند
فقط یه دختربچه احمق دبیرستانی اهل کالیفرنیا . دختري لاغر با موهاي قهوه اي و چشمهاي آبی معمولی: پیدا کردند 

  !و سپري کردن وقتهکه به نظرش جمع کردن صدف هاي بی ارزش ، بهترین نح

هیچ کسی رو ندیدي که قبل از ما از اینجا  ":جردن بیصبرانه ولی آرام ، گویی کسی مشکل شنوایی داشته باشد، گفت 
  "رد بشه؟
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جردن . کسی که دهانش خشک شده بود ، سرش را به نشانه تائید تکان داد و در امتداد ساحل به سوي پرتگاه نگاه کرد
اما عجیب تر ، . بادگیر پوشیده بود که در چنان هواي گرمی، عجیب به نظر می رسیداز روي تی شرت خود یک 

  .اما وقتی که برگشت، کسی درخشش قطعه فلزي را دید. برآمدگی زیر آن بود

  ! اسلحهیه 

  .با اینکه ربطی نداشت اما فکر کرد که جردن باید همونی باشه که در کلوب تیراندازي پیستول عضوه

یه پسر و یه « : دیده بود که واقعاً ترسناك بود، دوباره صدایش بدست آورد و با صداي خشکی گفتحالا که چیزي 
  »سگ چند دقیقه پیش از اون طرف رفتن

او و دو نفري که کسی نمی شناختشان عازم پایین ساحل شدند » !رو صخره ها گیر میفته! گرفتیمش « : لوگان گفت
  .اما جردن به سمت کسی برگشت

  »ی؟مطمئن« 

چرا چنین سوالی می پرسید؟ عمداً چشمهایش را گشاد کرد و سعی کرد تا حد . کسی وحشت زده به او نگاهی انداخت
  »... آره « . ممکن خود را بچه و احمق نشان دهد

کسی با شگفتی به پایین نگاه کرد، صدفهایش پراکنده شدند، »  مهمهچون این « : ناگهان او مچ دست کسی را گرفت 
و کسی می توانست تنشی که بدن او را » خیلی مهمه« :جردن گفت .  تر از آنی بود که بتواند چیزي بگوید متعجب

  . دربرگرفته بود را احساس کند، می توانست بوي زننده عرق او را حس کند

. کردموجی از تنفر شدید کسی را در بر گرفت و او براي حفظ حالت بی تفاوت چهره اش و گشادي چشمانش تقلا می
  .می ترسید که او را به سمت خودش بکشد، اما او فقط مچ کسی را فشرد و کشید

تا حدي در اثر درد و تا حدي در اثر واکنش نسبت به چیزي بود که در . نمی خواست فریاد بزند اما نتوانست مقاومت کند
نفسش بند آمده است، تا جایی که  خود را در حالی یافت که. چشمهاي او دیده بود، چیزي پلید و زشت و داغ مثل آتش

  .به یاد داشت از زمان کودکی اش تا کنون ، اینقدر نترسیده بود

آره « نفس زنان در حالیکه به آن زشتی خیره شده بود و به خود اجازه نمی داد به سمت دیگري نگاه کند، گفت 
  »اون طرف،  طرف پرتگاه رفت. مطمئنم

  »بیا بریم. اون دختره فقط یه بچه اس. لش کنو. بیا دیگه جردن«  لوگان فریاد زد

اون می دونه ولی . میدونه که دروغ گفتم: کسی با کنجکاوي مجذوب کننه اي با خود فکر کرد . جردن دو دل بود
  .اینو می دونه چطورترسه که به آنچه که میدونه اعتماد کنه چون نمی دونه که  می
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حرفمو . ، حرفمو باور کن ، و امیدوار بود که او اینکار را بکند با خود اندیشیدکسی در حالیکه مستقیما به او زل زده بود 
  .کن باورم. باورم کن. باور کن و برو

  . جردن مچ دست او را ول کرد

  .و برگشت و رفت به بقیه ملحق شد» متاسفم«: زیر لب و با صداي خشنی گفت

  »اشکالی نداره« : کسی زیر لب در حالیکه بی حرکت ایستاده بود، گفت 

کسی در حالیکه می لرزید به آنها که به آن طرف ماسه هاي مرطوب می رفتند و و با بازو و زانو به هم تنه می زدند، 
ضعف از شکم به سمت پاهاي کسی گسترش یافت و زانوهایش . بادگیر جردن پشت سرش تکان می خورد. نگاه کرد

  .ناگهان مثل یک آدم احمق ، لرزیدند

صدایی آرامبخش که به نظر کل وجود او را در . وباره آگاهی اش نسبت به صداي اقیانوس را بدست آوردناگهان د
وقتی آن چهار نفر دوان دوان به سمت گوشه اي پیچیدند و از معرض دید خارج شدند، با این منظور که به . برگرفت

  . شت پسر موقرمز بگوید حالا می تواند بیرون بیاید، به سمت بارانداز برگ

  .او قبلا بیرون آمده بود

پسرك درست آنجا ایستاده بود و حالت چهره . کسی به آرامی ، پاهاي لرزانش را واداشت که او را به سمت بارانداز ببرند
  .او باعث شد کسی احساس عجیبی پیدا کند

  » ... برگردن  ممکنه بازم. یا شاید هم دوباره قایم شی –بهتر از اینجا دور شی « : کسی با تردید گفت

  »فکر نکنم« 

« :بالاخره با حالت مرددي گفت» ... خب « :کسی در حالی که به او نگاه می کرد و تقریبا ترسیده بود، با لکنت گفت 
  »منظورم اینه که اصلا پارس نکرد و همین چیزا. شگت خیلی خوبه

  »خیلی فهمیده س«

صداي پسرك ملایم و غیرخشن بوداما . گفتن پیدا کند کسی به سمت ساحل نگریست و سعی میکرد چیزي براي "آه"
فکر کنم اونا دیگه واقعا  ":کسی گفت. آن نگاه تیز همچنان در چشمان او بود و دهانش حالت خاص و سختی داشت

  "رفتن

ازت تشکر کنم  چطورنمی دونم  ":او افزود . و به طرف او برگشت، نگاهشان به هم افتاد "به لطف شما ": پسرك گفت
  "تو حتی منو نمیشناسی. ، چون خودتو بخاطر من قاطی این مسئله کردي
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نگاه کردن به پسرك او را گیج تر می کرد اما نمی توانست چشمهایش را از او . کسی احساس عجیب تري پیدا کرد
 -ندهتاثیرگذار و متقاعدکن. خاکستري بودند- دیگر درخششی در چشمهاي او نبود، چشمهایش مثل فلزي آبی. بگیرد

  .او را نزدیک تر می کشید، او را مجذوب خود می کرد. هیپنوتیزم کننده

درست مثل این بود که خارج . در آن لحظه تصویر  عجیبی در ذهنش جرقه زد. شناسم من تورو میبا خود اندیشید ولی 
وانست درخشش نور می ت. از وجود خودش سیر می کرد و می تواند خودشان را ببیندکه آنجا در ساحل ایستاده اند

آنها با رشته اي نقره اي که زمزمه و آوازي . خورشید روي موهایش را ببیند و چهره اش را که به سوي او خم شده بود
  . قدرتمند داشت، به هم وصل شده بودند

و آن را لمس آنقدر واقعی بود که تقریبا می توانست دستش را دراز کند . رشته اي از انرژي آنها را به هم پیوند می داد
  . این رشته ، قلب آنها را به هم وصل می کرد و سعی داشت آنها را به هم نزدیک ترکند. کند

این رشته نقره اي هرگز شکسته . فکري به ذهنش رسید ، مثل اینکه صداي خفیفی در اعماق وجودش سخن می گفت
کنید همانطور که نمی توانید از دست سرنوشت شما نمی توانید از هم فرار . زندگی شما به هم پیوسته است. نخواهدشد
  .فرار کنید

کسی پلک زد و سرش را تکان داد و سعی . ناگهان آن صدا و تصویر به همان سرعتی که پدید آمده بودند، ناپدید شدند
  . پسرك هنوز به او نگاه می کرد و منتظر پاسخی براي سوالش بود. کرد افکار خود را مرتب کند

و برام « . احساس می کرد که کلمات بسیار عاجز و ناقص هستند» شحالم که تونستم کمکت کنمخو« : کسی گفت 
  . چشمهاي پسرك به مچ او افتاد و درخششی نقره اي در چشمهایش پدید آمد. » مهم نبود که چه اتفاقی بیفتد

  »باید زودتر بیرون میومدم. مهمهبراي من « : او گفت

در حالیکه گیج بود به نرمی . اصلا دلش نمی خواست که او گیر بیفتد و صدمه ببیند. کسی دوباره سرش را تکان داد
  »براي چی دنبالت بودن؟« :و بعد گفت » فقط می خواستم کمکت کنم« :گفت

کسی احساس کرد که از حد خود تجاوز کرده . پسرك درحالیکه نفس عمیقی می کشید، به سمت دیگري نگاه کرد
  »... نباید اینو میپرسیدم . خیلی خب «:لب به سخن گشود . است

اگه کسی حق داشته باشه که اینو ". پسرك برگشت و به او نگاه کرد و لبخندي زد، همان لبخند کج و یکطرفه  "نه"
اگه تو منطقه خودم . ایجا بیرون از منطقه خودم هستم... من . اما توضیح دادنش یکم سخته. بپرسه، اون شخص تویی

  ".اما اینجا طعمه آسونی هستم. کنن نگاهجرأت نمی کردن که چپ به من . کردن بیان دنبالم بودم ، جرأت نمی

متفاوت هستن، ... اونا از افرادي که «  :پسرك که صدایش دوباره آرام شده بود ، گفت. کسی هنوز هم متوجه نمی شد
  ».خیلی خیلی فرق دارم. و من با اونا فرق دارم. خوششون نمیاد
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  .شبیه هیچ کسی که تا کنون دیده بود، نبود. او هرچه که بود ، شبیه جردن و لوگان نبود. ، بله کسی فکر کرد

تو کمکم کردي و من . مخصوصاً بعد از کاري که تو کردي. می دونم اصلا توضیح خوبی نبود. متاسفم« : پسر گفت
  ».اینو فراموش نمی کنم

. بربیاد، اینطور نیست؟ اینجا نه توظر نمیاد کار زیادي از دستم براي البته به ن« . به خودش نگاهی انداخت و لبخندي زد
  »یه دقیقه« . او مکث کرد» ... اگر چه 

در یک لحظه کسی گیج و مبهوت ماند، خون به . دستش را در جیبش فرو برد و انگشتانش دنبال چیزي می گشت
تواند در قبال کمک کسی، به او پول بدهد؟  آیا دنبال پول می گشت؟ آیا پسرك فکر می کرد که می. صورتش دوید

نمی توانست . تحقیر شده بود و حتی بیشتر از وقتی که جردن مچ او را گرفته بود ، احساساتش جریحه دار شده بود
  .جلوي سرازیر شدن اشکهایش را بگیرد

حداقل در . انوس پیدا کرداما چیزي که او از جیبش درآورد یک تکه سنگ بود، شبیه تکه سنگی که می توان از کف اقی
یک طرف آن زبر و خاکستري بود و مانند صدف هاي حلزونی حالت مارپیچ هاي تیره . نگاه اول اینطور به نظر می آمد

طرف دیگر آن خاکستري و داراي حلقه هاي آبی کمرنگ ، شفاف و کریستالی . اما بعد او آنرا برگرداند. کوچکی داشت
  .زیبا بود. خشید ، گویی سطح آن با نبات پوشیده شده استبود و زیر نور خورشید می در

وقتی آنرا لمس کرد، جنبشی مانند الکتریسیته را . آن را در کف دست کسی فشرد و انگشتهاي او را به دور آن حلقه کرد
به نظر  زندهسنگ به نوعی که کسی قادر به توضیحش نبود، . حس کرد که از دستش به طرف بازویش کشیده می شد

  . در آن میان کسی شنید که پسرك به سرعت و با صدایی آرام صحبت میکند. می آمد

اگه مشکلی برات پیش اومد یا تو خطر افتادي یا یه . نماد خوش شانسیه... این یه . این یه سنگ یمانی هست "
محکم اینو تو دستت بگیر همچین چیزي، اگه یه وقتی حس کردي که تنها موندي و هیچ کسی نیست که کمکت کنه، 

  ."و به من فکر کن"انگشتهاي پسرك انگشتهاي او را فشرد  "محکم... 

. و احساس می کرد سینه اش پر بود. به زحمت نفس می کشید. کسی در حالیکه که محو او شده بود، به او خیره شد
بودند و می توانست نفس هاي او  پسرك خیلی به او نزدیک بود،  می توانست چشمهاي او را ببیند، همرنگ کریستال

موهاي او فقط قرمز . را روي پوستش و همچنین گرماي بدن او را که حرارت خورشید را منعکس می کرد، حس کند
نبودند، مخلوطی از تمام رنگها بود، بعضی از تارموهایش آنقدر تیره بودند که تقریبا بنفش به نظر می آمدند و بعضی به 

  . ی تارها به رنگ طلایی بودندرنگ قرمزشرابی و بعض

جریان گرم خوشایندي او را . او با هر پسر دیگري که تا کنون دیده بود ، فرق داشت. متفاوت: دوباره فکر کرد 
می لرزید و می توانست ضربانی را در انگشتانش حس کند اما . دربرگرفته بود، احساس امکان پذیري و شیفتگی
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به نظر می رسید که او قبلا افکارش را شنیده است، اکنون کسی . به او بود یا خودشدانست که این ضربان متعلق  نمی
  ... پسرك خیلی نزدیک بود و به او نگاه می کرد . احساس می کرد که گویی او در ذهنش است

  »و اونموقع چی میشه؟«  :کسی زمزمه کرد 

ت، مثل اینکه چیزي رابه خاطر آورده باشد و تن ناگهان قدمی به عقب برداش» شاید شانست تغییرکنه  –و اونموقع « 
  »ارزش امتحان کردنشو داره، اینطور فکر نمیکنی؟« :به آرامی گفت . آن لحظه خاص تمام شده بود. صدایش تغییر کرد

اما قبلا . اکنون پسرك سر به سرش می گذاشت. کسی که قادر به سخن گفتن نبود، سرش را به نشانه تائید تکان داد
  .ر را نمی کرداین کا

  ». نباید اینقدر می موندم. دیگه باید برم« : او گفت 

  »... فکر کنم جردن اسلحه داره . بهتره مراقب باشی« : کسی آب دهانش را قورت داد 

فعلاً، . نگران نباش دارم کیپ رو ترك می کنم« . و اجازه نداد کسی چیز دیگري بگوید» تعجبی نداره« به تندي گفت 
اما براي آخرین بار مکث کرد و دوباره دستهاي . می خواست برگردد» . ، برمی گردم ، شاید اونوقت دیدمتبه هرحال 

کسی از حسی که بخاطر تماس پوست او روي پوست خودش پیدا کرده بود، به قدري متعجب بود که . کسی را گرفت
ه کرد، بعد به آرامی انگشتهایش را به روي دست کسی را برگرداند و به جاي قرمز روي مچ او نگا. نتوانست کاري کند

باور کن، « :زمزمه کرد . آن درخشش فلزمانند وقتی بالارا نگاه کرد ، دوباره به چشمهایش بازگشته بود. مچ کسی کشید
  ».بهت قول میدم. یه روزي تاوان اینو پس می ده

دست آسیب دیده او را تا نزدیک . کسی شدو بعد کاري کرد که بیشتر از همه در طی آن روز شگفت انگیز باعث تعجب 
کار بسیار نجیبانه اي بود ، تماس بسیار لطیفی بود و مانند آتش در وجود کسی زبانه . لبهایش بالاآورد و آنرا بوسید

نه می توانست حرکت کند و نه فکر کند، . کسی مات و مبهوت به او خیره شد ، قادر به بیان هیچ حرفی نبود. کشید
  .احساس کندانست آنجا بایستد و فقط می تو

کسی تنها مانده بود و . و بعد براي سگش که تا کنون در حلقه اي به دور کسی میچرخید، سوت زد و آنجا را ترك کرد
  .انگشتانش محکم دور تکه سنگ کوچکی که در کف دستش بود، حلقه شدند. از پشت به او زل زده بود

  .پرسیده استتازه متوجه شد که حتی اسم او را هم ن
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  سومفصل 

بهتر بود از آنجا می رفت ، هر لحظه ممکن بود جردن و لوگان بازگردند و اگر . چند لحظه بعد کسی به خودش آمد
  ... فهمیدند که او عمدا به آنها دروغ گفته است  می

ه معمولی به نظر دنیاي اطرافش دوبار. وقتی با تقلا از شیب تپه ها بالا می رفت، نگاهی به پشت سرش انداخت
چه فکري می کرد؟ . مثل این بود که در رویا سیر می کردو حالا بیدار شده بود. رسید و دیگر پر از جادو و ابهام نبود می

اما همه اینها . چرت و پرت هاي درباره رشته هاي نقره اي و سرنوشت و پسري که شبیه هیچ پسر دیگري نبود
... حتی آن پسر . یه تکه سنگ بود و آن کلمات هم فقط چند کلمه بودند سنگی که در دستش بود فقط. مضحک بود

هیچ کس نمی تواند چنین کاري کند؛ باید توضیحی منطقی . البته امکان نداشت که او توانسته باشد افکار او را بشنود
  ...داشته باشد

دست او که پسرك در دست  قسمتی از. چنگ خود را به دور تکه سنگ کوچکی که در کف دستش بود، محکمتر کرد
گرفته بود هنوز هم می لرزید و قسمتی از پوستش که با سرانگشتهاي او در تماس بودند، حسی متفاوت از سایر 

با خود اندیشید که مهم نیست در آینده چه اتفاقی برایش رخ دهد، همواره حس تماس دست او . قسمتهاي بدنش داشت
  .با دستش را به خاطر خواهد داشت

بعد مکث . وقتی به داخل کلبه تابستانی که او و مادرش اجاره کرده بودند، رسید، در ورودي را پشت سرش قفل کرد
  . می توانست صداي مادرش را از آشپزخانه بشنود و از صداي او می توانست دریابد که مشکلی پیش آمده است. کرد

بود، وقتی گوشی تلفن را به گوشش فشرد ، سرش  خانم بلیک داشت با تلفن صحبت میکرد، پشت مادرش به راهرو
مثل همیشه کسی محو اندام باریک و کشیده مادرش و همچنین موهاي بلند و تیره او شده بود که به . کمی خم شد

این باعث می شد . خانم بلیک خودش می توانست یک نوجوان باشد. سادگی پشت گردنش با گیره بسته شده بودند
در واقع گاهی اوقات کسی احساس می کرد که او مادر است . اس حمایت و حراست داشته باشدکسی نسبت به او احس

  .و مادرش ، فرزند اوست

خانم بلیک ناراحت بود و با وقفه هایی با صدایی . و حالا این مسئله مانع او شد که در مکالمه تلفنی مادرش مداخله کند
  .» ممی دون« یا » بله«: پر از فشار در گوشی می گفت

  . کسی برگشت و به اتاق خوابش رفت

بی هدف به سوي پنجره رفت و به بیرون نگاه کرد و به طور مبهومی در شگفت بود که چه مسئله اي براي مادرش 
  . اما نمی توانست ذهنش را روي مسئله دیگري به غیر پسري که در ساحل دیده بود، متمرکز کند. پیش آمده بود
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اما بدون دانستن نامش، کسی چطور می . را هم می دانست، کسی مطمئن بود که به او نمی گفت پورتیا نام او  حتی اگر 
  توانست دوباره او را پیدا کند؟

نام او را پیدا کند، او  می توانستحتی اگر . این حقیقت تلخی بود و او حالا باید با این مسئله روبرو می شد. نمی توانست
  .او نمی دانست چطور باید این کار را بکند. سري بیفتداز آن دخترهایی نبود که دنبال پ

براي اولین بار این عبارات باعث آرامش و امیدواري او . » .و یه هفته دیگه دارم برمیگردم خونه« : با خود زمزمه کرد
  .تکه سنگ کوچک یمانی را روي پاتختی گذاشت. نشدند

  »کسی ؟ چیزي گفتی؟« 

و » .ات تموم شده متوجه نشدم که تماس تلفنی! مامان «. درمیان چارچوب در دیدکسی به سرعت برگشت و مادرش را 
داشتم . فقط داشتم بلندبلند فکر می کردم« : وقتی دید که مادرش همچنان با نگاه پرسشگرانه اي او را می نگرد، افزود

  »می گفتم که هفته بعد داریم میریم خونه

حلقه هاي تیره اي زیر چشمهاي . ده است ، در چهره مادرش پدید آمدحالت عجیبی مانند تلالو دردي که محبوس ش
  . با حالت مضطربی دور اتاق می چرخید. بزرگ و سیاه او افتاده بود

  »مامان موضوع چیه؟« :کسی گفت

  »یادته برنامه ریزي کرده بودم که هفته بعد بریم و سري بهش بزنیم؟. داشتم با مادربزرگت حرف می زدم« 

به پورتیا گفته بود که او و مادرش می خواهند با ماشین به سمت بالاي منطقه ساحل . بی به یاد داشتکسی به خو
نمی گویند، از بوستون تا کیپ، کرانه جنوبی و  12رانندگی کنند و پورتیا هم با کنایه گفته بود که به آنجا منطقه ساحلی

به ماینی می رفتی، آنجا منطقه کرانه شرقی بود، و به هر  از بوستون تا نیوهامپشیر کرانه شمالی نامیده می شد و اگر
حال، مادربزرگش کجا زندگی می کرد؟ و کسی نتوانسته بود جواب دهد چون مادرش هرگز نام آن شهر را به او نگفته 

  . بود

  »بله، یادمه« : کسی گفت

  »که فکرشو میکردمبدتر از چیزیه . او پیر شده کسی، و حالش خوب نیست. الان تلفنشو قطع کردم« 

کسی قبلا هرگز مادربزرگش را ندیده بود، حتی عکس او را هم ندیده بود، اما با این وجود بازهم » متاسفم. اوه، مامان« 
. مادر و مادربزرگش سالها بود که دور از هم زندگی می کردند، از زمانی که کسی بدنیا آمده بود. احساس بدي داشت

اش را ترك کند، اما این تمام چیزي بود که مادرش در این  اشت که باعث شده بود خانهچیزي در مورد مادرش وجود د
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هرچند ، در چند سال گذشته چندبار براي هم نامه نوشته بودند و کسی فکر میکرد که در اعماق . باره به او گفته بود
ین باري بود که میخواست مادربزرگش را بود که اینگونه باشد و این اول امیدوار. وجودشان هنوز همدیگر را دوست دارند

  »حالش خوب میشه؟. واقعا متاسفم مامان« :حال گفت. ببیند

و حالا با این بیماري التهاب وریدي، به سختی ... تو اون خونه به اون بزرگی، خودشه و خودش، تنهاست. نمی دونم« 
آرام اما . ر، سایه روشنی بر چهره مادرش انداختنور خورشید به صورت باریکه هایی از نو» ممکنه چند روز دوام بیاره

  .زور صحبت می کرد، گویی به دشواري مانع بروز احساساتش می شد به

. کسی ، من و مادربزرگت مشکلات خودمونو داریم ولی هنوزم یه خانواده هستیم و اون هیچ کس دیگه اي رو نداره« 
  ».حالا وقتشه که اختلافاتمونو کنار بذاریم

  »کلا مشکلتون چی بود، مامان؟« . هیچگاه اینقدر راحت در مورد مشکلاتشان صحبت نکرده بود! بلامادرش ق

فکر می کرد داره کار درستی . مسیري رو دنبال کنم که دلم نمیخواست... ازم میخواست . حالا دیگه مهم نیست« 
  »حالا تنها مونده و کمک لازم داره... میکنه 

زنگ هشداري که در . و یه چیز دیگه –نگرانی براي مادربزرگی که هرگز ندیده بود . ترس وجود کسی را در برگرفت
اثر حالت چهره مادرش به کار افتاده بود، حالت شخصی که می خواست خبر بدي را بیان کند و زمان سخت و دشواري 

  .را براي پیدا کردن کلمات سپري می کند

و من متاسفم چون این کار می تونه به معناي . ار می تونیم بکنیمکسی، خیلی درموردش فکر کردم و ما فقط یه ک« 
میدونم که . میتونی باهاش کنار بیاي. اما تو جوونی ... زدن زندگی تو باشه، و ممکنه برات خیلی سخت باشه  بهم

  ».میتونی

. که لازمه انجام بده همینجا بمون و هرکاري. مامان، اشکالی نداره« :به سرعت گفت. درد در وجود کسی تیر می کشید
مادر کسی سرش را » ...مشکلی پیش نمیاد، بت و خانم فریمن کمکم می کنن . خودم میتونم براي مدرسه آماده بشم

اونقدر لباس تازه « . تکان می داد و ناگهان کسی احساس کرد که باید ادامه دهد و همه چیز را در قالب کلمات بگنجاند
  »... براي مدرسه لازم ندارم 

می دونم . عزیزم ازت میخوام سعی ات رو بکنی و بفهمی، و در این مورد مثل یه آدم بالغ رفتار کنی. کسی ، متاسفم« 
چشمهاي مادرش رو » .که دلت براي دوستات تنگ میشه ولی ما هردومون باید سعی کنیم بهترین کارو انجام بدیم

  . به کسی را تحمل کند پنجره ثابت مانده بود، انگار نمیتوانست بار نگاه کردن

  »مامان ، منظورت چیه؟ داري سعی میکنی چی بگی؟« :کسی آرام و بی حرکت پرسید
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به . ، تا با مادربزرگت زندگی کنیممن میریم به خونه. برنمیگردیم 13منظورم اینه که ما خونه نمیریم، یا حداقل به رزدا« 
  » .قراره اینجا بمونیم. ما احتیاج داره

یعنی  "اینجا"« :به طور احمقانه اي، گویی که مسئله اصلی این بود، فقط توانست بگوید. کسی شوکه و گیج شده بود
  »؟ مامان بزرگ کجا زندگی میکنه؟کجا

  .چشمهایش بزرگتر و تیره تر از چیزي به نظر می آمد که کسی تاکنون دیده بود. بالاخره مادرش از پنجره رو برگرداند

  ».اسم شهر ، نیوسیلمه. 14نیوسیلم« :  به آرامی گفت

افکارش ناامیدانه و پریشان . ساعتها گذشت و کسی همچنان کنار پنجره نشسته بود و به جاي نامعلومی خیره شده بود
  . بودند

  ...ماندن در نیوانگلند ... در اینجا ماندن 

چیزي از درونش این را می گفت، و این چیز بینیم ، میدونستم که قراره دوباره اون پسرو ب. پسرك. کاملاً شوکه شده بود
  .امان این فقط یه صدا بود و صداهاي دیگري نیز در درونش بودند که همگی باهم صحبت می کردند. خوشحال بود

تو اسمشم نمی دونی و . و چه فرقی می کرد که آن پسر در جایی در اینجا، در ماساچوست بود. برنگشتن به خانه. ماندن
  .هرگز دوباره پیداش نمیکنی. می دونی کجا زندگی میکنهحتی ن

و صدایی که در اعماق وجودش بود، همان صدایی که قبلا خوشحال . ولی یه احتمالی هست: ناامیدانه با خود اندیشید 
  .این سرنوشتته. بیشتر از یه احتمال: بود، زمزمه کرد

سونوشت تو اینه که سال سوم دبیرستانت رو در ! نباشاحمق . صداهاي دیگر طعنه و ریشخند میزدند! سرنوشت 
  .جایی که تنها می مونی. جایی که هیچ کسی رو نمیشناسی. نیوانگلند بگذرونی، فقط همین

  .تنها ، تنها ، تنها ، بقیه صداها تائید کردند

ش براي ملاقات کسی احساس کرد که تمام امید. آن صدایی که در اعماق وجودش بود ، مغلوب و ناپدید شده بود
  .تمام آنچه که برایش باقی مانده بود، ناامیدي و یأس بود. مجدد آن پسر موقرمز از بین رفته است

براي بدست آوردن فرصتی براي خداحافظی از . من حتی نتونستم از دوستام تو خونه خداحافظی کنم: با خود اندیشید 
بلیط هاي . فته بود که براي اینکار پول و زمان ندارنداما خانم بلیک گ. دوستانش به مادرش التماس کرده بود

                                                             
١٣ Reseda )رنیامنطقھ ای در شھر لس آنجلس، ایالت کالیف(  
١٤ New Salem 
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قرار بود یکی از دوستان مادرش ، تمام وسایل آنها را به خانه مادربزرگ ). باطل میشد(هواپیمایشان را از دست می دادند 
  . کسی انتقال دهد

. ك کنی احساس بدتري پیدا میکنیاگه برگردي خونه، از اینکه دوباره بخواي اونجا رو تر« :مادرش با ملایمت گفته بود
  ».و میتونی تابستون آینده دوستاتو ببینی. اینطوري حداقل راحتتر میشه

بت مهربان و کلاور ساکت و : کسی به دوستانش فکر کرد. تابستان بعدي؟ تا تابستان بعدي زمان زیادي مانده بود
شاید گروه پرجمعیتی نبودند . ی، گروهشان نیز بودعلاوه بر آن کسی خجالتی و خیالات. طبع کلاس بود میریام که شوخ

  چطور میتوانست تا تابستان بعدي بدون آنها دوام بیاورد؟. اما خوش می گذراندند و از دوران ابتدایی با هم بودند

اما صداي مادرش بسیار ملایم و اندیشناك بود و چشمهایش چنان پرابهام و پریشان اطراف اتاق را می نگریستند که 
  .ی نتوانست آنطور که می خواهد حرفش را بگوید و جاروجنجال به پا کندکس

درواقع، در یک لحظه کسی می خواست به سوي مادرش برود، دستهایش را باز کند ، او را درآغوش بگیرد و به او 
. ، مانع او می شدشعله خشم و کینه اي که در سینه اش برپا بود. اما نمی توانست. بگوید که همه چیز رو براه خواهد شد

اي جدیدو ناشناس واقع  اگر چه ممکن بود مادرش نگران این موضوع باشد، اما او نبود که باید با مسئله رفتن به مدرسه
  .در ایالتی سه هزار مایل دورتر از جایی که کسی به آن تعلق داشت، روبرو شود

ي جدید، کمدوقفسه جدید، کلاس هاي جدید، باخود به کریدورها. کسی بود که باید با این مسئله روبرو می شد
آه ، نمیتوانست حقیقت . قیافه هاي جدید به جاي دوستانی که از مدتها پیش می شناخت. نیمکتهاي جدید فکر کرد

  .داشته باشد

فقط در سکوت به . کسی آن روز بعد از ظهر بر سر مادرش فریاد نزده بود، و همینطور او را در آغوش هم نگرفته بود
ت پنجره برگشته بود و اینجا همانجایی بود که از آن زمان تا کنون نشسته بود و در عین حال روشنایی روز کم کم سم

  .محو شده و رنگ آسمان ابتدا به صورتی کمرنگ و بعد بنفش و سپس سیاه تغییر یافت

یمانی خوش شانسی را  در همین زمان بود که متوجه شد کلا تکه سنگ. زمان زیادي سپري شد تا به تختخواب رفت
  .دستش را دراز کرد و آن را از روي پاتختی برداشت و زیر بالشش گذاشت. فراموش کرده است

  .اي خود جمع می کردند، پورتیا به دیدنشان آمد وقتی کسی و مادرش وسایلشان را در اتومبیل اجاره

  »میرید خونه؟«: او گفت

تازه متوجه شد که اصلا نمی خواست پورتیا بفهمد که او در . کسی کیف بزرگ خود را به زور در چمدانش چپاند
نمی توانست تحمل کند که پورتیا از نارضایتی او خبردار شود، این باعث میشد که پورتیا به . نیوانگلند ماندگار شده است

  .نوعی احساس غلبه و پیروزي بر او را داشته باشد
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و به سرعت »بله«: مشربی تحویل دهد و گفت در عوض لبخند خوش وقتی بالا را نگاه کرد، تمام تلاشش را کرد تا
نگاهی به آن طرف انداخت که مادرش به در سمت راننده خودرو تکیه داده بود و وسایل روي صندلی عقب را مرتب 

  .می کرد

  »فکر میکردم تا آخر هفته بعد می مونید«

« :کسی باعجله و ابلهانه افزود. نسردي آنها جاخورددر چشمهاي فندقی پورتیا نگاه کرد و از خو» نظرمون عوض شد«
  »خوش گذشت. نه اینکه اوقات خوشی نداشته باشم

شاید بهتر باشه از حالا به بعد دور از « : اش ریخته بود را کنار زد و گفت  پورتیا موهاي کاهی رنگی که جلوي پیشانی
  ».این اطراف ما از دروغگوها خوشمون نمیاد.غرب زندگی کنی

اش  پس آنها در مورد فریبکاري. ی دهانش را باز کرد تا حرفی بزند اما دوباره آن را بست، گونه هایش سرخ شده بودکس
حالا وقت بیان یکی از آن کنایه هاي ویرانگري بود که در طول شب براي گفتن به پورتیا در . در ساحل خبر داشتند

  .لبهایش را به هم فشرد. م به خاطر نمی آوردالبته حتی یک کلمه اش را ه –موردشان فکر کرده بود 

  .و برگشت» سفر خوبی داشته باشی« : پورتیا در نهایت و با نگاهی سرد و نهایی گفت 

قبل از «. کسی از اضطراب ، برآشفتگی و خشم دلپیچه گرفته بود اما نمی توانست این فرصت را به هدر دهد» !پورتیا «
  »بهم بگی؟اینکه برم، میشه فقط یه چیزیو 

  »چیو؟«

  »تو اسم اونو بدونی؟... امکان داره که ... و من فقط می خوام که بدونم  –حالا هیچ فرقی نمیکنه « 

  »اسم کیو؟«

. پسر موقرمز .پسرهاسم « :کسی هجوم جریانی دیگر از خون را در گونه هایش حس کرد، اما سرسختانه ادامه داد 
  »همونی که تو ساحل بود

همچنان در چشمهاي کسی خیره بودند، مردمک هایش تا اندازه نقطه کوچکی . قی تغییري نکردندآن چشمهاي فند
  .با نگاه به آن چشم ها، کسی متوجه شد که امیدي نیست. منقبض شدند

  .حق با او بود

. و رفتو بعد دوباره روي پاشنه هایش برگشت » کدوم پسر موقرمز تو ساحل؟« :پورتیا به طور واضح و یکنواختی گفت 
  .اینبار کسی اجازه داد که برود
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جنگلی . این چیزي بود که وقتی از کیپ به سمت شمال رانندگی می کردند، توجه کسی را به خود جلب کرد. سرسبزي
 15در کالیفرنیا اگر میخواستی درختانی به این بلندي ببینی ، باید به نشنال پارك. در هر دو سوي بزرگراه رشد کرده بود

  . می رفتی

: وقتی کسی به آرامی سرش را برگرداند تا ردیفی از درختان بسیار زیبا را تماشا کند، مادرش با خوشرویی زورکی گفت
درخشش زیبایی  –تو پاییز، قرمز میشن . درختهاي افراي شکري هستند و اون درختهاي کوتاهتر، افراي قرمز هستند«

  » صبرداشته باشی خودت میبینی. دارن، مثل سرخی غروب 

  .باشدنمی خواست درختها را در پاییز ببیند چون اصلا نمی خواست که اینجا . کسی جوابی نداد

کسی . راندند ، کسی به تندي حرفش را تصحیح کرد  - کرانه شمالی - از بوستون رد شدند و به سوي منطقه ساحلی
ین شده بود که آیا انها مسیر زیبا و ظن. اي کوچک عجیب و جالب را تماشا می کرد شهرها و اسکله ها و سواحل  صخره

آیا نمی توانستند فقط به آنجا برسند . تماشایی را انتخاب کرده بودند؟ احساس کرد که خشم در سینه اش به جوش آمد
  و مسئله را تمامش کنند؟

ا بیرون می آورد، در حالیکه داشبورد را باز می کرد و نقشه اي که شرکت اجاره اتومبیل در اختیارشان قرار داده بود ر 
  »؟ 95نرفتیم؟ یا از مسیر بین ایالتی  یکراه سریعتري نیست؟ چرا از مسیر شماره « : گفت

این راهی . کسی، از آخرین باري که اینجا رانندگی کردم خیلی میگذره« . مادرش همچنان چشم به جاده دوخته بود 
  »بود که می شناختم

بعد   »... ولی اگه از اینجا از سیلم میانبر می زدي « : نگاه می کرد گفت  کسی در حالیکه به تابلوي خروجی بزرگراه
از بین تمام شهرهاي ماساچوست، سیلم تنها جایی بود که فکر می کرد می » خیلی خب، نمی خواد میانبر بزنی« :گفت

اینجا همونجایی « :گفتکسی . تاریخچه خوفناك آن هم اکنون کاملا با وضعیت روحی او جور در می آمد. خواهد ببیند
  »که جادوگرا رو سوزوندن، درسته؟ بخاطر همین اسمشو نیوسیلم گذاشتن؟ اونجا هم جادوگرا رو سوزوندن؟

فقط آدماي بیگناهی بودن که همسایه هاشون . و اونا جادوگر نبودن. اونا هیچ کسی رو نسوزوندن، دارشون زدن« 
و سیلم هم در دوران استعمار ، اسم رایجی بود؛ « . ما صبورانه بودصداي مادرش خسته ا» . ازشون خوششون نمی اومد

  »گرفته شده "16اورشلیم"از 

هست؟ اسمش حتی رو نقشه هم  کجااین شهر اصلا « : گفت . نقشه در مقابل چشمان کسی در حال تار شدن بود
  »نیست

                                                             
١٥ National Park 
١٦ Jerusalam  
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اما در واقع ، . اغلب رو نقشه ها نیستشهر کوچیکیه، « . قبل از اینکه مادرش پاسخی دهد، سکوت کوتاهی برقرار شد
  ».تو یه جزیره هست

  »؟جزیرهیه « 

  »با یه پل به سرزمین اصلی وصل میشه. نگران نباش « 

تو شهري که حتی رو نقشه هم . قراره تو یه جزیره زندگی کنم. جزیرهیه : اما کسی فقط به یک چیز فکر می کرد 
  . نیست

خانم بلیک به سمت پایین جاده پیچید و اتومبیل از روي پل رد شد و بعدش . ی بودجاده فاقد علائم راهنمایی و رانندگ
اش کمی  کسی انتظار داشت که شهر بسیار کوچکی باشد و وقتی دید آنقدرها هم کوچک نیست، روحیه. در جزیره بودند

لا باید مرکز شهر باشد، گرد مغازه هایی معمولی ، نه فروشگاههاي توریستی، وجود داشتند که در جاییکه اصو. بهتر شد
که روي ) نان شیرین(کیک فروشی  یک مغازه شیرینی فروشی دانکینز دونات و یک مرکز پان. هم جمع شده بودند

در مقابل آن مغازه شخصی که . بنري در مقابل آن مراسم افتتاحیه باشکوه این مرکز اعلام شده بود، به چشم می خورد
  .ده بود، در حال رقصیدن بودکیک پوشی لباسی مانند یه پان

کیک در حال رقص پیدا کرد،  شهري که در آن بتوان یک پان. کسی احساس کرد که دلپیچه اش کمتر شده است
  آنقدرها هم بد نخواهد بود، اینطور نیست؟

  .ی رسیداما در این هنگام مادرش به سمت جاده دیگري پیچید که با دور شدن از شهر ، متروك تر و متروکتر به نظر م

می توانست آن را ببیند، نور سرخ خورشید از . کسی متوجه شد که آنها احتمالا به سوي دورترین نقطه جزیره می روند
درحالیکه نزدیکتر می شدند، در ابتدا با ناراحتی و بعد . پنجره به روي گروهی از خانه هاي واقع در روي یک پرتگاه تابید

  .ها نگاه کردمضطرب و در نهایت با دلهره به آن

به طور وحشتناکی قدیمی بودند؛ نه اینکه خانه هاي قدیمی زیبا و خوش ظاهري باشند، . بودند قدیمیچون این خانه ها 
اگرچه برخی از آنها به خوبی بازسازي شده بودند اما به نظر می رسید که بقیه ها آنها . بودند باستانیبلکه خانه هایی 

  .ستونهاي چوبی آنها متلاشی شود ممکن است هرلحظه فرو ریزند و

اي زیبا به رنگ زرد که داراي چندین برج و پنجره طاقنماي روبه خلیج بود، ثابت  کسی در حالیکه چشمهایش روي خانه
  .خواهش می کنم این یکی باشه: مانده بود ، با خود اندیشید 

نزدیکتر که شدند، . اتومبیل به سوي آن خانه بود و بعد فقط یک خانه باقی مانده بود، آخرین خانه روي پرتگاه ، و مسیر
کلفت و معکوس بود که یکی از جناح هاي  Tشکل آن شبیه یک حرف . کسی با دلشکستگی و اندوه به آن خیره شد

وقتی ساختمان را دور زدند، کسی دید که جناح پشتی . آن روبه جاده و جناح دیگر آن در پشت ساختمان قرار گرفته بود
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داراي سقفی شیب دار و پنجره هایی کوچک و قرارگرفته در جایی غیرمعمول بود . جه شبیه جناح جلویی نبودبه هیچ و
حتی رنگ آمیزي هم شده بود و روکوبی هایی خاکستري . که از شیشه هاي بسیار ریز و لوزي شکل ساخته شده بودند

  .رنگ داشت

به نظر می رسید . فقط پوسته پوسته هایی از آن برجامانده بوداکنون . رنگ شده بود... جناح جلویی هم قبلا یه زمانی 
پنجره ها به طور . سقف در حال وا رفتن باشند 17که هر دو دودکش ناپایدار و در حال فرو ریختن باشند و کل پلمه هاي

  . معمول در جلو قرار گرفته بودند اما بیشتر به نظر می آمد که سالهاست شسته نشده اند

  . این یکی باشه نمیتونه. در طول عمرش هرگز خانه اي دلگیرتر از این ندیده بود. خیره ماندکسی در سکوت 

خب، همینه، خونه اي « : روي شنی می پیچید، با همان لحن بشاشِ زورکی، گفت مادرش درحالیکه به سوي راه ماشین
  ».رسیدیم خونه. که توش بزرگ شدم

حباب وحشت و غضب و خشم در درون او بزرگتر و بزرگتر می شد تا جایی که فکر کرد . کسی قادر به صحبت نبود
  . ممکن است بترکد

   

                                                             
 سفال ھایی از جنس سنگ برای پوشاندن سقف ١٧
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  چهارمفصل 

جناح ... «مادرش همچنان با همان حالت ساختگی صحبت می کرد، اما کسی فقط برخی از حرفهایش را می شنید  
سبک معماري جناح جلویی مربوط به گرجی هاي قبل از ... س  اصلی متعلق به زمان قبل از انقلابه، یک و نیم طبقه

  »... انقلابه 

. د و بالاخره چشم انداز واضحی از خانه در مقابل چشمانش قرار گرفتکسی در اتومبیل را باز کر. همینطور ادامه داشت
  . هر چه بیشتر به آن نگاه می کرد، بدتر به نظر می رسید

مستطیلی، نه شبیه ... « . مادرش داشت چیزي در مورد تیر سر درب جلویی می گفت، سریع و بی وقفه حرف می زد
  »... پنجره هاي نیم گردي که بعدا مد شدند 

صداي کسی در آن محیط ساکت، خیلی بلند جلوه . و حرفهاي مادرش را قطع کرد» . متنفرمازش « : سی فریاد زد ک
با . منظورش آن تیر سر درب نبود حالا این تیر سر درب هرچه که بود،. کرد، به طور شگفت انگیزي بلند جلوه کرد

سر او بود، ساکت شد؛ اما کسی براي نگاه کردن به او  مادرش که پشت» از اینجا متنفرم« : احساسات دوباره فریاد زد
به خانه زل زده بود ، به آن ردیف پنجره هاي شسته نشده و آن لبه هاي آویزان و فروافتاده بام و آن . برنگشت

زشت ترین چیزیه که تو عمرم دیدم و ازش « . بدنش می لرزید. پیکر و صافی و مخوفی آن خیره ماند  ساختمان غول
  »!می خوام که برم خونه. می خوام برم خونه. رممتنف

  .برگشت که به چهره رنگ پریده مادرش و چشمهاي اندوهگین او نگاه کند ، اما سیل اشکهایش جاري شد

اشک در چشمهاي » کسی ، عزیزم. اه ، کسی«: خانم بلیک از آنسوي اتومبیل دستهایش را به سوي کسی دراز کرد
شدیدترین حد تنفر . قتی نگاهی به سوي خانه انداخت ، کسی از حالت چهره او متحیر ماندخودش نیز حلقه زده بود و و

  .و وحشتی که کسی تا کنون حس کرده بود ، در چهره او موج می زد

  »... اگه واقعا نمی خواي بمونی . کسی عزیزم، گوش کن« او گفت 

وقتی برگشت دید که درب خانه باز شده . کسی هنوز هم اشک می ریخت، اما صداي پشت سرش را شنید. مکث کرد
  . پیرزنی با موهاي خاکستري درحالیکه به عصایی تکیه داده بود، در چارچوب در ایستاده بود. است

  »مامان؟«: کسی برگشت و ملتمسانه به گفت

کسی برگشت، آن  وقتی به سوي. و به تدریج حالتی حاکی از تسلیم او را در برگرفت. اما مادرش به درب خیره مانده بود
  .لحن شاد زورکی و شکننده به صدایش بازگشته بود

  »بیا منتظر نگهش نداریم. عزیزم این مادربزرگته« : او گفت
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عاجزانه التماس می کرد اما چشمهاي مادرش مبهوت و خالی از هرگونه » .... مامان « : کسی زمزمه کنان گفت
  .احساسی بودند

  »بیا دیگه کسی«  :گفت 

خودش را به داخل ماشین پرت کند و درها را به روي خود قفل کند تا : انه واري به ذهن کسی خطور کرد ایده دیو
اما در این هنگام همان احساس خستگی مفرطی که مادرش را در برگرفته بود، . زمانی که شخصی براي نجات او بیاید

با فشار در ماشین را بست و در سکوت بدنبال . کرددیگر نمیشد کاري . آنها اینجا بودند. ظاهرا او را نیز احاطه کرد
  .مادرش تا خانه رفت

کسی . آنقدر پیر که به نظر میرسید حداقل مادر مادربزرگش باشد. زنی که در چارچوب در ایستاده بود، سالخورده بود
  .سعی می کرد که میان او و مادرش شباهتی پیدا کند، اما موفق نشد

  »هست 18هاوردکسی ، این مادر بزرگت « 

در . پیرزن عصا بدست جلو آمد و چشمهاي گودافتاده اش را روي چهره کسی ثابت کرد. کسی سعی کرد چیزي بگوید
اما بعد دستهایی را دور خودش حس کرد، یک » میخواد منو تو فر بپزه« . آن لحظه فکر عجیبی به ذهن کسی رسید

  .تهایش را بالا آورددر واکنش، او نیز خودبخود دس. آغوش محکم شگفت آور

بخاطر احساس ناراحتی کسی ، او » بعد از این همه سال. بالاخره! کسی « . مادر بزرگش عقب رفت تا او را ببیند
او دوباره . همچنان با ترکیبی از نگرانی حریصانه و امیدي پراضطراب ، به نگاه کردن و خیره شدن به کسی ادامه داد

  . خودش صحبت می کرد گویی با» بالاخره« : زمزمه کرد

و چشمهاي حریص پیرزن به سمت »  از دیدنت خوشحالم مادر« : آنگاه مادر کسی به آرامی و خیلی رسمی گفت 
  . دیگري نگاه کردند

آن دو همدیگر را در آغوش گرفتند اما جو غیرقابل توصیفی از تنش » الکساندرا، اوه عزیزم، خیلی وقته ندیدمت« 
  . رار بودهمچنان میان آنها برق

بیایین تو، بیایین تو، . چرا هممون این بیرون واستادیم« : مادربزرگش در حالیکه چشمهایش را پاك می کرد، گفت
بذار اتاق کسی . فکر کنم این خونه قدیمی یکم درب و داغونه ولی من بهترین اتاقها رو براتون در نظر گرفتم. هردوتون

  »رو بهش نشون بدم

                                                             
١٨ Howard  
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و همه چیز به نظر کهنه می آمد ، از . غروب، داخل خانه تاریک و غارمانند به نظر می رسید رنگ در آن نورکم سرخ
روکشهاي فرسوده گرفته روي صندلی ها گرفته تا آن فرش شرقی قدیمی که روي کف ساخته شده از چوب کاج پهن 

  . شده بود

. ا بالا رفتند و از راهرویی طولانی عبور کردندبه آرامی و در حالیکه مادربزرگ کسی به نرده ها تکیه می کرد، از پله ه
تخته هاي کف زیر کفشهاي ریبوك کسی جیرجیر می کردند و وقتی از کنار لامپ هاي قرار گرفته روي دیوارها رد 

  .  یکی از ماها باید با خودش یه شمعدان میاورد: کسی با خود اندیشید. شدند، لامپها تکان می خوردند می

  .داشت لورچ و کازین را ببیند که سالن به سوي آنها می آیند هر لحظه انتظار 

پدربزرگت سیم کشیشون کرده دیگه، اصرار داشت که بیشترشو خودش ... این لامپها « : مادربزرگش عذرخواهانه گفت
  ».امیدوارم از رنگ صورتی خوشت بیاد. اتاقت اینجاست کسی. انجام بده

تختخوابی . مثل موزه بود. کسی احساس کرد که چشمهایش از حدقه بیرون زده اندوقتی مادربزرگش را در را باز کرد، 
با چهار تیرك که پرده هایی از بالا تا پایه هاي آن همچون آبشاري آویخته بود و یک کاناپه به چشم می خورد که 

صندلی هایی با . ودهمگی از جنس نوعی پارچه با طرح گل سرخ ساخته شده بودند و گرد و خاك آنها را پوشانده ب
روي شومینه . پشتی هاي منحنی و بلندي نیز در آنجا قرار داشتند که با پارچه حریري گلدار مشابهی روکوبی شده بودند

لوازم پر زرق و برق و بزرگ دیگري نیز . طاق بلند، یک شمعدان از جنس قلع سخت و یک ساعت چینی قرار داشت
  ....دند اما زیادي مجلل بودنداین وسایل در کل زیبا بو. وجود داشت

اسم طرحش . این قفسه از جنس درخت ماهون خالصه –میتونی لباساتو اینجا بذاري « :مادربزرگش داشت می گفت 
  ».گرد و محدبه و دقیقا همینجا در ماساچوست ساخته شده، تو کل مناطق مستعمراتی ، فقط تو اینجا ساخته میشه

  .ه به انحناي تزئینی بالاي قفسه خیره شده بود، این فکر به ذهنش رسیدکسی در حالیک مناطق مستعمراتی؟ 

از پنجره بیرونو نگاه کردي؟ فکر کردم که شاید از اتاقاي گوشه و نبش خوشت بیاد ... و اینم میز آرایش و کمدت « 
  ».چون میتونی هم جنوب و هم شرق رو ببینی

در آن لحظه ، اقیانوس فقط . یند و پنجره دیگر رو به اقیانوس بوداز یک پنجره می توانست جاده را بب. کسی نگاه کرد
اندازي عبوسانه و خاکستري همچون سرب بود که زیر آسمان تیره و تاریک قرار گرفته بود و این منظره دقیقا با  چشم

  .حال کسی همخوانی داشت

برویی تو انتهاي راهرو رو برات درنظر الکساندرا، اتاق سبز رو. تنهات میذارم تا جابجا شی« : مادربزرگ کسی گفت
  »...گرفتم 
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با مبلمان حجیم سرخ و شومینه خاموش و . و بعد کسی تنها مانده بود. مادر کسی به سرعت دستی به شانه او کشید
  . محتاطانه روي یک صندلی نشست زیرا از تخت خواب هراس داشت. پرده هاي تزئینی تنها مانده بود

دي پلیر جدیدي که با پول حاصل از  یش و سیفانتوم اپُراو آن مبلمان سفید چوبی و پوسترهاي به تختخوابش در خانه 
آمیزي کرده بود تا مجموعه اسبهاي  قفسه کتابش را آبی کمرنگ رنگ. پرستاري از بچه ها خریده بود، فکر کرد

اي، سرامیکی،  رچه اي ، شیشهپا: هر نوع اسب تک شاخی را جمع آوري کرده بود.  شاخش بیشتر به چشم بیایند تک
چشم هاي آبی، خجالتی، و : شان، کلاور یکبار گفته بود که خود کسی هم شبیه یک تک شاخ است در خانه. 19مفرغی

  .اکنون به نظر می رسید که تمام این امور متعلق به زندگی سابقش بود. متفاوت از هرکس دیگري

احتمالا آنرا از جیبش . عد تکه سنگ یمانی را در دستش دیدنمی دانست که چه مدت در آنجا نشست، اما مدتی ب
  . درآورده بود و حالا محکم آنرا دردست گرفته بود

و بدنبال آن . ، و موجی از اشتیاق بدن او را در بر گرفتهروقت که مشکلی داشتی یا در خطر بودي: با خود اندیشید 
نمیتونه کمکی  تکه سنگیو هیچ . تو در خطر نیستی. اشبا تندي به خود گفت ، احمق نب. موجی از غضب پدید آمد

اش مالید،  اي براي دور انداختن آن سنگ در او پدید آمد اما در عوض فقط آن را به روي گونه ناگهان انگیزه. بهت بکنه
یف چقدر لط... این باعث شد که تماس دست پسرك را بخاطر بیاورد . خنکی و صافی دندانه هاي کریستال را حس کرد

به جرأت کریستال را روي لبهایش کشید و تپشی ناگهانی در تمام قسمتهایی از . تا اعماق روحش رخنه کرده بود... بود 
هنوز می توانست رد ... قسمتی از دستش که پسرك در دست گرفته بود . پوستش که او لمس کرده بود، احساس کرد
ردي از سرانگشتان سردي را احساس کرد که باعث سیخ  ...مچ دستش . انگشتان او را روي کف دستش احساس کند

در . چشمهایش را بست و وقتی آن بوسه را به خاطر آورد، نفسش حبس شد... و پشت دستش . سیخ شدن موهایش شد
. شگفت بود که اگر لبهاي او جایی را لمس می کردند که اکنون کریستال با آن در تماس بود، چه حسی پیدا می کرد

ت خم شد ، تکه سنگ را از روي لبهایش تا روي گلویش پایین کشید تا روي گودي گلویش، جایی که سرش به پش
تقریبا می توانست بوسه پسرك را احساس کند، چنان که قبلا بوسه هیچ پسري را حس نکرده . نبضش میزد، قرار گیرد

بهت اجازه میدادم ، : با خود فکر کرد .بود، تقریبا می توانست تصور کند که لبهاي پسرك واقعا روي لبهایش بودند
  ... بهت اعتماد می کنم ... هرچند که به هیچ کس دیگري این اجازه را نمیدهم 

پسرك ، درست مثل مرد مهم . ناگهان،  با بخاطر آوردن این مسئله شوکی به او وارد شد. اما پسرك او را ترك کرده بود
  . او را ترك کرده بود دیگري که قبلا در زندگی کسی بود،

پدرش وقتی که . به ندرت به خودش اجازه می داد که درمورد او فکر کند. کسی به ندرت در مورد پدرش فکر می کرد
مادرش به مردم می گفت . او و مادرش را تنها رها کرده بود تا مراقب خودشان باشند. کسی یک دختربچه بود، رفته بود
شاید تاکنون مرده بود یا شاید . او ما را ترك کرد، به همین راحتی: یقت را گفته بود که او مرده است اما به کسی حق

                                                             
  ترکیب قلع و سرب ١٩
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و اگرچه مادرش تا شخصی سوالی . او و مادرش خبري از او نداشتند.جاي دیگري بودع خانواده و دختر دیگري داشت
  .استنمی کرد، هرگز در مورد او سخنی نمی گفت، کسی میدانست که او قلب مادرش را شکسته 

... و حالا من تنهام . هردوشون ترکم کردن. گلویش درد گرفت. مردها همیشه رها میکنند و می روند: کسی فکر کرد 
  ... یه نفر ... یه خواهر ... کاش فقط یکی دیگه رو داشتم تا باهاش حرف بزنم . اینجا

از نظر احساسی آنقدر خسته بود که . شدچشمهایش هنوز بسته بودند، مانع افتادن کریستال از دستش روي لبه لباسش ن
فقط آنجا نشست و آنقدر در تنهایی و تاریکی غرق افکارش شد که . حتی نتوانست بلند شده و به رختخواب برود

  .تنفسش آرام شده و به خواب رفت

ی صدا حرکت خواب دید که مادر و مادربزرگش وارد اتاق شده اند، ب. شاید هم رویا نبود –آن شب، کسی رویایی دید 
در رویایش از حضور آنها آگاهی داشت اما وقتی آنها او را از روي . می کنند، تقریبا روي کف اتاق سر می خوردند

سپس آنها کنار . صندلی بلند کرده و لباسهایش را عوض کردند و او را در تخت خواباندند، نمی توانست حرکت کند
  .ي مادرش عجیب و تیره بودند ، نگاه ژرفی داشتچشمها. تخت ایستادند ، به او نگاه می کردند

  »... اما افسوس که . کسی کوچولو ، بالاخره« : مادربزرگش آهی کشید و گفت

  »بیدارش می کنی! هیسسسس « :مادرش به تندي گفت

  »...ولی نمی بینی که این تنها راه « مادربزرگش دوباره آهی کشید 

نباید سعی . می فهمم که نمیشه از دست سرنوشت فرار کرد« اسی بود صدایش تهی از هر احس» بله« :مادرش گفت 
  ».می کردم که فرار کنم

نمیشه از دست سرنوشت فرار . این همون چیزیه که فکرشو می کردم : وقتی این رویا محو می شد، کسی متوجه شد که
وانست صداي زمزمه هایشان را به طور مبهمی مادر و مادربزرگش را می دید که به طرف در می روند و می ت. کرد

  .نمی توانست هیچ کلمه اي را ادا کند و فقط صداي صفیر هیسی درمی آورد. بشنود

  »... قربانی ... « 

حتی وقتی که . مطمئن نبود که کدام یک از آن دو این را گفتند اما این کلمه بارها و بارها در ذهنش پژواك داشت
  ...قربانی ... قربانی ... قربانی . آن را می شنیدتاریکی او را در برگرفت نیز همچنان 

باعث می شد . در تختخواب چهارستونی دراز کشیده بود و نورخورشید از پنجره شرقی به داخل می تابید. صبح شده بود
. به نوعی گرم و درخشان بود. که اتاق صورتی همچون گلبرگ رزي که در مقابل نور گرفته شده است، به نظر بیاید

  .ی در آن بیرون پرنده اي آواز می خواندجای
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شاید بخاطر  –بینی اش گرفته بود . خاطرات مغشوشی از نوعی رویا داشت اما تار و مبهم بودند. کسی بلند شد و نشست
احساسش مثل زمانی بود که پس از بیماري یا . کمی احساس سرگیجه داشت اما آنقدرها هم بد نبود -گریه کردن

  .آرامش پس از طوفان. به طور عجیبی گیج و آرام: خواب عمیق و آرامی فرو بروي  شدید، به افسردگی

درست وقتی که می خواست از اتاق خارج شود، تکه سنگ یمانی را روي کف اتاق دید و آن را در جیبش . لباس پوشید
  . گذاشت

تاریک و سرد بود و روشنایی آن  حتی در طول روز نیز آن راهروي طولانی،. به نظر می رسید کس دیگري بیدار نباشد
وقتی به سوي سالن می رفت، می لرزید و . فقط از پنجره اي که در روبرو و انتهاي راهرو قرار داشت، تامین می شد

  . لامپ هاي دیواري نیز همگام با او سوسو می زدند

کسی سعی کرد گشتی در آنجا بزند،  اما در طبقه پایین تعداد اتاقها بسیار زیاد بود و وقتی. طبقه پایین روشن تر بود
  . سرانجام از راهروي ورودي سردرآورد و تصمیم گرفت بیرون برود. خیلی زود گم شد

قدمهایش او را به سوي جاده روستایی کم . شاید می خواست که اطراف خانه را ببیند –حتی به چرایش هم فکر نکرد 
و بالاخره . اول صبح بود و هیچ کس بیرون نبود. ه دیگر رد میشدعرض و طولانی کشاندند، از کنار هر خانه پس از خان

  . به خانه زرد زیبایی که چندین برج داشت، رسید

  .بالاي یکی از برج ها ، نور از شیشه پنجره اي منعکس می شد

. کسی به آن خیره مانده بود، اما نمی دانست چرا ، تا اینکه متوجه حرکتی در پنجره طبقه اول که در نزدیکی او بود، شد
دختري قدبلند و لاغراندام بود و موهاي فوق العاده بلندش . کتابخانه یا اتاق مطالعه بود و دختري در داخل ایستاده بود

 -آن موها. ي در روي میز جلوي پنجره خم شده بود ، روي صورتش ریخته بودهمانند آبشاري بودند که وقتی روي چیز
خیلی  –درست مثل این بود که نورخورشید و نور ماه بهم تنیده شده باشند . کسی نمی توانست چشم از آنها بردارد

  . کسی هرگز چیزي به این زیبایی ندیده بود. هیچ اثري از تاریکی نبود. طبیعی بود

کسی درست پشت پرچین بیرون پنجره ایستاده بود و دخترك درست روبروي او در  –زدیک به هم بودند آنها خیلی ن
کسی مجذوب و شیفته، به تماشاي کاري که دخترك کنار میز انجام میداد، . داخل ایستاده بود اما پایین را نگاه می کرد

ادویه بود؟ حالا هر . یک دسته و هاون می کوبید دستهاي دخترك موقرانه حرکت می کردند و چیزي را با. ایستاده بود
  .چه که بود، حرکات دخترك سریع و ماهرانه بودند و دستهایش باریک و زیبا بودند

با خود فکر کرد، اگر دخترك بالا را نگاه می کرد چه؟ کافی بود بیرون از ... و کسی احساس بسیار عجیبی داشت
کسی نمی دانست که چه اتفاقی ، اما . اتفاقی می افتاد... را می کرد ، آنگاه اگر این کار . اش را نگاه می کرد پنجره

اگر دخترك سرش را بالا می . خویشاوندينوعی رابطه ... احساس نوعی پیوستگی می کرد . پوستش ترك ترك می شد
  ... گرفت 
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واقع داشت دنبال قطعه کسی وقتی دوباره متوجه حرکتی داشت، در . سنگی به طرف پنجره پرتاب کن. فریاد بزن
دخترك باآن موهاي براق، گویی در پاسخ به شخصی در داخل خانه که او را صدا میزد، داشت . سنگی می گشت

آنگاه دخترك برگشت و به سرعت دوید، موهایش . کسی به مدت چندثانیه کوتاه آن چهره بانمک و زیبا را دید. برگشت
  .خوردندهمچون ابریشم در پشت سرش درهوا تکان می 

  .کسی نفسش را بیرون داد

یک روش عالی براي معرفی . وقتی به سوي خانه بازمیگشت ، به خودش گفت که در هر صورت ایده احمقانه اي بود
احساس می کرد که . اما احساس ناامیدي شکننده ادامه داشت. پرتاب سنگ به طرف آنها : کردن خود به همسایه ها 

هرگز شجاعتش را پیدا نخواهد کرد که خود را به آن دختر معرفی  –ست نخواهد آورد به نوعی هرگز فرصت دیگري بد
بدون شک با جمعیتی فراتر از حد تصور کسی . شخصی به این زیبایی مسلماً بدون کسی دوستان فراوانی داشت. کند

  . ارتباط داشت

. خانه مربعی و ساده مادربزرگش بعد از دیدن خانه هاي ویکتوریایی در زیر نور خورشید ، ناخوشایندتر جلوه می کرد
  . کسی ناامیدانه و دلشکسته به سوي پرتگاه رفت تا از آنجا اقیانوس را تماشا کند

کرد که آب چگونه به صخره  تماشا می. چنان رنگ تاثیرگذاري بود که کسی نمی دانست چطور باید آنرا توصیف کند
سرش تکان میداد و او به  پشت درباد موهایش را . تیره رنگی برخورد می کند و به طور عجیبی هیجانزده شده بود
گویی چیزي . خویشاوندي می کرد... دوباره احساس . خورشید صبحگاهی که روي امواج می درخشید، چشم دوخته بود

؟  وجود داشت، چه چیزي در مورد این مکان ، در مورد آن دختر. ر اعماق وجود اوبا خون او سخن می گفت، با چیزي د
  ...احساس کرد که تقریبا می تواند آن را در چنگ خود بگیرد

  »!کسی«

  . مادربزرگش در درگاه جناح قدیمی خانه ایستاده بود و او را صدا می زد. کسی که جاخورده بود، اطراف را نگاه کرد

  »!اطر خدا هم که شده از اون لبه دور شوحالت خوبه؟ بخ« 

انگشتان پایش تقریبا جلوتر از لبه پرتگاه . کسی به پایین نگاهی کرد و بلافاصله موجی از سرگیجه او را فرا گرفت
  »متوجه نشدم که اینقدر نزدیک رفته بودم« : درحالیکه به عقب قدم برمیداشت، گفت. بودند

تو  خب، حالا از اونجا دور شو، منم صبحانه« . سرش را به نشانه تائید تکان دادمادربزرگش به او چشم دوخت و بعد 
  »کیک دوست داري؟ پان. حاضر می کنم

www.takbook.com

www.takbook.com



    Secret Circle - The Initiation     

 

http://bienteha.blogfa.com              samaneh.aminpour@gmail.com     Page 35 
 

خاطره مبهمی از رویایی داشت که باعث ناراحتی او شده . کسی که کمی احساس شرمساري میکرد، با سر تائید کرد
بدنبال مادربزرگش از دري که ضخیم تر و سنگین تر از . داشت بود، اما قطعاً امروز صبح نسبت به دیروز احساس بهتري

  . یک درب مدرن بود، رد شد

کسی متوجه شد که او امروز ظاهراً مشکلی چندانی در راه رفتن . »  درب جلویی خانه اصلی ،«  :مادربزرگش توضیح داد 
بشین، چرا نمیشینی . دیما رسم همینطور بودهعجیبه که مستقیماً رو به آشپزخونه باز میشه، مگه نه؟ اما اون ق«. نداشت

  »کیک رو آماده کنم تا من پان

یک . این آشپزخانه هیچ شباهتی با آشپزخانه هایی که تاکنون دیده بود، نداشت. اما کسی شگفت زده و خیره مانده بود
اما بقیه چیزها  –و حتی یک ماکروویو روي پیشخوان چوبی قرار داشت  - اجاق گاز و یک یخچال به چشم میخورد 

برجسته ترین چیزي که در اتاق به چشم می خورد، یک شومینه . شبیه صحنه اي که می توان در یک فیلم دید، نبودند
اگرچه شومینه اکنون روشن نبود اما لایه ضخیمی از بقایاي خاکستر در کف شومینه . به بزرگی یک کمد عظیم بود

. در داخل، یک دیگ آهنی روي یک میله آهنی آویزان بود. ه قرار می گرفتنشان می داد که گاهی اوقات مورد استفاد
  .روي شومینه شاخه هاي کوچی از گلها و گیاهان خشک شده دیده می شد که بوي مطبوع و دلپذیري داشتند

  ...و با توجه به زنی که در مقابل آتشدان بود 

ت باشند و دامن هاي نازکی پوشیده و حسابهاي انتظار داشت که مادربزرگ ها ضعیف و همواره در حال استراح
این زن خمیده و زمخت به نظر می رسید، موهایی خاکستري و خال برجسته اي روي . شان پراز پول باشد بانکی
مضاعف کن، مضاعف کن، « کسی تقریبا انتظار داشت که او کنار دیگ آهنی برود و در حالیکه عبارت . اش داشت گونه

  . را زیرلب زمزمه می کند، آن را هم بزند 20». ..رنج و محنت را 

تنها . مادربزرگتهاین : به تندي به خود گفت . چنین فکري به ذهنش رسید، احساس شرمساري کردبه محض اینکه 
یه چیز . پس همینجوري اینجا نشین. این تقصیر او نیست که پیر و زشت شده است. فامیل زنده تو علاوه بر مادرت

  . ایندي بگومودبانه و خوش

: و سپس افزود» ممنون« : کیک که بخار از آن بلند میشد را مقابل او قرار داد، گفت وقتی مادربزرگش یک بشقاب پان
  »آ ، اونا گل خشکیده هستن که رو شومینن؟ بوي خوبی دارن«

  »مو نشونت میدم وقتی غذاتو تموم کردي، اگه بخواي باغچه. سنبل و زوفا هستن« :مادربزرگش گفت

  »خیلی دوست دارم ببینمش« :کسی صادقانه گفت

                                                             
٢٠ Double , Double , toil and trouble …  
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اما وقتی که بعد از تمام شدن غذایش، مادربزرگش او را به بیرون از خانه هدایت کرد، صحنه اي که کسی با آن مواجه 
را  باغچهچند تا گل به چشم می خورد اما بخش اعظمی از . شد، با آنچه که کسی انتظار داشت، تفاوت زیادي داشت

  . اصلا هرس نشده بودند. ف هرز و بوته هایی که ردیفی و بیش از حد رشد کرده بودند، پوشانده بودندفقط عل

  »عجیبی... چه گیاه هاي « . شاید این پیرزن زیادي فرتوت و سالخورده بود» اوه ، چه قشنگن، « : کسی گفت

. اینجا رو ببین، این بادرنجبویه هست. اینا علف هستن« : مادربزرگش نگاهی مبهوت و موذیانه به او انداخت و گفت
  »بوش کن

بوي لیموي تازه . خوردگیهایی شبیه برگ نعناع داشت، در دست گرفت و بو کشید کسی برگ قلب شکل راکه چین
  »بوست خوش« : شگفت زده گفت. پوست کنده شده را داشت

  »و این هم ترشک فرانسوي هست، یکمیشو بچش« 

به . مزه اش تند و نشاط آور بود. کسی محتاطانه برگ گرد و کوچک را در دست گرفت و انتهاي آن را جوید
کسی درحالیکه به غنچه هاي زرد روشن » !مثل چمن ترشه –خوبه «: مادربزرگش که لبخند میزد ، نگاه کرد و گفت 
  » اونا چی هستن؟« : اشاره می کرد و بازهم چیزي را می جوید،گفت

برگهاي گل مینا رو براي سالاد درست . اونایی که شبیه گل آفتاب گردونن ، گل مینا هستن. اونا کاسنی بري هستن« 
  » .کردن هم استفاده می شن

  »اونها چطور؟« : کرمی که روي بوته دیگري روئیده بودند اشاره کرد و گفت - به گلهاي سفید. کسی شیفته شده بود

اینجا تو . زنبورها و پروانه ها دوستشون دارن. طر بوي خوبی که دارن، نگهشون میدارمفقط بخا. پیچک امین الدوله« 
  »می مونه 21فصل بهار درست مثل لونه زنبور

فکر کردم شاید ... می تونم « . کسی دستش را دراز کرد تا ساقه معطر شاخه گل ظریفی را بو کند، سپس مکثی کرد
  »لبته منظورم اینه که اگه اشکالی نداشته باشها. بتونم چند شاخه گل براي اتاقم بچینم

  »اینارو بخاطر همین کاشتم دیگه. اوه، خداي من، هرچندتا دوست داشتی بچین« 

او فقط . کسی در حالیکه ساقه گلهاي کرمی را بو می کرد ، با خود اندیشید که او در واقع اصلا سالخورده و زشت نیست
  .به معناي بد بودن نیست متفاوت بودن لزوماً. متفاوت است.... 

                                                             
٢١ Grand Central Station  ولی چون در جملھ قبل بھ حضور زنبور و پروانھ ھا اشاره ) مثل بازار شام(منظور جایی پرازدحام می باشد

  .را مناسبتر تشخیص دادم» لونھ زنبور«شده است، اصطلاح 
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سپس دوباره لب گشود تا درمورد خانه زرد رنگ و ساکنین . »ممنون مامان بزرگ«: وقتی به داخل خانه بازگشتند، گفت
  . آن سوالاتی بپرسد

  . اما مادربزرگش داشت از کنار ماکروویو چیزي برمی داشت

ه که در کاغذ رنگی ، یکی قرمز و یکی سفید، پیچیده دو کتابچ» . این دیروز با پست برات اومده. ایناهاش، کسی« 
  .شده بودند را به کسی داد

: و روي دیگري نوشته شده بود  کتاب راهنماي اولیا و دانش آموزان دبیرستان نیوسیلم: روي یکی نوشته شده بود 
  .نیوسیلم  برنامه درسی دبیرستان

  !مدرسه . اوه خداي من: کسی با خود اندیشید 

تکه کاغذي در بین کتابچه ها بود که در بالاي آن . وهاي  جدید، قفسه جدید، کلاسهاي جدید، چهره هاي جدیدراهر
جاده  -و زیر آن، نام او به همراه آدرسش به صورت نیوسیلم. به صورت بولد چاپ شده بود برنامه کلاس هاعبارت 

  . نوشته شده بود 12پلاك  -کروهاون

اما مدرسه . حتی خانه هم آنقدر ها هم بد به نظر نمی آمد. رها هم که فکر می کرد ، بد نبوداحتمالا مادربزرگش آنقد
  چی؟ چطور می توانست با مسئله مدرسه رفتن در اینجا، در نیو سیلم مواجه شود؟
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  پنجمفصل 

؟ کسی در مقابل آینه اي با  22ژاکت ترمه خاکستري یا ژاکت پشمی کش باف آبی و سفید فیر آیل: مسئله این بود  
ژاکت پشمی : بالاخره تصمیمش را گرفت . قابی زراندود ایستاده بود و به نوبت این دو لباس را مقابل خود می گرفت

به نظر می رسید که فرشته . آبی، آبی رنگ مورد علاقه اش بود و باعث می شد رنگ آبی چشمهایش بیشتر جلوه کنند
  . می آینه که لبخندي حاکی از پسندیدن بر لب داشتند، نیز با آن موافق باشندهاي سربی روي قاب مدل قدی

حاکه روز اول مدرسه واقعا فرا رسیده بود، کسی متوجه شد که هیجان زده است و البته دستپاچه نیز بود اما از آن حس 
آغاز مدرسه در یک مکان جدید چیز جالبی در رابطه با . وحشت مطلق و عاجزانه اي که انتظارش را داشت ، خبري نبود

در خانه، . شاید شخصیت کاملا جدیدي پیدا کند. مثل این بود که زندگی اش را مجدداً از سر می گیرد. وجود داشت
جالب و شوخ طبع اما یه جورایی ساکت و « یا » خوب اما خجالتی« دوستانش احتمالا او را اینگونه توصیف می کردند 

کسی، « یا حتی » کسیِ برونگرا«شاید امسال او تبدیل به . چ کس در آن مورد چیزي نمی دانستاما در اینجا هی.  »آرام
با این فکر ، . حتی شاید او آنقدر خوب شود که با دختري که موهاي براقی داشت، رابطه برقرار کند. شود» دختر پارتی

  .قلب کسی تندتد تپید

کسی ژاکت آبی را پوشید . یلی مهم بود که شروع خوبی داشته باشدخ. تمام این ها بستگی داشت به اولین برخوردهایش
  . و دوباره مضطربانه انعکاس خود در آینه را بررسی کرد

موهایی صاف و کمی موجدار داشت که هاي لایت زیبایی داشتند اما . کاش می توانست با موهایش هم کاري کند
اي که  نگاهی به مجله... مثل دختري که در این تبلیغ بود  .دلش می خواست بتواند کار برجسته تري با موهایش کند

هفته قبل وقتی که به شهر آمده بود ، مخصوصاً آن را خریده بود تا بتواند نگاهی به . روي میز آرایش، باز بود، انداخت
ویکتوریایی قدم هرگز دوباره شهامتش را پیدا نکرده بود تا به سوي خانه زرد . مد لباسهاي برگشت به مدرسه بیندازد

بردارد، هرچند که با ولکس واگن ربیت مادربزرگش به آرامی از کنار آن رد شده بودند و امید پوچ و بیهوده اي داشت که 
  . سري به خانه آن دختر بزنند» تصادفاً«

  .فردا موهایش را مثل دختري که در تبلیغ بود ، از پشت خواهد بست: بله، تصمیمش را گرفت 

علامت برج . ستون طالع بینی. ه می خواست برود، چیزي در صفحه مقابل مجله توجه او را جلب کرددرست وقتی ک
  . ناخوداگاه ، چشمانش کلمات زیر آن را دنبال کردند. تولد او ، سرطان، به نظر می رسید که به او خیره شده است

اگر این روش موثر واقع ! ثبت اندیشی استحالا وقت م. آن احساس ناخوشایند ناامنی دوباره شما را فرا گرفته است
. سعی کنید در این ماه درروابط شخصی خود دردسري درست نکنید. نشد، بیاد داشته باشید که هیچ چیز جاودانه نیست

  .همین حالاش هم به اندازه کافی مشکل دارید که باید با آنها دست و پنجه نرم کنید
                                                             

٢٢ Fair Isle 
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مادرش همیشه همین را . با خود اندیشید که طالع بینی عجب چیز آشغالیه کسی در حالیکه مجله را به تندي می بست ،
کافی بود همین را به شخصی بگویی تا او همین احساس  » آن احساس ناخوشایند ناامنی «. می گفت و درست هم بود

  . هیچ چیز فوق طبیعی در این مورد وجود نداشت. را پیدا ند

اش چه  دار کوله پشتی نداشت پس آن تکه سنگ یمانی شانس در جیب زیپ اما اگر به چیز هاي فوق طبیعی اعتقاد
کرد؟ در حالیکه گیره اش را می بست ، آنرا بیرون آورد و در جعبه جواهراتش قرار داد ، سپس به طبقه پایین رفت تا  می

  . خداحافظی کند

نکه کسی ربیت را پارك کرد، تقریبا آنقدر پرابهت که بعد از ای. مدرسه، یک ساختمان آجري سه طبقه پر ابهت بود
چندین مسیر باریک به تپه اي که ساختمان روي آن قرار داشت، منتهی می شد و او . ترسید که نزدیکتر برود می

وقتی به بالاي تپه رسید، گلویش گرفت و فقط . بالاخره تمام نیروي خود را جمع کرد و یکی از مسیرها را انتخاب کرد
  . خیره ماند

روي سنگ برجسته اي که در . مثل یک اثر برجسته تاریخی بود. یا یه همچین چیزي بود کالجخدایا ، درست مثل 
واقعاً . نوشته شده بود 1693شهر نیوسیلم ، تاسیس و زیر آن عبارت  دبیرستان نیوسیلم  :روبرو بود ، نوشته شده بود 

  . ترین بنا شاید پنجاه سال قدمت داشتدر رزدا قدیمی سیصد سال؟ این شهر اینقدر قدمت داشت؟ 

  . من کسیِ با اعتماد به نفس هستم. من خجالتی نیستم، و خودش را واداشت تا قدمی بردارد: کسی به خودش گفت 

صداي غرشی که به طور غیرقابل باوري بلند بود باعث سرگیجه او شد ، و این غریزه محض بود که درست به موقع 
قلبش به تندي می تپید، ایستاده بود و  احمقانه به وسیله اي که تقریبا . پرد و زیر ماشین نماندباعث شد او به کناري ب

 –اما مسئله اي که حیرت آور تر بود، راننده آن بود . موتورسیکلتی در مسیر دوچرخه بود. به او خورده بود، نگاه می کرد
ده بود و بدن و اندام ورزشکارانه او به نظر قوي او شلوار لی مشکی تنگ و یک ژاکت موتورسواري پوشی! یک دختر

اما وقتی که او پس از پارك کردن موتور در کنار جایگاه دوچرخه ها و موتورها برگشت، کسی چهره زیبا و . آمد می
چهره اي ظریف و دخترانه داشت، موهاي فر بهم ریخته اي داشت و تنها نقص آن عبوس بودنش بود، . دلرباي او را دید

  ت پرخاشگري داشت حال

  »به چی زل زدي؟« دخترك ناگهان گفتک 

دخترك قدمی به جلو  برداشت و کسی متوجه شد که خودش قدمی به . فکر کرد که خیره شده بود. کسی یکه خورد
  . عقب برداشته است

تاب مشکی  دخترك. سعی کرد جلوي اشکهایش را بگیرد اما کار سختی بود» .... منظوري نداشتم که ... متاسفم « 
خالکوبی . کوتاه نیم تنه اي زیر ژاکت پوشیده بود و کسی چشمش به چیزي که شبیه یه خالکوبی کوچک بود ،  افتاد

  .متاسفم: کسی عاجزانه دوباره گفت. یک هلال ماه
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  »دیگه جلو چشمم نبینمت ها ، فهمیدي؟. بهتره همینطور باشه« 

اما به سرعت با سرتکان دادن موافقت کرد و دخترك . زیر گرفتی منو این تو بودي که تقریبا: کسی با خود اندیشید 
  . وقتی مطمئن شد، برگشت

خدایا عجب راه وحشتناکی براي شروع اولین : کسی در حالیکه به سرعت به سوي ورودي می شتافت ، با خود اندیشید
خب ، حداقل بعد از یه همچین . موحشتناکی براي اینکه اولین نفري باشه که باهاش حرف زد آدمعجب . روز مدرسه

  . شروعی ، مسائل فقط می تونن بهتر بشن

تمام نوجوان هاي اطراف او داشتند با هم احوالپرسی می کردند، بلند بلند سلام می دادند، دخترها می خندیدند و 
ه همه همدیگر را شلوغی پرهیجانی بود و به نظر می رسید ک. همدیگر را بغل می کردند، پسر پشت سر هم می پریدند

  .می شناسند

ایستاده بود و به موهاي تازه کوتاه شده پسرها و لباس هاي کاملا تازه دخترها نگاه می کرد، بوي . به غیر از کسی
عطرهاي متعدد و افترشیو هاي غیرضروري  را استشمام می کرد و بیشتر از هر زمان دیگري در طول عمرش احساس 

  . تنهایی کرد

شاید . اولین کلاستو پیدا کن –واي نایست دنبال اون دختره بگردي . به حرکتت ادامه بده: دش گفت عبوسانه به خو
اگه می خواي مردم فکر کنن که تو برونگرا هستی ، . اونجا یکیو ببینی که اونم تنهاست، و بتونی باهاش حرف بزنی

  . برونگرا داشته باشیظاهر باید 

. یات ، درس انگلیسی انتخابی، بود و کسی خوشحال بود که آنرا انتخاب کرده بوداولین کلاسش مقاله نویسی براي نشر
نوشته شده بود که این کلاس فرصتهایی را براي چاپ مقاله در  برنامه درسیاو نگارش خلاقانه را دوست داشت و در 

می کرد، شاید در اینجا هم در مدرسه قبلی اش در روزنامه فعالیت . روزنامه و نشریه ادبی مدرسه فراهم خواهد آورد
  .بتواند اینکار را بکند

. این را نیز نوشته بودند که باید در بهار گذشته براي درس مقاله نویسی براي نشریات ثبت نام می کردید برنامهدر  البته ،
شاید . و کسی هنوز هم نفهمیده بود که مادربزرگش چگونه درست قبل از شروع مدرسه ، او را ثبت نام کرده بود

  . مادربزرگش روابط خاصی با مسئولین مدرسه داشت یا همچین مسئله اي

کلاس داشت پر می شد .بدون مشکل خاصی کلاس را پیدا کرد و پشت یکی از میزهاي نزدیک انتهاي کلاس نشست
  . هیچ کس کوچکترین توجهی به کسی نکرد. و ظاهرا هرکسی یکی را براي صحبت کردن داشت

ن چیزي در دفترش و سعی داشت خودش را با آن مشغول کند، و طوري نشان دهد که گویی او تنها شروع کرد به نوشت
  . کسی نیست که تنها در کلاس نشسته است
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  »تو شاگرد جدیدي ، مگه نه؟« 

لبخند او کاملا دوستانه اما خیره کننده نیز بود و کسی حس می کرد که پسرك . پسر جلویی به عقب برگشته بود
موهاي بور طلایی و مجعدي داشت و کاملا مشخص بود اگر سرپا بایستد، . که دقیقا چقدر خیره کننده است دانست می

  . قد بلند است

  »شاگرد جدیدي« : دوباره گفت 

من « ... اما این پسر ظاهر خیلی خوبی داشت . و از اینکه می شنید صدایش می لرزد ، برآشفته بود»بله« : کسی گفت
  ».ازه از کالیفرنیا به اینجا اومدمت. کسی بلیک هستم

  »هستم 23منم جفري لاوجوي« : او گفت 

زیرا به نظر می رسید » اوه « : کسی در حالیکه سعی داشت طوري وانمود کند که قبلا در مورد او شنیده است، گفت 
  . که پسرك چنین انتظاري داشت

  ».ان هم هستمتو موضع میانی تو تیم بسکتبال بازي می کنم، کاپیت« : او گفت

منظورم اینه که « . مغز بی نظر می رسید احمق و بی. باید بهتر از این عمل می کرد .احمقانه اوه چه » اوه ، چه عالی« 
  ».این باید خیلی جالب باشه... 

ناگهان کسی نسبت به او احساس سپاسگزاري » .به بسکتبال علاقه داري؟ شاید بتونیم گاهی در موردش حرف بزنیم« 
خیلی خب، شاید پسرك دوست داشت که مورد تحسین قرار . او دستپاچگی و عجز کسی را نادیده گرفته بود. دا کردپی

گیرد اما این چه فرقی می کرد؟ او پسر خوبی بود و مطمئنا اینکه کسی با او در محوطه مدرسه دیده شود موجب بالا 
  .رفتن موقعیت اجتماعی کسی می شد

شاید  –شاید « . و آرزو می کرد کاش صفت دیگري هم براي گفتن پیدا می کرد » میشه خیلی عالی « : کسی گفت 
  »... موقع نهار 

شخصی در کنارش  حضوردر هر صورت، او ناگهان از . یا حداقل اینطور حس می کرد. سایه اي بالاي سر کسی افتاد 
  .کرد، صدایش به تدریج خاموش و محو شودآگاه بود، حضور شخصی که باعث شد وقتی با چشمهاي گشاد بالارا نگاه 

دختري درشت اندام و . دختري آنجا ایستاده بود، قابل توجه ترین و برجسته ترین دختري که کسی تا کنون دیده بود
موهاي مشکی تیره بلند و پرپشتی داشت و پوست سفید او مملو از درخشش . زیبا، قد بلند و بسیار خوش اندام و سکسی

  . د به نفس بودقدرت و اعتما

                                                             
٢٣ Jeffrey Lovejoy 
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  . صداي او براي اینکه صداي یک دختر باشد، آهسته ، لرزان و تقریبا خشک بود» .سلام جفري« : او گفت 

  »سلام« . عصبی به نظر می آمد. برعکس ، صداي جفري به میزان قابل توجهی بی علاقه بود» 24فی« 

دخترك . بوي نوعی عطر تند به مشام کسی رسید. دخترك به او تکیه داد و یک دستش پشت صندلی او قرار گرفت بود
  »تعطیلات تابستون زیاد پیدات نبود، کجا غیبت زده بود؟« :گفت

  . اما لبخندي زور زورکی بر لب آورد ، کل بدنش اکنون سفت شده بود» همین اطراف»   :جفري به آرامی گفت 

تاپ دکولته پوشیده بود که هر دو شانه اش کاملا یک » نباید اینطوري خودتو قایم کنی«  :فی بازهم نزدیکتر خم شد 
اما این چهره او بود که کسی نمیتوانست . بخش عمده اي از پوستش در مقابل چشمهاي جفري نمایان بود. باز بودند

به نظر میرسید که نور . چهره اي جذاب، دهانی جمع شده و چشمانی به رنگی عسلی عجیبی داشت. چشم از آن بردارد
من . می دونی، این هفته یه فیلم ترسناك جدید تو کاپري هست« : گفت . یبی در چشمهایش می درخشدطلایی عج

  »فیلماي ترسناکو دوست دارم جفري

  »خودم می تونم بگیرمشون یا بیخیالشون بشم« : جفري گفت 

} درست{دختر اصلی  شاید تا حالا با« : زیر لب گفت . فی با دهان بسته خندید و صدایی مشوش کننده و شدید داشت
  »تحریک کننده باشن ... نگاشون نکردي ، تو شرایط مناسب ، فکر می کنم می تونن خیلی 

جفري لبهایش را خیس . کسی احساس کرد که از خجالت ، خون به گونه هایش دویده است، هرچند نمی دانست چرا
  . رگوشی بود که در تله افتاده استمثل خ. کرد، ظاهري مجذوب پیدا کرده بود اما علیرغم این ترسیده بود

  »...  26رو بیارم گلوسستر 25این آخر هفته می خواستم برم سالی« : صدایش را صاف کرد و لب گشود 

یه مسئله اي ... خب ، فقط باید به سالی بگی که «  :فی در حالیکه سراپاي او را با چشمهایش بررسی می کرد گفت 
  ».هفت بیاي دنبالم می تونی شنبه شب ساعت. پیش اومده 

  »...فی ، من « 

  ».، باشه؟ از اینکه پسرا دیر کنن متنفرمدیر نکنی اوه ، « 

اما حالا، وقتی راست ایستاد تا برود ، . در تمام این مدت دختر مو مشکی حتی یک نگاه هم به کسی نینداخته بود
ی دانست که کسی گوش می داد ، و از این نگاه او موذیانه و مرموز بود گویی او کاملا م. نگاهی به کسی انداخت

  .بعد به سوي جفري برگشت. خوشش آمد
                                                             

٢٤ Faye  
٢٥ Sally 
٢٦ Gloucester بندری در ایالت ماساچوست 
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و در حالیکه یک دستش را به حالت سست و خماري حرکت می داد و لاك قرمزش روي ناخن هاي بلندش را نشان 
  »ساکن جاده کروهاون هست هماین دختره اوه و بگذریم، « : می داد ، گفت 

لحظه اي با حالتی شوکه و منزجر به کسی خیره شد و بعد به سرعت برگشت تا رویش به . دهان جفري باز مانده بود
فی در حالیکه می رفت تا روي یکی از صندلی هاي همین ردیف پشتی بنشیند، با دهان بسته . جلوي کلاس باشد

  .خندید می

تنها چیزي که الان می . ی کندچه فرقی می کرد که کجا زندگی م. کسی دیوانه وار با خود فکر می کردچیه؟ موضوع 
  .ببیند، پشت سر سفت و سخت او بودجفري  لبخند خیره کنندهتوانست از آن 

او مردي با ظاهر مهربان بود که ریشش . زمانی نداشت که بیشتر فکر کند چون معلمشان داشت صحبت می کرد
  . عرفی کردخود را با نام آقاي هامفریز م. درحال سفید شدن بود و عینک به چشم داشت

و چون همه شما در طول تعطیلات تابستونتون فرصتی براي صحبت کردن داشتید، حال فرصتی براي « : او گفت 
بعدا بعضی از اونا رو بلند . از هر کدومتون می خوام که یه شعر بنویسید ، همین حالا، فی البداهه. نوشتن بهتون می دم

شه، اما اگه براي پیداکردن یه موضوع مشکل دارید، در مورد رویاهاتون این شعر می تونه در هر موردي با. می خونیم
  »بنویسید

اما . ناله و غرغرهایی در کلاس بلند شد که به تدریج به سکوت و صداي کشیده شدن خودکار روي کاغذ تبدیل شدند
شش به ذهنش رسید، خاطره مبهمی از خواب هفته پی. کسی در حالیکه قلبش به تندي می تپید ، روي دفترش خم شد

می خواست . اما نمی خواست در آن مورد بنویسد. همان خوابی که در آن مادر و مادربزرگش بالاي سر او ایستاده بودند
  .بنویسد آن پسردر مورد 

وقتی آقاي هامفریز اعلام کرد که وقت تمام شده است، کسی شعري در دست . پس از چند دقیقه یک بیت نوشت
  . اینطور فکر می کرد کسییا حداقل  –شعر خوبی بود . آن بارقه هایی از هیجان حس می کرد داشت و با خواندن

چه می شد اگر معلمشان از او می خواست که شعرش را بلند بخواند؟ البته کسی نمی خواست که معلمشان اینکار را 
چه؟ و اگر افراد دیگري در کلاس از آن خوششان می آمد و می خواستند که بعداً با او می کرد بکند اما اگر او اینکار را 

صحبت کنند؟ شاید آنها از کسی در مورد پسري که در شعر از او صحبت به میان آمده بود،  می پرسیدند و آنگاه او 
نیز بخاطر مرموز و رمانتیک بودن شاید خودش . توانست داستان مرموز و رمانتیک مربوط به پسرك را به آنها بگوید می

  ... شاید دختر ساکن خانه ویکتوریایی در مورد او می شنید . معروف می شد

تا اینکه در آن ... همانطور که انتظار می رفت هیچ کس دستش را بالا نبرد . آقاي هامفریز بدنبال داوطلب می گشت
  .پشت دستی بالا رفت
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  . دید دستی که بالا رفته ناخنهاي بلند و لاك زده اي به رنگ قرمز داشتکسی برگشت و . معلم دو دل مانده بود

  »فی چمبرلین« : آقاي هامفریز بالاخره گفت 

اما کسی چنین حس عجیبی . او وقتی که دخترك قدبلند و جذاب جلو آمد و کنارش ایستاد، روي لبه میزش نشست
ها  اي تشنج واضحی کلاس را در برگرفته بود و همه چشمفض. داشت که اگر معلمشان می توانست، از آنجا دور می شد

  . به فی بود

موهاي مشکی و باشکوه خود را  عقب داد و شانه هایش را کمی تکان داد که اینکار باعث شد تاپ او کمی به پایین 
تکه کاغذي در حالیکه که سرش را به عقب خم می کرد ، به آرامی لبخندي رو به کلاس زد و . سرخورده و کشیده شود

  . را بالا آورد

  »در مورد آتشه. این شعر منه« : با آن صداي سست و خشک خود گفت

بعد صداي فی توجه او را به خود جلب . کسی که شوکه شده بود نگاهی به پایین ، به شعرش روي میز خودش انداخت
  .کرد

   –در رویایم می بینم آتش را 

  .زبانه هاي شعله ها فرا می گیرند مرا

  همچو مشعلی، می سوزند موهایم

  .تنم در تب تو می سوزد

   –لمس کن پوستم را و انگشتانت خواهند چسبید 

  سیاه خواهی شد همچو ذغال

  اما لبخندزنان خواهی مرد

  آنجاست که شوي بخشی از آتش سوزان

آنرا  –ندید چگونه کسی دقیقا  –همانطور که کل کلاس چشم دوخته و مجذوب بودند، فی کبریتی درآورد و به نوعی 
سپس به آرامی قدم برداشت ، آمد و مستقیما مقابل جفري . آنرا به کاغذ چسباند و کاغذ آتش گرفت. روشن کرد

  . لاوجوي ایستاد و به آرامی کاغذ سوزان را در مقابل چشمان او حرکت داد
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ظاهرا ترسیده بودند اما بسیاري  تعدادي. صداي سوت و فریاد و ضربه هایی که به میزها می خورد از کلاس برخواست
جرأتش را  آنهابرخی از دخترها طوري نگاه می کردند که گویی آرزو داشتند . از پسرها هیجان زده به نظر می رسیدند

  . داشتند تا چنین کاري کنند

ست باشه حوا» « خودشه پسر» «!می بینی جفري، این چیزیه که به خاطر خوشگلی گیرت میاد« : صداهایی فریادمیزد 
  »!جف، سالی در این مورد خبردار میشه

  .جفري همینطور نشسته بود ، پشت گردنش به آرامی داشت سرخ می شد

وقتی کاغذ نزدیک بود انگشتهاي او را بسوزاند، فی دوباره با عشوه از جفري دور شد و آنرا در سطل زباله فلزي کنار میز 
آقاي هامفریز وقتی چیزي در سطل زباله ناگهان مشتعل شد، ترسی از خود نشان نداد و کسی به همین . معلم انداخت

  . خاطراو را ستایش می کرد

شعر عینی به حساب ... بچه ها، فکر کنم چیزي که الان دیدم رو بتونیم نمونه اي از . نون فیمم« : به آرامی گفت
  »می تونید برید. فردا چندتا روش سنتی تر رو بررسی می کنیم. بیاریم

لحظه اي مکثی شد ، و بعد گویی همه از روي فنر آزاد شده اند، ناگهان ازدحامی از جمعیت به . فی از در خارج شد
  . جفري دفترش را برداشته و رفته بود. ن دویدندبیرو

  ...او و فی هر دو در مورد پدیده یکسانی شعر نوشته بودند. آتش. کسی به شعر خودش نگاهی کرد

رویاهایش زیادي رومانتیک . یکباره او برگه را از دفتر پاره کرد، آنرا مثل یک توپ مچاله کرد و در کوله پشتی اش چپاند
  دختري ، دیگر چه کسی به کسی توجه می کرد؟چنان با وجود  .و مرموز بودند

چرا او را تنبیه نکرده بود یا . حتی معلمشان. و بااین وجود به نظر می رسید که همه آنها تقریبا از او می ترسند: فکر کرد 
  حالا هرچی ؟ یا آیا آتش درست کردن تو سطل آشغال در نیوسیلم کاري عادي است؟

و اجازه داده بود که اینگونه با او رفتار کند؟ و محض رضاي خدا، چرا اهمیت می داد که من کجا و چرا جفري به ا
  می کنم؟ زندگی 

  .کجاست C310در سالن به خودش جرأت داد تا از شخصی بپرسد که کلاس شماره 

  »  –از این راهرو برو بالا . تمام کلاسهاي ریاضی اونجان. تو طبقه سومه« : دخترك گفت

چیزي در پایین راهرو غژغژ میکرد و » !مواظب باشید، همه! حواستون باشه! هی « : فریادي وقفه اي ایجاد کرد صداي
کسی مات و مبهوت دید که دو پسر اسکیت . دو چیز. آموزان را از مسیر خود به سمت راست و چپ پخش می کرد دانش

هنگامی که یکی از . کردند، می خندیدند و فریاد می کشیدندبه پا دارند و همینطور که از بین جمعیت راه خود را باز می 
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شان تا شانه بود و  آنها رد می شد، در یک لحظه موهایی بلوند و نامرتب که مثل الماس می درخشیدند و بلندي
. و باز هم وقتی پسر دوم از کنارش رد شد همین صحنه را دید. سبز را دید –همچنین چشمهایی کمی مایل به آبی 

ها هر دو عین هم بودند، تنها تفاوتشان در این بود که یکی از آنها یک تی شرت مگادت پوشیده بود و دیگري پسر
  .نوشته شده بود Motley Crüeشرتی پوشیده بود که روي آن  تی

وقتی رد می شدند، هرج و مرجی به پا کرده بودند، کتابها را از زیر بازوي دانش آموزان بیرون می کشیدند و به 
وقتی به انتهاي راهرو رسیدند، یکی از آن ها دامن کوتاه دختر زیباي موقرمزي را . هاي دخترها چنگ می زدند لباس

  . دخترك جیغ زد و کوله پشتی اش را انداخت تا آنرا پایین بکشد. گرفت و فورا و با مهارت آن را تا کمرش بالا کشید

چرا کسی «آیا همه تو این مدرسه دیوانه بودند؟ » نمی کنه؟ کاريچرا کسی « : کسی ناگهان بدون فکر کردن گفت
  »...هرچی جلوشونو نمی گیره؟ یا گزارششونو نمیده؟ یا 

داري شوخی می کنی؟ اونا برادراي « : دخترك در حالیکه داشت دور می شد و پیش دختر دیگري می رفت، گفت
» ...حتی در مورد کلوب هم نمی دونه ... « : کسی جملاتی را شنید که پشت سرش گفته می شدند» هندرسون هستند

  . هر دو دختر نگاهی به او انداختند و دور شدند

یه کلوب چه ربطی به نقض قوانین مدرسه . چه کلوبی؟ آن دختر طوري گفته بود کلوب که انگار جاي خاصی بود
  ؟بودداشت؟ اینجا دیگه چه جور جایی 

کوله پشتی اش را روي شانه اش انداخت و از پله بالا . زنگ خورد و کسی متوجه شد که براي کلاس دیر کرده است
  . دوید

با هیچ کس رد و بدل نکرده  "سلام"وقتی زمان نهار رسید، مهم نبود چقدر تلاش کرده است اما حرفی بیشتر از یک 
توجه به تعداد زیاد طبقات و راهروهاي این مدرسه این موضوع تعجبی با  –دختر مو براق را نیز هیچ جا ندیده بود  .بود

. با وضعیت متزلزل فعلی خود نیز، حتی اگر دخترك را می دید، جرأتش را نداشت که به او نزدیک شود. هم نداشت
  .احساس عجز و ناراحتی عجیبی او را در بر گرفت

و نگاهی به کافه تریاي شیشه اي که دانش آموزان خندان گروه گروه واردش می شدند، کافی بود تا زانوهاي او ضعف 
  . پیدا کنند

  . شهامتش را نداشت. نمی توانست با آن روبرو شود

از ورودي اصلی رد مستقیماً . در حالیکه بازوهایش دور خودش پیچیده شده بودند، از آنجا دور شد و به راه رفتن ادامه داد
اما در این لحظه چمن هاي سبز پرطراوت تپه . شاید به خانه می رفت –نمی دانست کجا می رود . شد و از در خارج شد

  . را دید
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کمی پایین تر از تپه چندین برآمدیگی پرتگاهی از صخره هاي طبیعی . نه، تصمیمش را گرفت ، همینجا غذا می خورم
صخره . ه شد که می تواند به راحتی در حفره اي زیر یکی از آنها در سایه درختی بنشیندبه چشم می خورد و او متوج

وقتی پایین را نگاه می کرد ، می توانست . بین او و مدرسه قرار می گرفت، تقریبا مثل این بودکه مدرسه وجود نداشت
اما هیچ کس از بالا نمی توانست او را  راههاي پرپیچ و خمی را ببیند که به پایین تپه و جاده پشتی منتهی می شدند،

  . ببیند

در حالیکه قاصدکهاي پراکنده در میان چمنها را تماشا می کرد، نشست و در همین حال آن تنش و اضطراب به تدریج 
ظاهرا آسمان . خب ، اگه این صبح بهترین صبحش نبود چه؟ بعد از ظهر اتفاقات بهتر خواهند شد. از وجود او محو شد

  .بی این را به او می گفتصاف آ

عجیب بود . به او احساس امنیت می داد –گرانیت سرخ مشهور نیوانگلند  –و آن صخره اي که در پشتش قرار داشت 
اما تقریبا حس کرد که می تواند صداي وزوزي را در صخره بشنود ، مثل ضربان قلبی بود که به طور عجیبی سرعت 

اي  م را به آن بچسبانم ، در شگفتم که چه اتفاقی خواهد افتاد؟ با هیجان کنجکاوانهاگر گونه ا. زندگیآوازه . گرفت می
  .فکر می کرد

و  –کسی وحشت زده روي زانو بلند شد تا از بالاي صخره به آن سو نگاهی بیندازد . صداهایی حواس او را پرت کردند
  .مضطرب بود

کی از آنها همان موتورسواري بود که آن روز صبح تقریبا کسی را دو دختر دیگر هم با او بودند و ی. همان دختر بود ، فی
دیگري دختربلوند و بانمکی بود ، کمر باریکی داشت و و زیباترین و خوش فرم ترین سینه هایی را . زیر گرفته بود

 –داشتند آنها داشتند می خندیدند و به سمت پایین قدم برمی . داشت که کسی تا کنون در میان نوجوانان دیده بود
  . درست به سوي کسی

خاطره آن چشمهاي عسلی آزاردهنده هنوز هم با او . فقط باید بایستم و سلام کنم، اما اینکار را نکرد: با خود اندیشید 
ساکت ماند و امیدوار بود که بدون دیدنش ، از او رد شوند؛ تمام راه را تا پایین تپه طی کنند و از محوطه مدرسه . بود

  . خارج شوند

اما در عوض ، آنها درست بالا سر کسی متوقف شدند، پاهایشان را روي پله هاي پایینی گذاشتند، روي لبه نشستند و 
  . پاکت کاغذي نهارشان را بیرون آوردند

اگر چه اکنون در سایه . آنقدر نزدیک بودند که کسی می توانست انعکاس درخشش سنگ سرخ را روي گلوي فی ببیند
  . گیر افتاده بود. رکت می کرد، امکان نداشت که متوجه او نشوندبود اما اگر ح
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  »27هیچ کس که دنبالمون نکرده دبورا؟« : فی در حالیکه درون کوله پشتی اش را می گشت، با سستی گفت 

  »هیچ کس اونقدرا احمق نیست که سعی کنه همچین کاري کنه« : دختر موتورسوار خرخر کنان گفت

چیزي در این مورد  همونی که خودتون میدونید کیهمن نمی خوام . این خیلی محرمانستچون . خوبه« : فی گفت
حالا بذارید ببینم، براي شروع « . او دفتر یادداشتی با جلد قرمز را بیرون آورد و آن را روي زانویش گذاشت» .بفهمه

  .»امسال چیکار باید بکنیم؟ واقعا حس شرورانه اي دارم

  ششمفصل 

  »... خب ، جفري رو داریم « : دختر بلوند بانمک گفت   

  »28قبلا شروع شده ، من خیلی تند و تیزم ، سوزان« : فی در حالیکه لبخندي به لب داشت، گفت

وقتی می خندید، سینه هاي فوق العاده او طوري تکان می خوردند که کسی مطمئن شد او چیزي زیر . سوزان خندید
  . نپوشیده است} ارنجی مایل به زردن{ژاکت زردآلویی رنگش 

  »هنوز چیزي در مورد جفري لاوجوي ندیدم« : دختر موتورسوار با ترشرویی گفت

  »تو هیچی در مورد هیچ پسري نمی بینی دبورا ؛ مشکل تو همینه « : سوزان گفت

جفري هم که دیگه بدتر از مشکل تو هم اینه که به جز پسرا هیچ چیز دیگه اي نمی بینی؛ « : دبورا نیز متقابلا گفت 
  »تعداد دندوناش بیشتر از تعداد سلول هاي مغزشه. همه

  »تو می خواي با کی شروع کنی سوزان؟. این دندوناش نیست که منو جذب خودش می کنه« : فی متفکرانه گفت

تقویتی  اون تو کلاس -  31و دیوید داونی 30و برنت هگروود 29مارك فلمینگ. تصمیم سختیه. نمی دونم...  آ « 
  »...هم که همیشه هست 32و نیک. انگلیسی باهامه و تو تابستون بدنسازي رفته و اندامش خیلی دخترکشه

  »نیک خودمون؟ فقط در صورتی بهت نگاه می کنه که چهارتا چرخ و یه کلاچ داشته باشی« : دبورا معترضانه فریاد زد 

  . را به یاد گربه هاي جنگلی قوز کرده انداخت و لبخندش کسی» .بعلاوه ، اون قبلا رزرو شده« : فی گفت 

  »... تو همین الان گفتی که جفري رو می خواي «
                                                             

٢٧ Deborah  
٢٨ Suzan  
٢٩ Mark Flemming 
٣٠ Brant Hegerwood 
٣١ David Downey  
٣٢ Nick  
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پس خودتو . قراري داریم.... من و نیک با هم یه . اینو درك کن سوزان. هر کدومشون مورد مصرف خودشونو دارن« 
  »کنار بکش و یه کیس خوب دیگه رو واسه خودت انتخاب کن، خیله خب؟

به هرحال . اوکی، من دیوید داونی رو انتخاب می کنم« .  پر تنشی بود و بعد دختر بلوند بانمک شانه بالا انداختلحظه 
  ».مثل مارمولکه. واقعا نیک رو نمی خواستم

  »ناسلامتی پسرخالمه ها« : دبورا سرش را بالا آورد 

  ».ثل این بود که یه خزنده رو می بوسیتو مراسم رقص سال سوم دبیرستان منو بوسید، م. هنوزم یه مارمولکه« 

  »میشه برگردیم سر اصل مطلب؟ کیا تو لیست نفرت انگیزا هستن؟« : فی گفت

  »سالی والتمن« : سوزان بلافاصله گفت 

اون همین حالاشم فکر می کنه چون نماینده کلاسه می تونه در مقابل ما بایسته ، و اگه تو جفري رو بگیري اون « 
  ».یشهواقعاً دیونه م

  »چته دبورا ؟... آره ، باید یه برنامه خیلی خاص واسه سالی پیاده کنیم ... سالی «: فی به فکر فرو رفت

سروکله یه مزاحم « : او گفت . دبورا در حالیکه به بالاي تپه به سوي ورودي مدرسه نگاه می کرد، خودش را جمع کرد
  ». در واقع یه گروه از مزاحماست. پیدا شده

موجی از . آنرا دیده بود، گروهی از دخترها و پسرهایی که از مسیر ورودي اصلی به سمت پایین تپه می آمدندکسی هم 
شاید در حین اینکه فی و دو دختر دیگر حواسشان به آنها بود، خودش می توانست یواشکی از آنجا . امید را حس کرد

  . نزدیک می شدند را تماشا کرد در حالیکه قلبش به سرعت می تپید، گروه جدیدي که.  دور شود

  . یک پسر چهارشانه که جلوتر بود و ظاهراً رهبرشان بود، لب به سخن گشود

اي داشت اما در آخر  لحن زورگویانه» اوکی؟ –درنتیجه ما میخواییم اینجا غذا بخوریم . ببین فی، کافه تریا شلوغه « 
  .معمولی جمله متزلزل شد و بیشتر شبیه یک سوال بود تا یک جمله

کوتاه و . فی بدون هیچگونه عجله اي سرش را بالا بردو بعد به آهستگی خاص خودش لبخند زد، لبخند زیبایی بود
  .بعد برگشت و مشغول نهارش شد» نه، اصلا هم اوکی نیست«: باملایمت گفت

. داشته باشدپسرك ناگهان صدایش بالا رفت، هرچند هنوز هم سعی می کرد ظاهر سرسختی »  چطور ممکنه؟« 
  »پارسال که جلومونو نگرفتی«
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. شرور هم هستیم –امسال ما سال چهارمی و ارشدیم . پارسال ، ما فقط یه مشت بچه سال سومی بودیم« : فی گفت 
  ».هرقدرکه بخواییم میتونیم شرور باشیم

  .دبورا و سوزان لبخند زدند

خیلی وقت بودکه هر سه دختر حتی یک لحظه هم با . کسی که خسته شده بود، وزنش را سمت دیگر بدنش انداخت
  . هم سمت دیگري را نگاه نکرده بودند

  .زودباش دیگه، برگرد: ملتمسانه با خود اندیشید 

اما . را با هم رد و بدل کردند گروه دختر و پسرها به مدت یک یا دو دقیقه دیگر نیز آنجا ایستادند و نگاههاي خشمگینی
  . همه آنها به جز یک نفر –نهایتا برگشتند و به سمت ساختمان مدرسه رفتند 

آموز  شاید یک دانش. او یک دختر زیبا و جوان و خجالتی بود» اوه، فی؟ منظورت این بود که منم باید برم؟«: دختر گفت
یه وسایلش را جمع کند و برود اما باعث شگفتی کسی شد که فی کسی انتظار داشت که او نیز مانند بق. سال دومی بود

  . ابرویش را بالا برد و دستش را طوري روي زمین زد که او را دعوت به نشستن می کرد

 34ها ما فقط فکر کردیم که می خواي تو کافه تریا با پرنسس خوبی. ؛ البته که می تونی بمونی 33چرا ، کوري« : او گفت
  » غذا بخوري و بقیه آدم خوبا

  »خوبی زیاد هم می تونه خسته کننده شه« : کوري نشست و گفت 

خب، . من احمقو باش. و فکر کنم تو اونجا یه فرشته کوچولوي بی مغز بودي«. فی سرش را تکان داد و لبخند زد
  »تقریبا یکی از ماهایی، مگه نه؟. خودت که می دونی ما همیشه اینجا ازت استقبال می کنیم

  »دو هفته دیگه پونزده سالم میشه« . سرش را خم کردکوري 

در مورد چی حرف می زدیم؟ اون فیلم  داشتیمحالا . تقریبا واجد شرایطه. خودشه ، می بینید«: فی به بقیه گفت 
  »ترسناکه جدید بود دیگه نه؟

و تیکه تیکه می کنه و تو جعبه درسته، همون فیلمی که مرده آدما ر«: دبورا در حالیکه دندانهایش را نشان می داد گفت 
  ».ادویه جات تو کابینت غذاهاش می ذاشت

  ».حالمو بهم میزنی. او دبورا بس کن« : را باز می کرد 35تواینکیسوزان داشت یک 

                                                             
٣٣ Kori  
٣٤ Princess of Purity 
٣٥ Twinkie. 
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خودت میدونی . هیچ وقت دست از خوردن اونا برنمی داري. خوب تو هم با این چیزا حال منو بهم میزنی« : دبورا گفت
  »دو تا تواینکی بزرگ« در حالیکه به سینه سوزان اشاره می کرد به کوري گفت » که اینا هستن،  که این چیزیه

کوري هم لبخند . آلود و از ته گلویش را کرد و حتی سوزان هم خنده احمقانه اي کرد فی یکی از آن خنده هاي خواب
  . میزد اما راحت به نظر نمی رسید

ما که باعث خجالتت نمیشیم مگه ! کوري« : شده بود ، با تعجب فریاد زد فی در حالیکه چشمهاي طلایی اش گشاد
  »نه؟

  

  ».من به این راحتی ها خجالت زده نمیشم. چرند نگو « : کوري گفت 

. اما میدونی چیه تو خیلی بچه به نظر میاي. خب، با اون برادرایی که تو داري ، فکر کنم همینطوره« : فی ادامه داد
  »اما این احتمالا یه تصور غلطه، درسته؟. ه باکرهمثل ی... تقریبا 

  . هر سه دختر سال چهارمی داشتند با لبخندي موذیانه به او نگاه میکردند. کوري حالا داشت سرخ می شد

کوري آب دهانش را قورت »  -من اونقدرا هم بچه نیستم -منظورم اینه که ، این یه تصور غلطه –خب ، مطمئنا « 
جمله اش را با حالت تدافعی تمام » کل تابستون گذشته رو با جیمی کلارك گذروندم« داد، سردرگم به نظر می رسید 

  . کرد

  .گم تر شدکوري سردر» چرا همه چیزو در موردش بهمون نمیگی؟« : فی زیر لب گفت

بعدا . برم Eساعت بعدي ژیمناستیک دارم و باید این همه راهو تا ساختمان . فکر کنم بهتره برم –خب  –من « 
  .فورا بلند شد و ناپدید شد» میبینمتون بچه ها

یک بسته کاپ کیک از ساك نهار  » اوه، خب« . فی مات و مبهوت ماند، اخم کرد » عجیبه، نهارشو جا گذاشت« 
  .یرون درآورد و آن را به سوي سوزان که داشت می خندید، گرفتکوري ب

یه جاي خالی، یه . بعدا ، حدود دو هفته دیگه، بهش احتیاج پیدا می کنیم. احمقانست فی« : دبورا اخم کرده بود
  »داوطلب، می دونی که؟

  ».ون طرف ما میشهوقتش که برسه ، ا. نگران نباش. خب، خودم یه کاریش می کنم درسته، آ ،« : فی گفت 

  . و پشت آن صخره، کسی با آرامش چشمهایش را بست» فکر کنم ماهم بهتره بریم« : سوزان گفت 

  »من باید کل سه طبقه رو براي درس جبر بالا برم« 
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همراه هاي . اما الان اینقدر به خودت فشار نیار« : دبورا کینه جویانه گفت» که این کار ممکنه چندساعت وقت ببره« 
  ».یشتري هم دارن از راه می رسنب

حالا دیگه کیه؟ باید چیکار کنیم تا این اطراف یه ذره آرامش داشته « : فی دون اینکه برگردد ، با عصبانیت آهی کشید 
  »باشیم

  » 36و داره دود از گوشاش بیرون میزنه. سالی. خود خانم نماینده کلاسه« 

او که هنوز پشت به مدرسه . زیباتر و به مراتب خطرناك تر شدحالت عصبانیت فی از بین رفت و تبدیل به چیزي 
نشسته بود، لبخند زد و با ناخن هاي بلند و لاك قرمز خورده خود مثل یک گربه که با پنجه اش بازي می کند، بازي 

شد و با در حالیکه بلند می » .و فکر می کنم امروز قراره خسته کننده بشه«: در حالیکه نق میزد، زیرلب گفت. کرد
. سالی سلامخب ، . این فقط نشون میده که تو هیچ وقت نمیتونی چیزي بگی« : حرکتی ملایم برمیگشت، بلند گفت

  »تابستونت چطور بود؟. چه سورپریز قشنگی

او یک سر و گردن کوتاه تر از فی بود و لاغرتر هم » بس کن فی  «: دختري که داشت از پله ها پایین می آمد، گفت
بازوها و ران پاهایش حالت ورزشکارانه و ماهیچه اي داشت و و مشتش را گره زده بود گویی آماده یک دعواي بود اما 

  »من نیومدم اینجا که حرف بزنم« .  فیزیکی بود

  »جالبه ؟ –مدل موهاتو عوض کردي ؟ خیلی ... اما ما خیلی وقته که خوب با هم حرف نزدیم « 

  . ظاهري درهم ریخته داشته، موهایش فر بود شاید هم موهایش را فر کرده بود .کسی نگاهی به موهاي سالی انداخت

وقتی دخترك دستش را به حالت دفاعی بالا برده و جلوي سرش گرفت، اگر این اتفاق وحشتناکی نبود، ممکن بود 
  .کسی تقریبا خنده اش بگیرد

اشی داشت که با هر جمله بلندتر و بلندتر هم صداي گوشخر» !نیومدم درباره موهام هم حرف بزنم« : سالی فریاد زد
  »!راحتش بذار فهمیدي. اومدم تا در مورد جفري حرف بزنم« . می شد

و در مقایسه با صداي سالی، صداي او آرام تر و حتی شهوانی تر هم » چرا؟«: زیر لب گفت. فی لبخند بسیار آرامی زد 
  »خواد چیکار کنه؟موندم اگه تو نباشی تا دستشو بگیري اون می« . بود

  »!اون علاقه اي به تو نداره« 

  ».شنبه شب که قراره بیاد دنبال من. امروز صبح که خیلی علاقمند به نظر میومد. خودش اینو بهت گفت؟ هممم«

  »کردي مجبورشچون تو « 
                                                             

 کنایھ از عصبانیت سالی ٣٦
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فی » مجبورش کرد؟ داري میگی که یه پسر به این گندگی مثل جفري وقتی چیزي رو نمی خواد ، نمیتونه بگه نه؟« 
در حالیکه صدایش را به » و چرا حالا خودش نیومده تا حرفشو بزنه؟ یه چیزي بهت بگم سالی، « . سرش را تکان داد

  » .اصلا مقاومت نکرد. ومت نکردامروز صبح زیاد مقا« : طور مرموزي پایین می آورد، افزود

فکر کردي کاري ازت برمیاد « . سالی دستش را عقب کشید گویی می خواست دختر بزرگتر را بزند اما نمی توانست
خیلی بیشتره و ما  –تعداد ماها بیشتره . خب ، حالا وقتشه که یکی نشونت بده که نمی تونی! تو و بقیه کلوب  -فی

  »وقتشه که دیگه یه نفر کاري بکنه. دیگه از اینکه بهمون زور بگین، خسته شدیم

سالی مانند سگی که بدنبال روزنه اي باشد، دور او » این همون کاریه که می خواي بکنی؟ « : فی با رضایتمندي گفت
  . آمدند و پشتش به پله هایی بود که به پایین میمی گشت و حالا دخترك ماهیچه اي در گوشه اي از زمین ایستاده بود 

  » !بله «: سالی با بی اعتنایی گفت

با بیان آخرین » جالبه چون خیلی سخت میشه این کارو کرد آخه هیچ کس ازت حمایت نمی کنه« : فی زیر لب گفت
  . کلمه او ناخن هاي بلند و قرمزرنگش را به سرعت روي صورت سالی تکان داد

کسی که مشتاقانه تماشا می کرد و ناامیدانه منتظر فرصتی بود تا بگریزد، از این مسئله . سالی را لمس نکرد واقعا پوست
  .مطمئن بود

کل بدن دخترك ماهیچه اي به عقب پرت . و سنگین. چیزي نامرئی. اما به نظر می رسید که چیزي به سالی برخورد
دستهایش در هوا تکان می خورد و براي . به پاگرد محکم کنداو به شدت سعی می کرد تا جاي پایش را روي ل. شد 

  . لحظه اي که طولانی به نظر می رسید به عقب و جلو تلوتلو خورد و بعد به پشت افتاد

و یک  یک دقیقه او پشت صخره دولا شده و در امنیت بود،. کسی به یاد نمی آورد که در آن لحظه چه اتفاقی افتاد
. ت بیرون دوید و خود را در مسیر دختري که داشت می افتاد، قرار داد و به پهلو روي علفها افتاددقیقه بعد او از آن پش

در . یک لحظه کسی فکر کرد که قرار است هر دوي آنها تا پایین تپه با هم غلط بخورند اما به گونه اي ، اینچنین نشد
  .حالیکه کسی در زیر قرار گرفته بود، کنار پشته اي متوقف شدند

و وقتی سالی سعی کرد روي پاهایش بایستد، مشت » لباسمو پاره کردي، ! ولم کن« : صداي گوشخراش گفت 
عجب نمک نشناسی . کسی که دهانش باز مانده بود ، رو به بالا به او زل زد. محکمی روي قفسه سینه کسی فرود آمد

...  

  »!کارتو میبینی ، صبر کن و ببیناما نتیجه ! بکشیتو سعی کردي منو  –و اما تو ، فی چمبرلین « 

. آلودگی در لبخندش نبود اما دیگر خبري از آن خواب» تو هم نتیجه کارتو میبینی، سالی «: فی لبخندزنان قول داد 
  .ظاهرش طوري بود که گویا دندانهایش را به هم می سایید
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با گفتن » .اون پله ها پیدات می کنن با گردن شکسته زیر تورویه روزي . فقط صبر کن «: سالی غضبناك تکرار کرد 
او حتی . این حرف برگشت و از پله ها بالا رفت، طوري روي هر پله قدم میگذاشت که گویی صورت فی را له می کرد

  .برنگشت و توجهی هم به حضور کسی نشان نداد

. ه ختم می شدند، انداختکسی به آرامی برخاست و نگاهی به مسیر طولانی و پیچ در پیچ پله هایی که به دامنه تپ
سالی بسیار خوش شانس بود اگر قبل از رسیدن به پایین پله ها . متوجه شد که نمی توانست طور دیگري عمل کند

  ...اما حالا . جاي دیگري از بدنش به غیر از گردنش نمی شکست

  .برگشت تا به سه دختر سال چهارمی که در بالا بودند، روبرو شود

جه و با همان وقار خدشه دار نشده، در آنجا ایستاده بودند اما در پس آن رفتار آرام آنها ،خشونت آنها همچنان بی تو
اما بیشتر . کسی این را در پس چشمان تیره و تاریک دبورا و در انحناي کینه توزانه لبهاي سوزان می دید.  خوابیده بود

  . از همه ، این احساس در وجود فی مشخص بود

. ه نظرش رسید که این سه نفر احتمالا سه مورد از زیباترین دخترهایی هستند که او تاکنون دیده استکاملا تصادفی ب
مسئله موهاي . مسئله فقط پوست فوق العاده آنها نبود که عاري از هرگونه اثري از جوش ها و لک هاي جوانی بود

پشت پرکلاغی فی و انبوه موهاي طلایی مایل موهاي فر مشکی به هم ریخته دبورا ، موهاي پر: زیباي آنها هم نبود 
مسئله حتی این هم نبود که آنها کنار یکدیگر چگونه جلوه می کردند، ویژگی هاي خاص هر یک از . به قرمز  سوزان

مسئله چیز دیگري بود، . آنها به جاي اینکه ویژگی هاي دیگري را بپوشاند، بیشتر موجب نمایان شدن آنها می شد
هفده –نوعی اعتماد به نفس و متانت که هیچ دختري در سن شانزده . ون آنها سرچشمه می گرفتچیزي که از در

  .قدرتیک . یک نیروي درونی، یک انرژي. سالگی نمی توانست داشته باشد

  .باعث ترسش می شد

  »خب ، حالا اینجا چی داریم؟ یه جاسوس؟ یا یه موش کوچولوي سفید؟« : فی با صدایی گرفته و خشن گفت 

  .اما پاهایش تکان نمی خوردند. فرار کن: کسی فکر کرد 

  ». وسط پارکینگ موتورها ایستاده بود و به من زل زده بود. اونو امروز صبح دیدمش« : دبورا گفت 

  »اون یه همسایست. دیدمش 12هفته قبل تو پلاك . اوه، دبی، من قبل از اون هم دیدمش« : فی در جواب گفت

  . سوزان ادامه حرفش را خورد»  -ن اومنظورت اینه که « 

  »بله« 

  .صورت ریزنقش او در هم کشیده شد  »هرچی که هست باشه، حالا دیگه مرده به حساب میاد« : دبورا گفت 
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به هر حال از کی اون پشت قایم شده . حتی موش ها هم کاربرد خودشونو دارن. عجله نکن« : فی زیر لب گفت
  »بودي؟

فرصتی براي فکر کردن به یک . سوال وجود داشت و کسی تقلا می کرد که آنرا بیان نکندفقط یک جواب براي این 
  .اما نهایتا تسلیم شد زیرا حقیقت همین بود و نمی توانست به هیچ چیز دیگري فکر کند. حرف زیرکانه نبود

  . و چشمهایش را از روي عجز بست» به اندازه کافی« : گفت 

  »همیشه جاسوسی حرفهاي شخصی مردمو می کنی؟« . روي او ایستادفی به آرامی پایین آمد و روب

کاش می شد فی دست از » .قبل از اینکه بیایین ، من اینجا بودم «: با تمام شهامتی که می توانست داشته باشد، گفت
. آور و مافوق طبیعی درخشید به نظر می آمد که در آن چشمهاي عسلی ، نوري وهم. اینچنین خیره شدن به او بردارد

. می خشکاند و موجب می شد که قدرت او از وجودش بیرون رودمثل اشعه لیزر روي کسی متمرکز بود و اشتیاق او را 
باعث می شد احساس . او می خواست از وجودیا چیزي  –مثل این بود که فی از او می خواهد کاري انجام دهد 

  ... بسیار بی تعادل و ضعیف –برآشفتگی کند 

یا شاید از زمین زیر پایشان، از سنگ گرانیت . و یکباره او موجی از قدرت را احساس کرد که از پاهایش به بالا می آمد
این قدرت، او را محکم و استوار کرد، او . قرمز رنگ نیوانگلند که قبلا صداي همهمه حیات را در آن احساس کرده بود

ه سرش را بالا گرفت و بدون ترس و وحشت در آن چشمهاي طلایی را در بر گرفت و کمرش را راست کرد؛ در نتیج
  . نگاه کرد

  »من اول اینجا بودم« : جسورانه گفت

چیز جالبی تو کوله پشتیش « بعد سرش را برگرداند . و نگاه عجیبی در چشمهایش بود» خیلی خوبه« : فی زیرلب گفت
  »هست؟

دختر موتورسوار . ته است و یکی یکی وسایلش را بیرون می ریزدکسی با خشم دید که دبورا به سراغ کوله پشتی او رف
  . و آنرا روي زمین پرت کرد و بقیه محتویات آن روي دامنه تپه پخش شدند» نه زیاد« : گفت

فی دوباره داشت لبخند می زد، لبخندي بسیار ناخوشایند که باعث میشد لبهاي سرخ او ظالمانه جلوه » بسیار خوب« 
تو تازه واردي، «. به کسی نگاه کرد» اون دیگه مرده به حساب میاد. م از اولش هم حق با تو بود دبورافکر کن«. کنند

اما خودت متوجه . و منم وقتشو ندارم که اینجا وایستم و برات توضیح بدم. پس احتمالا نمیدونی چه اشتباهی کرد
  »کسی  –خودت متوجه خواهی شد . میشی
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کسی می خواست کنار . اش چانه کسی را گرفت نگشتهاي بلند و ناخن هاي لاك قرمززدهدستش را دراز کرد و با آن ا
قدرت را در آن انگشتها و سختی ناخن هاي بلند و کمی خمیده را احساس . بکشد اما ماهیچه هایش قفل شده بودند

  . مثل چنگال هاي یه پرنده شکاري گوشتخوار. مثل چنگاله: با خود اندیشید . کرد

لین بار متوجه شد سنگ قرمزي که فی به گردن آویخته است، در درونش ستاره اي دارد، مثل یک یاقوت براي او
  . زیر نور آفتاب برق میزد و کسی متوجه شد که نمی تواند چشم از آن بردارد. اي شکل ستاره

  . فی که ناگهان شروع به خندیدن کرد، او را رها کرد

  . سه نفر برگشتند و از پله ها بالا رفتند هر» بیایید« : به دو دختر دیگر گفت

از درون . هوا از ریه هاي کسی به بیرون منفجر شد، گویی کسی بادکنکی بود که یکباره به آن سوزن زده باشی
  ... قطعاً این یه .... این یه . لرزید می

  !خودت رو جمع و جور کن

قبلاهم . اونا یه باند هستن. ره راز کلوب حل شده بودبالاخ. اون فقط سردسته یه باند نوجوونه: کسی به خودش گفت 
تا وقتی سر راهشون سبز نشی . در مورد باند ها شنیدي ، هرچند که تا حالا به مدرسه اي نرفتی که یه باند داشته باشه

  . و ازشون دوري کنی، مشکلی برات پیش نمیاد

  اما تهدید به چی؟. ثل یک تهدید بودندآخرین کلمات فی م. اما در ذهنش به این مسئله اطمینانی نداشت

بالاخره ، وقتی در به در از این اتاق . آن روز بعد از ظهر وقتی کسی به خانه برگشت، ظاهراً مادرش در طبقه پایین نبود
  . حالت چهره او باعث دل شوره کسی شد. به آن اتاق صدازنان می گشت، مادربزرگش را در راه پله دید

  »مامان کجاست؟ مشکلی پیش اومده؟« 

  »... حالا، لازم نیست نگران بشی . حالش زیاد خوب نیست. اون طبقه بالا تو اتاقشه« 

مادرش روي تخت خواب . کسی با عجله از پله هاي قدیمی که صداي جیرجیر می دادند رو به اتاق سبز بالا رفت
ایش بسته بود، صورتش رنگ پریده بود و چشمه. اش بود، دراز کشیده بود مجللی که داراي چهار ستون در چهارگوشه

  . کمی عرق کرده بود

  »مامان؟«
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فکر کنم فقط یه « مادرش آب دهانش را قورت داد و به سختی لبخندي زد و گفت . چشمهاي سیاه درشت باز شدند
الم یکی دو روزه ح«. صدایش ضعیف و دور بود ، صدایش هم عین چهره رنگ پریده اش بود» اهمیته آنفلوانزاي بی

  »مدرسه چطور بود؟. خوب میشه عزیزم

مادرش نفسی . ذاتی کسی تا حد ممکن با تمایلش براي بیرون ریختن ماجراي درماندگی خودش مبارزه می کرد خوش
  .کشید و چشمهایش را بست، مثل اینکه نور او را آزار می داد

  »اوه خوب بود«. زدکسی ناخن هایش را درکف دستش فشرد و بالاخره حرف . خوش ذاتی برنده شد

  »با شخص جالبی هم روبرو شدي؟« 

  »آ ، میشه گفت آره« 

اما موقع شام، وقتی مادربزرگش پرسید که چرا ساکت است، ظاهراً کلمات . نمی خواست مادربزرگش را هم نگران کند
  . خودبخود از دهانش بیرون آمدند

و تو همین روز اولم، . ، زن باشه 37اینکه آتیلا هانمثل . اسمش فی بود، ترسناك بود –یه دختري تو مدرسه بود « 
و در پایان ماجرا ، مادربزرگش به . کسی کل داستان را تعریف کرد» ... کارم به جایی کشید که اون ازم متنفر شد 

  . شومینه نگاه می کرد گویی ذهنش مشغول است

  »اوضاع بهتر از این میشه، کسی« : او گفت 

  »آ، مطمئنم که همینطور میشه« : چی؟ او گفت  نشدولی اگه اینطور : کسی اندیشید

به اطراف نگاه کرد، درست مثل اینکه ممکن بود شخصی گوش کند و بعد به . انگیزي کرد بعد مادربزرگش کار شگفت
» ...خیلی خاص  به چیزي. یه مزیت خاص داري –خواهی دید ، تو . می دونم. نه، جدي گفتم کسی« . جلو خم شد

  . صدایش تا حد زمزمه پایین آمد

  »چی؟« کسی هم متقابلا به جلو خم شد 

جرقه اي در آتش پدید آمد و او بلند شد تا هیزم ها را . مادربزرگش دهانش را باز کرد و بعد مسیر نگاهش تغییر کرد
  . جابجا کند

  »مامان بزرگ، چی؟«

  »خودت می فهمی« 

                                                             
 یکی از پادشاھان سلسلھ ھان در قرن پنجم کھ بھ سرزمین ھای بسیاری در اروپای مرکزی و شرقی حملھ کرده و آنھا را غارت کرد ٣٧
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  » - مامان بزرگ « . دومین باري بود که امروز این حرف را می شنیداین . کسی شوکه شده بود

از طرف دیگه دو تا « لحن جدید و سرزنده اي در صدایش بود » از یه طرف، درك خوبی داري « : مادربزرگش گفت 
  »کل روز رو چیزي نخورده. بیا اینجا و این سوپ رو براي مامانت ببر. پاي سالم هم داري

یا ترسش او را بیدار نگه می داشت که در نتیجه بیشتر از قبل متوجه صداي جیرجیر، . ست بخوابدآن شب کسی نتوان
. تق تق و سایر صداهایی که از خانه قدیمی می آمد ، می شد ؛ و یا اینکه صداها بیشتر از آنی بودند که متوجه آن شوي

گاه گاهی زیر . رفت و بلافاصله بیدار می شداو هی به خواب فرو می : نمی دانست چه صدایی بودند و مهم هم نبود
  . بالشش می رفت و تکه سنگ یمانی را لمس می کرد

  .را در خواب ببیند ) آن پسر را(او آنوقت می توانست ... کاش واقعا می توانست بخوابد 

  . یکدفعه از جابرخاست و روي تخت نشست

تک تک کتاب ها و مدادهایش . کوله پشتی اش را باز کندبعد بلند شد و پابرهنه روي کف چوبی قدم گذاشت و رفت تا 
سرانجام به ردیف وسایلی که روي روتختی . و وسایلی را که یکی یکی از روي دامنه تپه جمع آوري کرده بود، درآورد

  .گذاشته بود، نگاهی انداخت

ري که آنروز صبح نوشته بود و بعد اما شع. آن موقع متوجه نشده بود؛ چون خیلی نگران تهدیدهاي فی بود. حق با او بود
  . با عصبانیت مچاله کرده بود، گم شده بود
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  هفتمفصل 

دختر قدبلند درمقابل همان ورودي فرعی ایستاده بود که . اولین شخصی که کسی فردا صبح در مدرسه دید، فی بود
  . کسی از آن براي وارد شدن به مدرسه ، بدون اینکه به چشم بیاید، استفاده می کرد

آن دو پسر . آنجا حضور داشتنددبورا ، همان دختر موتورسوار، و سوزان ، همان دختر موبلوند دوست داشتنی مغرور نیز 
یکی از آنها . دو پسردیگر هم حضور داشتند. بلوندي هم که روز قبل در وسط راهرو اسکیت می کردند نیز آنجا بودند

دومی، قدبلند بود، موهاي مشکی و . پسري قدکوتاه با حالتی مردد و ظاهري نحیف بود که لبخندي مرموز به لب داشت
تی شرتی به تن داشت که آستین هایش را تا زده بود ، همانند دبورا شلوار جین مشکی . اشتچهره زیبا و خونسردي د

  خزنده ؟. نیک؟ کسی اندیشید، مکالمه دیروز دخترها را به خاطر آورد. رنگی پوشیده بود و سیگار میکشید

وار آجري قرمزرنگ کسی با بیشترین سرعت ممکنه و بدون اینکه کوچکترین صدایی ایجاد کند ، خودش را به دی
  . به سوي ورودي اصلی رفت و به عجله به سمت کلاس انگلیسی خود دوید. چسباند

همراه آوردن آن تکه سنگ یمانی کوچک، کار . با حالتی تقریبا گناهکارانه، دستش را روي جیب شلوارش کشید
بود که باور کند این سنگ می تواند  و البته مضحک تر این. اي بود اما باعث میشد احساس بهتري داشته باشد احمقانه

برایش شانس بیاورد، اما با اینحال، امروز صبح بدون اینکه با فی برخوردي داشته باشد به مدرسه رسیده بود، اینطور 
  نیست؟

نمی خواست فی . در گوشه اي از آخر کلاس و در سمت مقابل جایی که فی دیروز نشسته بود، یک میز خالی پیدا کرد
  .اینجا در میان گروهی از سایر افراد محفوظ بود. باشد - یا حتی پشت سرش  –اش  یدر نزدیک

وقتی سرش را بالا گرفت، . اما عجیب بود که درست بعد از اینکه نشست، دور و برش یکدفعه شلوغ شد و بهم ریخت
  . پسري که کنار او بود نیز حرکت می کرد. دو دختر را دید که به جلو می آمدند

  . بدون حرکت نشست، حتی نفس هم نمی کشید چند لحظه

  .نترس

اما نمی توانست این . اینکه افراد دور و برت دارن حرکت می کنن به این معنی نیست که حتما یه ربطی به تو داره
  .مسئله را نادیده بگیرد که اکنون کلی صندلی و نیمکت خالی اطرافش بود

چشم کسی به او افتاد و بعد به سرعت پایین را . د ، وارد کلاس شدفی در حالیکه داشت با جفري لاوجوي صحبت میکر
  . نگاه کرد
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چگونه می توانست با وجود آن همه فضاي خالی در اطرافش، . نمی توانست روي صحبتهاي آقاي هامفریز تمرکز کند
  .فکر کند؟ این باید فقط یه اتفاق تصادفی باشد، اما بازهم باعث دلشوره اش می شد

وقتی برگشت ، فی را دید که به او . در پایان کلاس، بلندشد، احساس کرد شخصی به او خیره شده استوقتی کسی 
  . نگاه می کند و لبخند می زند

  . فی به آرامی یکی از چشم هایش را بست و چشمکی زد

به محض اینکه رمز را وارد کرده و قفل آن را . چند ثانیه بعد کسی از کلاس بیرون آمده و به سوي کمدش می رفت
چرخاند، متوجه شد شخصی کنارش ایستاده است، یکه خورد و پسر لاغر قدکوتاهی را که صبح همراه فی بود را 

  . شناخت

را که به قسمت داخلی  38ی شبیه به بروشورهاي سولوفلکسکمد پسرك باز بود و کسی می توانست چندین برگه تبلیغات
سگک کمربندش نقره اي بود و سنگهاي پرزرق و . داشت به کسی پوزخند می زد. در کمد چسبانده شده بودند، را ببیند

  .حک شده بود  39سینبرق آینه مانندي روي آن به چشم می خورد، روي سکگ نام 

و بعد  گویی او یکی از همان پسربچه هایی بود که قبلا پرستاریشان را می کرد، کسی با بی اعتنایی به او نگاه کرد ،
  . کمد خودش را باز کرد

  . جیغ کشید

از بالاي کمدش عروسکی آویزان شده بود . درواقع بیشتر شبیه فریادي بود که در گلو خفه می شود، زیرا گلویش گرفت
سرش از بدنش  -عجیب و مضحکی به یک طرف آویزان بود سر عروسک با حالت. که نخی به دور گردنش بسته بود

  .آوري گیر کرده و نیمه بسته بود اي باز بود ؛ دیگري به طور وحشت یکی از چشمهاي آبی شیشه. جدا شده بود

  . می زد چشمکظاهرا داشت به او 

گویی از  40.شراب می نوشیدگویی از جام وحشت او . پسر کوتاه قد با حالت عجیب و مشتاقانه اي به او خیره شده بود
  .وحشت او مست شده بود

  . صدایش بلند و هیجان زده بود» نمی خواي گزارشش بدي؟ نباید به دفتر مدیر بري؟« : پسرك گفت

  . کسی همینطور به او خیره ماند، نفس نفس می زد

                                                             
٣٨ Soloflex نام یک مارک تجاری برای دستگاه ھای ورزشی و بدنسازی  
٣٩ Sean نام انگلیسی مردانھ  
  از وحشت زده شدن کسی است منظور لذت بردن پسرک ٤٠
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محکم در کمد را . شدندبه عروسک چنگ زد و محکم آنرا کشید، نخ ها قطع » بله، همین کارو می کنم« : بعد گفت 
  . کوبید تا بسته شود و به سوي راه پله رفت

کسی فکر کرد که باید منتظر بماند اما در نهایت تعجب دید که منشی به محض . دفتر مدیر مدرسه در طبقه دوم بود
  . اینکه کسی نامش را گفت، او را به داخل راهنمایی کرد

کسی که حیرت . و سخت گیر بود و چهره اي عبوس و ترسناك داشتمدیر، مردي قدبلند » میتونم کمکتون کنم؟« 
زده بود متوجه وجود شومینه اي در دفتر او شد، مدیرشان در حالیکه دستهایش را در پشتش گرفته بود، مقابل شومینه 

  . ایستاده بود

من «. اینکار ایده خوبی باشدو حالا که به اینجا آمده بود، اصلا مطمئن نبود که . صدایش می لرزید. »بله«: کسی گفت 
  »... تازه به این مدرسه اومدم، اسمم کسی بلیک هست 

  .صدایش بریده بریده و خشن بود» می دونم تو کی هستی« 

دیروز، دیروز دیدم که این دختره با یه دختر دیگه ... فقط می خواستم گزارش بدم که ... خب « :  کسی به لکنت افتاد 
و من دیدمش، و درنتیجه اون « . یاوه می گفت حرف میزد؟در مورد چه چیزي داشت » ... داد دعوا میکنه، و اون هل 

من نمیخواستم پیگیر مسئله بشم تا اینکه امروز . اما مسئله اینه که اون منو تهدید کرد –اون تو این کلوبه . تهدیدم کرد
  ».اینو توي کمدم پیدا کردم

طوري به آن نگاه می کرد که گویی کسی . ت از پشت لباسش نگه داشته بودمدیر، عروسک را گرفت، آنرا با دو انگش
لبهایش را طوري .  چیزي را به دست او داده است که یک سگ با کندن زمین در حیاط پیدا کرده و بیرون آورده است

  .جمع کرد که به گونه اي کسی را به یاد پورتیا انداخت

  »چقدر شایسته. خیلی جالبه« : گفت 

به معناي پسندیده بود، غیر از این است؟ یعنی این کار  شایسته. صلا نمی دانست که این حرف چه معناي داردکسی ا
  اي بود که شخصی عروسکی را در کمد او آویزان کند؟ پسندیده

  »کار فی چمبرلینه« : کسی گفت

حتی در . آموزا داره ، اطلاع دارم انشکاملا از مشکلاتی که خانم چمبرلین در برخورد با سایر د. آ، بدون شک« : او گفت 
مورد این حادثه دیروز هم یه گزارش دارم، در مورد اینکه شما چطور سعی کردید که سالی والتمن رو به پایین پله ها 

  »... هل بدید 

  »کی این حرفو بهتون گفته؟  چی؟من « : کسی خیره ماند و آنگاه بدون اینکه فکر کند گفت 
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  » تییِر بودبه نظرم سوزان وی« 

  » -من هرگز ! حقیقت نداره« 

شاید داري راستشو میگی؛ واقعا فکر می کنم که بهتره شماها این مشکلات رو « : مدیر حرف او را قطع کرد و گفت 
  »کمک یه نفر دیگه؟... بین خودتون حل کنید، اینطور فکر نمیکنی؟ نه اینکه متکی باشید به 

  . ماندکسی همینطور بدون هیچ حرفی خیره 

  . مدیر عروسک را داخل سطل زباله پرت کرد، عروسک به سطل خورد و صدایی منعکس شد» تموم شد« 

  .کاري از دستش بر نمی آمد ، به جز اینکه برگردد و از دفتر خارج شود. کسی متوجه شد که مرخص شده است

او برگشت، یک لحظه او احساس ترس  وقتی از در وارد شد، همه چشمها به سوي. اش دیر کرده بود براي کلاس بعدي
  .اما حداقل وقتی که روي نیمکتی نشست، هیچ کس بلند نشد و آنجا را ترك نکرد. کرد

  . وقتی کوله پشتی اش تکان خورد، داشت معلم شان را تماشا می کرد که در حال توضیح مثالی بود

به نظرش رسید که آنرا . گی را دید که باد می کردتیره رن کنارش ، روي زمین افتاده بود و از گوشه چشمش نایلون آبی
  .وقتی برگشت که دقیقتر نگاه کند، نایلون بی حرکت بود. دیده است

  ... توهمات 

  .به محض اینکه به سمت تخته سیاه برگشت، باز هم همان اتفاق افتاد

  . داخلش تکان می خوردمثل اینکه چیزي در . باد کرد. به تخته نگاه کرد. بی حرکت بود. برگشت و خیره شد

  .احتمالا امواج هواي گرم بود یا اینکه مشکل از چشمهایش بود

همچنان که به تخته سیاه خیره بود، پایش را کشید و . به آرامی و با دقت گوشه پایش را روي کوله پشتی اش گذاشت
  .گذاشت» برآمدگی«بعد ناگهان پایش را روي 

  .اش بود تاب فرانسهتنها چیزي که حس کرد صافی و همواري ک

با آسایشی عاجزانه و درمانده . اصلا متوجه نبود که نفسش را حبس کرده است تا اینکه با آهی نفسش را بیرون داد
  ....چشمهایش را بست
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  .احساس کرد 41آنرا زیر کفشهاي اسپورتش. و آنگاه چیزي زیر پایش به خود پیچید

  . با جیغ بلندي به سمت پایش خم شد

  .اکنون واقعا همه به او خیره شده بودند» موضوع چیه؟« : یاد زدمعلمشان فر

کسی به سختی جلوي خودش را گرفت تا به بازوي دبیرشان » .تکون خورد. یه چیزي تو کوله پشتیمه –یه چیزي « 
  »... نه ، نکنید ، دستتون داخلش نبرید «. چنگ نزند

دستش را داخل آن کرد و یک مار پلاستیکی بزرگ را بیرون . از کردمعلمشان پس از اینکه او را کنار زد، کوله پشتی را ب
  . کشید

  .پلاستیکی

  »این قراره خنده دار باشه؟« : معلمشان پرسید

  »این مال من نیست، من اونجا نذاشتمش« :کسی با حالتی احمقانه گفت

واقعی به نظر می رسید، اما . ره ماندآمیزي شده سیاه مار خی به سر پلاستیکی که تلوتلو می خورد و زبان پلاستیکی رنگ
  جانی بود؟ تکه گوشت بی. زنده نبود. نبود

احتمالا فقط پاي خودم تکون . فکر کردم... تکون میخورد، احساس کردم تکون میخوره « : وار گفت زیر لب زمزمه
  »خورده

اي حالتی حاکی از تاسف وقتی سرش را بالا گرفت احساس کرد که براي لحظه . کل کلاس در سکوت نظاره می کرد
  . را در چهره معلمشان دیده است اما چند لحظه بعد، از آن خبري نبود

خیله خب، بچه ها برگردیم سر « : معلمشان مار را روي میز او گذاشت و در حالیکه به سوي تخته باز می گشت، گفت 
  .دیگر هیچ حرکتی نکرد. ماند رهخی چشمهاي کسی بقیه ساعت کلاس را به چشمهاي آن مار پلاستیکی» . درسمون

کلاس فرانسه را . کسی از پشت شیشه به داخل کافه تریا که پر از دانش آموزان در حال خنده و صحبت بود، نگاه کرد
، همان احساسی که به او می گفت مردم نگاهش می کنند و بعد عمدا به او ) سوءظن(و احساس پارانویا . با ابهام گذراند

  . ر وجودش گسترش می یافتپشت می کنند، د

                                                             
  Reebokریبوک  ٤١
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یادش آمد که دیروز، بیرون رفتن چه نتیجه اي . باید برم بیرون اما صد البته این کارش مضحک بود: با خود اندیشید 
جلو برود و از یک نفر بپرسد : نه ، امروز همان کاري را خواهد کرد که دیروز باید انجام می داد. برایش به بار آورده بود

  ند کنار او بنشیند؟که آیا می توا

  .بی خوابی: اندیشید . اگر سرگیجه نداشت ، اینکار راحتتر بود. انجامش بده. خیله خب

در حالیکه سینی پر از غذایش در دستش بود، کنار دو دختري که پشت میز چهارنفره مربع شکلی مشغول غذا خوردن 
احتمالا از اینکه یک سال سومی . ه ظاهرا سال دومی بودندبه نظر مهربان می آمدند، و مهمتر از همه اینک. بودند، ایستاد

  . کنار آنها بنشیند، خوشحال می شدند

  »سلام، میتونم اینجا بشینم« : صداي خودش را شنید که بیروح اما مودبانه گفت 

نها لب به سپس یکی از آ. کسی تقریبا متوجه رد و بدل نگاههاي آشفته و نگران آنها شد. آنها بهم دیگر نگاه کردند
  . سخن گشود

آن یکی دختر . سینی خودش را برداشت و در سطل زباله خالی کرد» بفرمایید. ولی ما دیگه داشتیم می رفتیم... البته « 
  . اما بعد او هم همانکار را کرد. میل بود و به سینی خودش زل زده بود به نظر بی

  . سرپا خشکش زده بود کسی مثل درختی که ریشه هایش در زمین فرو رفته اند،

اما این که دلیل نمیشه ناراحت بشی . کسی رو انتخاب کردي که داشت می رفت، بسیار خب –اوکی ، این خیلی بد بود 
 ...  

  حتی با وجود اینکه اونها نصف نهارشونو خورده بودن؟

ز گردي رفت که شش نفر اینبار به سمت می. اي خودش را واداشت که به سمت میز دیگري برود با تلاش فوق العاده
  . یک صندلی خالی بود. دورش نشسته بودند

سینی اش را در جالی خالی میز گذاشت و کوله پشتی اش را از . چیزي نپرس ، فقط بگیر بشین: با خودش اندیشید 
. بود اش دوخته بود و روي تکه اي از پیتزاي پپرونی خود متمرکز چشمش را به سینی. روي شانه اش در آورد و نشست

  . نمی خواست به نظر برسد که می خواهد از کسی اجازه بگیرد

  . بعد صداي کشیده شدن صندلی ها را شنید. تمام گفتگوهاي اطراف او قطع شدند

  ...اوه خداي من ، نمی تونم اینو باور کنم ، نمی تونم باور کنم که این اتفاق داره میفته، حقیقت نداره

  . حتی بدتر از آن عروسک مرده یا مار پلاستیکی . سش بودبدترین کابو. اما حقیقت داشت
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در نهایت سردرگمی و ابهام وقتی سرش را بالا آورد، متوجه شد که هر یک از افرادي که دور میز نشسته بودند، 
، به اما برخلاف آن دو دختر سال دومی خوشرو. داشتند نهارشان را بر می داشتند؛ آنها داشتند می رفتند. برخاسته اند

فقط به سمت میزهاي دیگري رفتند و هر کدامشان سر میزي نشستند، فرقی نداشت کجا . سمت سطل زباله نرفتند
  . باشد، هرجا که پیدا می شد

  .هرجا می خواست باشد، فقط دور از او باشد. دور از او 

****  

  .رنگ پریده نگاه کرد رو به پایین به آن چشمهاي بسته و مژه هاي مشکی پرپشت و صورت» ؟... مامان «

نمی دانست بقیه زمان مدرسه را چگونه سپري کرده بود و وقتی به خانه رسید، مادربزرگش گفت که حال مادرش بدتر 
چندتا قرص . به سکوت و آرامش نیاز داشت. وجود نداشت، اما بدتر شده بود نگرانینه زیاد بد، چیزي براي . شده است

  . آور خورده بود خواب

و . مادرش بیمار به نظر می آمد. حلقه هاي کبودي که یر چشمهاي بسته شکل گرفته بودند، خیره شده بودکسی به 
   .جوانبسیار . آسیب پذیر. بیشتر از آن ، ضعیف و شکننده به نظر می رسید

ش آشکار مادرش تکانی خورد، موجی از درد در چهره ا. التماس در صدایش موج می زد اما توخالی بود» ... مامان « 
  . و بعد باز هم بی حرکت بود. بود

  .اینجا هیچ کس نبود تا کمکش کند . کسی احساس کرد که کرختی و بیحسی بیشتر در وجودش رخنه کرده است

  . برگشت و از اتاق خارج شد

ه خیلی برایش شانس آورد. در اتاق خواب خودش، سنگ یمانی را در جعبه جواهراتش گذاشت و دیگر به آن دست نزد
   .بود

  .صداي خش خش و جیرجیر خانه آن شب هم نگذاشت بخوابد

با آن چشمهاي زرد درخشان و گردش به او خیره . یک جغد عروسکی. صبح روز پنجشنبه، یک پرنده در کمدش بود
و یکی از سرایدار ها داشت رد میشد، کسی بدون هیچ حرفی در حالیکه دستش می لرزید، با اشاره آن را به ا. شده بود
  . نشان داد

از یک برگ کاغذ قیفی درست کرد و با آن ماهی را بیرون . بعد از ظهر آن روز هم یک ماهی قرمز مرده پیدا کرد
  . بقیه روز را طرف کمد خودش نرفت.  انداخت
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  . و نهارش را در دورترین گوشه کتابخانه خورد. به طرف کافه تریا هم نرفت

  . آنجا بود که آن دختر را دوباره دید

زیاد تعجب آور نبود که کسی تا کنون او . دختري که موهاي براقی داشت، دختري که از دوباره دیدنش ناامید شده بود
این روزها کسی مانند یک سایه در اطراف حرکت می کرد، از راهرو در حالیکه عبور می کرد که . را در مدرسه ندیده بود

اصلا نمی دانست که چرا به مدرسه می آید، فقط اینکه جاي . چشم به زمین دوخته بود و با هیچ کس حرف نمی زد
حتی فکر اینکه آن دختر هم . و اگر آن دختر را می دید، احتمالا به سمت دیگري می دوید. دیگري براي رفتن نداشت

  . کسی را مثل سایر دانش آموزان مدرسه رد کند، غیرقابل تحمل بود

  . بخانه نگاه می کرد و روشنایی همچون نورخورشید را می دیداما حالا کسی از پشت میزش به آنسوي کتا

دخترك مقابل میز پذیرش بود، . درست همانطوري بود که به خاطر می آورد، بسیار بلند و با رنگی باور نکردنی. آن موها
کسی می توانست پرتو درخشش حضور او را از آن سوي اتاق . لبخندي بر لب داشت و مشغول صحبت با کتابدار بود

  .کند حس

. نمی دانست چه شد؟... و بعد . ه سوي دخترك را در خود حس می کرداشتیاق دیوانه واري براي بلند شدن و دویدن ب
متوجه شد که ایستاده . گلویش درد می کرد و اشک در چشمانش حلقه زد. این اشتیاق تقریبا از کنترلش خارج شده بود 

به تصاویري در ذهن کسی شکل گرفتند ، تصاویري مربوط ... و بعد  –می خواست به سوي دخترك بدود . است
مادرش که وقتی خیلی کوچک بود او را در آغوش می گرفت، زانوهاي زخمی استخوانی او را نوازش می کرد و آنرا 

  .آسایش، رهایی ، عشق. بوسید تا بهتر شود می

  »! دایانا « 

  »!دایانا، خبرنداري ساعت چند شده؟ زود باش« . دختر دیگري به سرعت به سوي میز پذیرش می آمد

  . به در رسیده بودند، رفته بودند. و براق را می کشید، می خندیدند و براي کتابدار دست تکان می دادندبازوي دختر م

  . دخترك حتی به او نگاه هم نکرده بود. کسی همانطور تنها سر پا ایستاده بود

****  

توانست  نمی. را گرفته بوداما هیجان عجیبی او را ف. نمی خواست آن را باز کند. صبح روز جمعه در مقابل کمدش ایستاد
  . با چنین حسی آنجا بایستد، در شگفت باشد که چه چیزي داخل آن است و سر در نیاورد

  . به آرامی رمز را وارد کرد ، همه چیز خیلی روشن بود
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  . در کمد باز شد

دهانش . انداحساس کرد که چشمهایش درست مثل چشمهاي جغد عروسکی گشاد شده . اینبار حتی نتوانست جیغ بزند
  ... آن بو . معده اش به جنب و جوش افتاده بود.  بریده بریده و بی صدا بازشد

خام و قرمز بودند مانند گوشتی که پوست از آن کنده باشی، بخاطر بیرون ماندن از فریزر . کمدش پر از همبرگر بود
  .مثل جسد گندیده. گوشت فاسد بود... بویش مثل . خیلی زیاد بودند. داشتند تغییر رنگ داده و کبود می شدند

. کسی در کمد را بهم کوبید ، اما این کارش باعث شد چندتا از همبرگرها که روي لبه کمد سرخورده بودند، بیرون بیفتند
  . دیدش تار شده بود. چرخید و تلوتلو خوران به بیرون دوید

بعد حس کرد که کوله پشتی اش را از روي  .براي لحظه اي فکر کرد که این پیشنهاد کمک است. دستی او را گرفت
  . اش در می آورند شانه

دبورا کوله پشتی کسی را . یک کت موتورسواري. چشمهاي تیره و شرور. برگشت و چهره اي زیبا و در هم رفته را دید
  . به عقب پرت کرد و کسی هم خود بخود چرخید و بدنبال آن رفت

آبی -چشمهایی کشیده و تقریبا شیفته و سبز. اش بود اي بلوندش تا شانهدر سمت دیگر پسري را دید که بلندي موه
  .برادران هندرسون –یکی از همان پسرهایی بود که اسکیت می کردند . نیشخند میزد. داشت

کوله پشتی را به سوي دبورا پرتاب کرد و او آن را گرفت و مصراع دیگري » به جنگل خوش اومدي« : آوازگونه گفت 
   .را خواند

مانند رگبه اي شده بود که . کسی نمی توانست کاري کند تا از مخمصه این سو و آنسو رفتن بین آنها نجات پیدا کند
  . روي رشته اي موشی را دنبال می کند

  .صداي خنده و آوازها در گوشش زنگ می زد، بلند تر و بلندتر. سیل اشک از چشماش سرازیر شد

خنده ها قطع . دستی کوله پشتی او را در میان زمین و هوا قاپید. دان دید او شدناگهان یک بازوي قهوه اي وارد می
  . شدند

برگشت تا از میان تاري اشکهایش به آن چهره زیبا و خونسرد پسر مومشکی که صبح دو روز پیش کنار فی ایستاده 
آستین هایش را تا زده بود و همان واقعا فقط دو روز گذشته بود؟ او تی شرت دیگري پوشیده بود و .... بود، نگاه کند

  . شلوار جین مشکی را پوشیده بود

  »اوووه ، نیک، بازیمونو خراب کردي« : هندرسون شکایتمندانه گفت
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  »گورتو از اینجا گم کن« : نیک گفت

  »... فقط داشتیم  42تو گورتو گم کن، منو و داگ« : دبورا از پشت سر کسی دندان قروچه کرد 

  »...  آره فقط داشتیم« 

سپس کوله پشتی را به . نیک نگاهی به کمد کسی انداخت که هنوز هم چند تکه گوشت از آن آویزان بود» خفه شید« 
  »از اینجا برو« : سوي او پرت کرد و گفت 

و به نظر می رسید که . مادربزرگش 43قهوه اي تیره بودند، همان رنگ مبلمان ماهونی. کسی در چشمهاي او نگاه کرد
بی احساس ... فقط . در واقع کاملا غیردوستانه نبودند. درست مثل همان مبلمان نور را به سوي او منعکس می کنند

  .مثل این بود که این پسر هیچ احساسی نداشت. بودند

  »ممنون«: اشک ها را پاك کرده و نگاهی انداخت، گفت 

» کاري نکردم که بخواي بخاطرش ازم تشکر کنی« : گفت . یره رنگ او پدید آمددرخششی در چشمان ماهونی ت
  .به کوله پشتی چنگ انداخت و از آنجا گریخت. صدایش مثل باد سردي بود اما کسی اهمیت نمی داد

  .در کلاس فیزیک یادداشتی به دستش رسید

کند که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است و او  دختري به نام تینا آن را روي میزش انداخت، سعی می کرد طوري رفتار
کسی طوري به آن تکه کاغذ . به راهش ادامه داد و در آنسوي کلاس روي یک صندلی نشست. اینکار را نکرده است

خطی که  نامش با دست. تاخورده مربعی شکل نگاه می کرد که انگار اگر به آن دست بزند، دست او را خواهد سوزاند
  . ت هم باشکوه و هم رسمی جلوه داده شود، روي کاغذ نوشته شده بودهمزمان سعی داش

  . به آرامی آنرا باز کرد

فکر . کسی، بعد از مدرسه ، تو ساختمون قدیمی علوم ، طبقه دوم منتظرتم، به دیدنم بیا: روي آن نوشته شده بود 
  .یه دوست. کنم بتونیم به همدیگه کمک کنیم می

  . بعد از کلاس تینا را به گوشه اي کشید. نوشته ها به نظرش تار و مبهم شدند کسی آنقدر به آن زل زد که

  »کی اینو داده بهت تا بدي به من؟« 

  »... در مورد چی داري حرف میزنی؟ من ندادمش« . دخترك منکرانه به یادداشت نگاه کرد

                                                             
٤٢ Doug  
 از جنس درخت ماھون کھ در نواحی گرمسیری آمریکا رشد می کند و بھ رنگ قھوه ای مایل بھ قرمز است ٤٣
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  »کی اینو بهت داد؟ ؟. چرا، خودت اینکارو کردي« 

سالی والتمن، خوبه؟ اما بهم گفت به هیچ کس چیزي « : اطراف انداخت و بعد زمزمه وار گفت تینا نگاه عاجزانه اي به 
  ».حالا دیگه باید برم. نگم

  »ساختمان قدیمی علوم کجاست؟« کسی راه او را بست 

  »... ببین « 

  »کجاست؟« 

  . شتابان رفت از کسی جدا شد و» ! حالا بذار برم. پشت پارکینگ. اونطرف مدرسه« : تینا هیسی کرد 

اگر سالی واقعا یک دوست بود، در مقابل چشم همه با کسی صحبت . یه دوست ، کسی با تمسخر به این حرف اندیشید
می . اگر واقعا یک دوست بود، آن روز روي پله ها می ایستاد ، نه اینکه کسی را تنها با فی رها کند و برود. می کرد

  »بخاطر نجات جونم ازت ممنونم«: گفت 

  . اما شاید اکنون پشیمان شده بود

کسی در را . قفل بزرگی روي در بود اما باز بود. به نظر می رسید که مدتی بود از ساختمان قدیمی علوم استفاده نمیشد
  . هل داد و در از او دور شد

ا تشخیص نمی توانست با چشمهاي خیره و کوري موقت گرفته اش هیچ یک از جزئیات ر. داخل ساختمان تاریک بود
درحالیکه یک دستش را براي راهنمایی روي دیوار قرارداده بود، از آن بالا . اما می توانست یک راه پله را ببیند. دهد
  . رفت

. تقریبا خزمانند بود. نرم بود... انگشتهایش چیزي را لمس کردند . وقتی بالاي پله ها رسید ، متوجه چیز عجیبی شد
  دوده؟ . ، نگاهی به آنها انداختانگشتانش را جلوي صورتش آورد

  . چیزي در اتاق روبرویش حرکت کرد

در شگفت بود که چرا از پنجره ها نور بیشتري وارد نمیشد؟ فقط می توانست . با تردید قدمی به جلو برداشت» سالی؟«
م قدمی دیگر قدم مردد دیگري نیز برداشت، یک قدم دیگر و سپس بازه. تک و توك از میان شکافها نوري را ببیند

  . برداشت

  »سالی؟«

  .هرکسی یا هرچیزي که آن بیرون بود، مطمئنا سالی نبود. سالی نبود. نهایتاً ذهن خسته اش حقیقت را دریافت
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  .از اینجا برو بیرون همین حالا. احمق جون برگرد برو

ر آورد، در دل تاریکی به برگشت، دست و پایش را گم کرده بود، به چشمهایش که به تاریکی عادت کرده بودند، فشا
  . دنبال راه پله ها می گشت

صداي جیرجیر و دینگ دینگی . و بعد ناگهان نوري درخشید، نور به صورتش هجوم آورد و باعث شد موقتا چیزي نبیند
 کسی متوجه شد که نور از میان پنجره اي که تخته هاي روي آن کنده شده بود،. آمد و بعد نور بیشتري وارد اتاق شد

  . اکنون شخصی در مقابل پنجره ایستاده بود و تکه چوبی را در دستش نگه داشته بود. به داخل می آمد

اکنون نوري که به داخل اتاق می تابید به اندازه اي . اما آنجا نیز شخصی ایستاده بود. او دوباره به سمت راه پله برگشت
  . بود که وقتی دخترك قدم به جلو برداشت، کسی بتواند جزئیات را تشخیص دهد

  »یم به همدیگه کمک کنیماما در عوض شاید منو تو بتون. به نظرم سالی نتونست بیاد. سلام کسی« : فی گفت 
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  هشتمفصل 

  »یادداشتو تو فرستاده بودي«: احساسی گفت  کسی با بی 

  »یه جورایی فکر میکردم اگه اسم خودمو بگم تو نمیاي«: فی یکی از آن لبخندهاي وحشتناکش را نثار او کرد و گفت 

  . و منم فریب خوردم –اون حتما دختره تینا رو مجبور کرده که اونطوري بگه . و منم گولتو خوردم: کسی اندیشید

  »از هدیه هاي کوچیکی که برات فرستاده بودم خوشت اومد؟«

کاش فقط  –احساس عجز و درماندگی می کرد .  قادر به جواب دادن نبود. اشک در چشمان کسی حلقه بست
  . کر کندفتوانست  می

یا شایدم . ظاهرت وحشتناکه«. لحن صداي گرفته و خشنش، معصومانه بود» نتونستی خوب بخوابی؟«: فی ادامه داد 
  ». نمیذارن بخوابی 44رویاها و خیالاتت

  . یک راه خروجی آنجا بود اما سوزان درمقابل آن ایستاده بود. کسی برگشت و نگاه سریعی به پشت سرش انداخت

  »ندارم بذارم بري خیالوه ، هنوز نمیشه بري، ا« : فی گفت 

  »... فی ، تنهام بذار « کسی به او خیره شد 

  .و به طور زننده اي خندید» .ببینی خوابشومگه اینکه «: دبورا گفت 

اما در همین لحظه متوجه شد که فی یک برگ کاغذ در دست . کسی مفهوم هیچ کدام از این حرفها را درك نمی کرد
  . تقریبا صاف بود اما قبلا یکبار محکم مچاله شده بود. دارد

  .شعر او بود

نش به جوش خشم چنان به وجودش هجوم آورده بود که یک لحظه پر از انرژي بود، خو. خشم وجودش را در بر گرفت
  »!اون مال منه«: با فریاد به سوي فی حمله برد .  آمده بود

  . تلوتلوخوران به عقب رفت ، جا خالی می داد و شعر را بالاتر از دسترس کسی گرفته بود. باعث تعجب فی شد

  .سپس چیزي از پشت بازوهاي کسی را گرفت و بست

                                                             
٤٤ Dreams سھ مورد کاربرد دیگر این کلمھ در جملات بعدی بدلیل . استان مشخص خواھد شد کھ این کلمھ عنوان شعر کسی بودهدر ادامھ د

  . ترجمھ شده اند" رویا"و " خیال"و " خواب"یکسان نبودن کاربرد این کلمھ در فارسی و انگلیسی 
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فکر کنم حتی یه موش کوچولوي سفید هم میتونه «: نگاه کرد به کسی . »مرسی دبورا«: فی تقریبا بریده بریده گفت 
البداهه داشته  قراره یه مراسم شعرخونی فی«  :در ادامه گفت » ... ولی همین حالا. باید اینو یادمون بمونه. عوض شه

ان علوم بوده نیست ولی دیگه چه میشه کرد؟ اینجا قبلا ساختم.... مناسب ... متاسفم که فضاي اینجا خیلی هم . باشیم
منظورم از زمانیه که داگ و کریس هندرسون یه اشتباه کوچولو تو آزمایش شیمی . اما حالا دیگه کسی اینجا نمیاد

پسراي خوبین ولی یکم . کم پیش میاد که کسی متوجه اونا نشه –احتمالا تا حالا برادراي هندرسون رو دیدي . کردن
   ». دنتصادفا یه بمب درست کر. مسئولیت هستن بی

دیوارها از . اکنون که چشمهاي کسی مجددا به محیط عادت کرده بودند، می توانست ببیند که اتاق در آتش سوخته بود
  . دوده سیاه شده بودند

اما ما که هیچ وقت . البته بعضیا فکر می کنن که اینجا امنیت نداره، در نتیجه درشو قفل می کنن« : فی ادامه داد 
می تونیم هرقدر دلمون بخواد سرو صدا . خصوصیههر چه باشه اینجا . مسئله کوچیکی مانع ما بشه نمیذاریم یه همچین

  ».راه بندازیم و هیچ کس صدامونو نمیشنوه

اما وقتی فی خواست گلویش را صاف کند و کاغذ را بالا بیاورد ، کسی دوباره . چنگ دبورا روي بازوي کسی دردناك بود
  . به تقلا پرداخت

  »بگذریم. خیالپردازانه اي هستعنوان . نوشته کسی بلیک "رویاهاي من"شعر ... ببینم بذار « 

با صداي تئاترگونه و ملودرامی شروع به خواندن شعر . اما فی او را نادیده گرفت» ... تو حق نداري «  :کسی لب گشود 
  .کرد

  »... در خیالاتم می بینم شخصی را . هر شب دراز می کشم « 

  »!شخصیهاین  «: کسی فریاد زد 

  »....کسی که بوسید مرا و بیدار کرد احساساتم را « 

  »!ولم کن «

  »... گذراندم فقط با او ساعتی را «

  »... عادلانه نیست « 

  »تو چی فکر میکنی دبورا؟. همینه« : فی سرش را بالاگرفت» پس از آن ساعت، روزهایم در آتش می گذرند« 

  »احمقانست«. بعد وقتی کسی خواست در برود، بازوي او را کمی پیچاند» ضاحه افت«  :دبورا گفت 
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  »از آتیش خوشت میاد کسی؟. مثلا در مورد آتیش. من از یکم خیالپردازي خوشم میاد. اوه، نمی دونم«

در آن صداي سست و خشک ، لحن جدیدي شکل گرفته بود،  لحنی که او به طور غریزي . کسی بی حرکت ماند
  . خطر. متوجهش شد

  »کسی؟ در موردش خیالپردازي میکنی؟ فکر میکنیاصلا در مورد آتیش « 

جان زده هی. آن چشمهاي عسلی رنگش پرحرارت و درخشان بودند. کسی که دهانش خشک شده بود، به فی زل زد
  . بودند

  »دوست داري یکم آتیش بازي ببینی؟« 

براي اولین بار در طی این . کسی متوجه شد که چیزهایی بیشتر از تحقیر در انتظارش هستند. کسی سرش را تکان داد
  . هفته ترسیده بود، نه بخاطر غرورش ، بلکه نگران جانش بود

  . شعله اي از گوشه راس آن به بیرون زد. وطی در آوردفی تکه کاغذ را در دستش تا کرد و آنرا به شکل مخر

  »کرده، کیه؟ بیدارکسی، چرا بهمون نمیگی که این شعر در مورد کیه؟ این پسره که تو رو « 

  . کسی به پشت خم شد و سعی داشت که از کاغذ مشتعلی که روبروي صورتش بود، دور شود

  »لی به موهاش نزدیک نشومواظب باش، خی«: دبورا با تمسخر از پشت سرش گفت 

  »نزدیک؟ اینقدرمنظورت اینقدر نزدیکه یا « : فی گفت

.  تکه هاي کوچک مشتعل کاغذ در هوا پخش می شدند. کسی مجبور بود گردنش را خم کند تا از شعله در امان بماند
  .نور آن ردي از تصویر برجا گذاشت، کسی می توانست حرارت آن را روي پوستش حس کند

  »فکر کنم مژه هاش زیادي بلندن، دبورا تو اینطور فکر نمیکنی؟ در هرصورت .بوداین نزدیک ...آخ «

کسی هر چه بیشتر تقلا میکرد، . کسی حالا دیگر داشت سخت دست و پا میزد اما دبورا به طور شگفت آوري قوي بود
  . جاي چنگ بیشتر درد می گرفت

  »ولم کنین« : فریاد زد

  »چی می بینی؟. به آتیش نگاه کن! ه از آتیش خوشت میاد کسیولی من فکر می کردم ک« 

اما هنوز هم . مطمئنا آن تکه کاغذ باید تا کنون سوخته و تمام میشد. کسی نمیخواست اطاعت کند اما چاره اي نداشت
  . قرمز: نه آنطور که می گویند . آتش زرد و نارنجی است. زرد: اندیشید. مشتعل بود و میدرخشید
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می توانست صداي جلز و . حرارت آن باعث سوزش خشکی در گونه هایش شد. سش روي شعله متمرکز بودتمام حوا
  . و چیزي دیگري نمی دید. ولز سوختن کاغذ را بشنود، می توانست بوي سوختنش را استشمام کند

تغییر شکل می داد؛  آتش ثانیه به ثانیه. انتهاي آن همچون مشعل گازي، آبی بود. خاکستر خاکستري رنگ و شعله زرد
  .... انرژي آن به بیرون پراکنده میشد . پرتوهاي آن به صورت به بی انتهایی رو به بالا کشیده میشدند

  .انرژي

دیگر سکوت عظیم آسمان و دریا حاکم . تقریبا می توانست نیروي شعله طلایی را حسی کند. آتیش یعنی نیرو: اندیشید
  ... نیرویی آنجا منتظر بود تا جذب شود . نبود و یا اثري از جمادیت و استحکام پراز انتظار صخره ها نبود

  »بله«   :فی زمزمه کرد 

خیالپردازي هایش در مورد شعله . دیوونه بازي درنیار: به خودش گفت . رون آورداین صدا کسی را از حالت خلسه بی
داشت . وقتی که استرس غیرقابل تحمل بشه و انرژیت تموم بشه. این همون اتفاقیه که اگه نخوابی میفته. محو شدند

  . دیوانه میشد

  . سیل اشک از چشمهایش جاري شد و از گونه هایش پایین ریخت

. انزجار و چیزي شبیه ناامیدي. انزجار شدیدي در صدایش بود» .اوه ، گذشته از هر چی ، اون فقط یه بچس«: فی گفت 
یالا دیگه، بچه جون ، دیگه بیشتر از این نمی تونی گریه کنی؟ اگه به اندازه کافی گریه کنی، شاید بتونی از شرش « 

  »خلاص شی

در فاصله نزدیکتري به صورتش قرار گرفت، سرش را به عقب  کسی که هنوز هم هق هق می کرد، وقتی کاغذ سوزان
کسی دیگري نمی اندیشید؛ او صرفا . آنقدر نزدیک بود که اشکهایش روي آن افتادند و جلز و ولز کردند. و جلو تکان داد

  . تمثل حیوانی که در تله افتاده باشد، یک حیوان ناامید و وحشت زده که به دام افتاده اس. وحشت کرده بود

  ... گوشت فاسد گوشت فاسد گوشت فاسد گوشت فاسد 

  »! همین حالا ... می کنید؟ ولش کنید  چیکاردارید « 

کل وجودش روي آتش . معلوم نبود صدا از کجا آمد و براي یک لحظه کسی حتی تلاش هم نکرد منشا آن را پیدا کند
صرفا ته . ک آن سوخت و تبدیل به خاکستر نرمی شدناگهان شعله مشتعل شد و شدت گرفت و تقریبا در ی. متمرکز بود

  . مانده مخطوري کاغذ سوخته اي در دست فی ماند

یا نور مهتاب وقتی .  روشن مثل خورشید.  اما نه به روشنی آتش. چیز روشنی به سمت دبورا آمد» .گفتم ولش کنید« 
  . خوانیماه کامل است و آنقدر روشن و خیره کننده که بتوانی زیر آن کتابی ب
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  .بود خودش

کسی که واقعا متحیر مانده بود، چنان به او زل زد که گویی . همان دخترك ، دخترك ساکن خانه زرد، دخترك مو براق
  . براي اولین بار او را می بیند

فی اندامی سکسی داشت اما او ظریف و . تقریبا هم قد فی بود اما از هر لحاظ دیگري هیچ شباهتی به فی نداشت
موهاي فی، مشکی و آشفته و پرپشت بودند اما موهاي او بلند و . ک اندام بود، فی قرمز پوشیده بود اما او سفیدباری

  . رنگ نور از پنجره ساطع می شد –صاف و موجدار بودند 

بسیار متفاوت  اما زیبایی او. و البته او زیبا بود، حتی از فاصله اي به این نزدیکی در مقایسه با دورنمایش، زیباتر نیز بود
چشمهاي . زیبایی فی، حیرت آور اما ترسناك نیز بود. از زیبایی فی بود، به سختی میشد آنرا همانطور در نظر گرفت

  . عجیب و طلایی او مجذوب کننده بودند اما باعث می شدند بخواهی فرار هم بکنی

سی چشمهاي او را دید، سبز و شفاف براي اولین بار ک. این دخترك شبیه چیزي مثل پنجره هاي شیشه رنگی بود
گونه هایش کمی سرخ بود، اما این رنگ طبیعی گونه هایش . بودند، درخشان ، گویی نور از پشت چشمهایش می تابید

  .بود نه آرایش

  . از خشم سینه اش بالا و پایین می رفت، و صدایش اگر چه صاف و آهنگین بود، اما سرشار از خشم نیز بود

اما . ینا بهم گفت که اون یادداشت رو از طرف تو تحویل داده، فهمیدم یه کاسه اي زیر نیم کاسه هستوقتی ت« : گفت
  ».براي آخرین بار میگم، دبورا، ولش کن. این دیگه باورنکردنیه

  .به آرامی و با اکراه، چنگ دور بازوي کسی شل شد

اي بیرون آورد و خاکستر و  دستمال کاغذي» بزنید ممکن بود بهش صدمه... اینو ببین « : دختر مو بور خشمگین غرید 
  »حالت خوبه؟«: با لحن ملایمی پرسید . اشکهاي روي گونه کسی را پاك کرد

  . مثل یک خواب و رویا بود. دختر مو براق براي نجات او آمده بود. کسی نتوانست کاري جز نگاه کردن به او انجام دهد

همچین کاري کنی ؟  تونستیتا حد مرگ ترسیده، فی چطور « : گفت دخترك در حالیکه به سوي فی برمی گشت،
  »چطور تونستی اینقدر ظالم باشی؟

  . چشمهایش درست مثل چهره دبورا، حالت عبوسی داشت» ذاتاً همینجوریم« : فی زیر لب گفت

  »نمیبینی این کارا چقدر اشتباهن؟. تو شگفت زدم کردي... و تو سوزان « 

  .سمت دیگري نگاه می کرد، زیر لب چیزي گفتسوزان در حالیکه به 
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اي دور کسی حلقه کرد و  دستش را به حالت حمایتگرانه» میخواستید بهش آسیب برسونید؟ اون کیه؟ چرااصلا « 
  . هیچ یک از آنها پاسخی ندادند. تک دختران سال چهارمی را از زیر نظر گذراند تک

تنها چیزي که حس . مردد بود و سعی داشت آن را ثابت نگه داردصدایش در انتها » .من کسی هستم« : کسی گفت
تازه چند هفته پیش به اینجا . کسی بلیک« : بالاخره جمله اش را تمام کرد. کرد بازوي دخترك به دور شانه اش بود می

  »خانم هاورد مادربزرگمه. نقل مکان کردیم

  »ك دوازده؟ و تو با اون زندگی می کنی؟خانم هاورد؟ پلا« . به نظر می رسید دخترك یکه خورده باشد

اگر این دختر هم همان . اش به یاد آورد واکنش جفري نسبت به شنیدن محل زندگی. ترس وجود کسی را در بر گرفت
  .عاجزانه با سر تائید کرد. واکنش را نشان می داد، کسی می مرد

پس اون یکی از «: وقتی ابروهاي فی بسرعت بالا رفت، به تندي و خشمگینانه گفت. دختر مو بور به سمت فی چرخید
  »همسایهیه ! ماهاست

  »اوه به سختی میشه همچین چیزي گفت« : فی گفت

  »... اون فقط نصفه « : سوزان لب گشود 

  »!خفه شو « : دبورا گفت

متاسفم؛ خبر نداشتم نقل مکان « . نگاهی به کسی کرد» اون یه همسایست« : دختر مو بور با سماجت تکرار کرد 
خونه من پایین جاده . حتما یه سر بهتون میزدم« نگاهی خشمگین به فی انداخت » ....اگه خبر داشتم . کردین

  »نمت خونهاگه بخواي الان می رسو. بیا بریم« دستش را دوباره حمایتگرانه دور کسی فشرد » کروهاون، پلاکه یکه

  . اگر دخترك به او گفته بود که از پنجره هم بیرون بپرد، با خوشحالی از او اطاعت می کرد. کسی موافقت کرد

  »45.اسمم دایاناست. یادم رفت خودمو معرفی کنم«  :دخترك در راه خود به سوي پله ها متوقف شد و گفت

  »میدونم« 

ماشینش ایستاد و از کسی پرسید آیا می خواهد چیزي از کمدش کنار . آبی رنگ داشت Acura Integra٤٦دایانا یک 
  .بردارد یا نه

  .کسی در حالیکه می لرزید ، با تکان دادن سرش نه گفت

                                                             
٤٥ Diana  
  نام مدلی از اتومبیل ھای ھوندا ٤٦

www.takbook.com

www.takbook.com



    Secret Circle - The Initiation     

 

http://bienteha.blogfa.com              samaneh.aminpour@gmail.com     Page 77 
 

  »چرا نه؟« 

  . کسی مردد بود، اما بعد همه چیز را به او گفت

سرعت بیشتري با انگشت  دایانا در حالیکه که دستهایش را به بغل زده بود و هر چه داستان بیشتر پیش می رفت، با
  . برق عجیبی حاکی از خشم شدید در چشمانش دیده میشد. پایش به زمین ضربه میزد، به حرفهاي کسی گوش داد

ولی . تماس میگیرم و به سرایدار میگم که کمدتو تمیز کنه« :تنها چیزي بود که در پایان گفت  »دیگه نگرانش نباش«
  ».ن ببرمتالان لازمه که تو رو از اینجا بیرو

  .به کسی گفت که بیخیال ماشین ربیتش شود، و با ماشین خودش او را رساند

اگر دایانا می گفت که بعدا آنرا خواهند آورد، پس حتما بعدا آنرا خواهند . و کسی حرف او را باور کند» بعدا میاریمش« 
  . آورد

داخل اتومبیل تنهاري کاري که کسی قادر به انجامش بود، خیره شدن به موهاي بلند و براقی بود که روي ترمز دستی 
یک لحظه، خاطره اي از . یا شاید هم به رنگ خورشید و مهتاب. مثل ابریشمی به رنگ خورشید بود. افتاده بودند

ر کرد اما وقتی خواست دقیقتر به آن فکر کند، شخصی که موهایی با بیش از یک رنگ داشت، به ذهن کسی خطو
  . چیزي یادش نمی آمد

آنقدر جرأت نداشت که رشته موها را لمس کند ، هرچند که دلش می خواست ببیند آیا لمس آنها حسی مانند لمس 
  .در عوض سعی کرد تا به آنچه دایانا می گوید، گوش فرا دهد. ابریشم دارد یا نه

  »متوجه نیست که داره چیکار میکنه. اصلا فکر نمیکنه. از چند گاهی فی چه مرگش می شهو نمی دونم هر .... « 

کنار . از نظر او، فی دقیقا می دانست که چکار میکند، اما چیزي نگفت. نگاه کسی محتاطانه روي صورت دایانا سر خورد
  . آن خانه زیباي ویکتوریایی ماشین را پارك کردند

  ».یالا دیگه، قبل از اینکه بري خونه بیا یه دستی به سر و روت بکشیم«: دایانا بیرون پرید و گفت

دستی به سر و رو کشیدن؟ کسی وقتی متوجه منظور دایانا شد که دایانا او را به سوي یه حمام سبک قدیمی در طبقه 
روي صورتش را . موهایش شلخته بود. دوده به کت خاکستري ، دستها و شلوار جینش چسبیده بود. دوم هدایت کرد

  . شبیه بچه هاي یتیم جنگ زده بود. سیاهی دوده پوشانده بود و اشکهایش رد راه راهی برجاگذاشته بودند

دایانا اینسو و » هم میتونی اینجا یه دوش بگیري خودتو . چند تا لباس بهت قرض میدم تا لباسهاي خودتو بشوریم« 
حوله ها، صابون، . یزي خوشبو که حباب می کرد به آن می افزودآنسو می رفت و آب گرم در وان حمام می ریخت و چ

  .شامپو و همه چیزهاي لازم را با چنان سرعتی بیرون آورد و آماده کرد که موجب حیرت کسی شد
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. وقتی لباساتو درآوردي، بندازشون بیرون «: دار نرمی را به قلاب روي در می آویخت، گفت در حالیکه حوله سفید کرك
  »خیله خب، حالا دیگه آمادست. ونی اینو بپوشیبعدش میت

از درون . حمام نگاه کرد به آینه تقریبا بخار گرفته و سپس وان. فورا از آنجا رفت و کسی خیره به در بسته برجاماند
آب گرم و خوشبو به نظر عالی بود و . ماهیچه هایش از شدت فشار و استرس می لرزیدند. احساس سرما و درد می کرد

  . امی که کسی وارد آن شد و آب اطراف او را گرفت، ناخوداگاه آهی از سر لذت کشیدهنگ

براي مدتی لم داد و در آب غوطه ور ماند و اجازه داد که گرما به استخوانهایش . همین را لازم داشت. آه، خوشایند بود
نکار تمام آثار خستگی را از ذهنش پاك به نظر می رسید که ای. مانند ریه هایش را پر کند نفوذ کند و بوي معطر و گل

  .کرده باشد و جان تازه اي به او بخشیده باشد

وقتی که سرانجام از . شامپو هم بوي خوبی داشت. لیفی برداشت و چرك و دوده ها را از سر و صورت و بدنش شست
ز هرزمانی که در چندهفته گذشته پیچید، تمیز و گرم بود و بیشتر ا وان بیرون آمد و حوله سفید نرم بزرگ را دور خودش

هنوز هم به سختی می توانست باور کند که این اتفاقات رخ داده اند، اما . به خاطر داشت، احساس آرامش می کرد
  . احساس سبکی می کرد

و چیزي که  47به نظرش حمام به سبک قدیمی بود اما بدظاهر نبود حوله هاي زیبا و قوطی هاي رنگارنگ نمک حمام
  . حفظه عطر بود، منظره و جلوه زیبایی به آن بخشیده بودشبیه م

  .با دمپایی هاي سفید نرمی که دایانا برایش تدارك دیده بود، سر خورد و به داخل اتاق افتاد

  .در میان آستانه در ایستاد. در روبرویی نیمه باز بود، با تردید در زد و آن را هل داد تا باز شود

. پنجره نشسته بود و سرش روي کت خاکستري کسی که روي پایش قرار داشت، خم بوددایانا روي یک صندلی لب 
نور خورشید به آنها می تابید و در نتیجه مثلث هاي کوچکی مثل . بالاي سرش، در پنجره منشورهایی آویزان بودند

روي دیوارها در . رنجیرشته هایی از رنگ هاي بنفش و سبز و قرمز مایل به نا: رنگین کمان در اتاق ظاهر می شدند
مثل این بود که در میان . نوسان بودند و گویی روي کف اتاق می رقصیدند، روي بازوها و موهاي دایانا موج می خوردند

  !تعجبی نداره که پنجره با تلالو می درخشه: کسی با خود اندیشید . نشسته باشد 48یک لوله شکل نما

  . دایانا سرش را بالا آورد و لبخند زد

  »داشتم دوده ها رو از رو کتت تمیز می کردم. بیا تو «

  »... این ترمه هست . اوه«

                                                             
٤٧ Bath salts  : برای خوشبویی حمام مورد استفاده قرار می گیردنوعی نمک کھ.  
٤٨ Kaleidoscope لولھ ای کھ از قطعات آیینھ ای ساختھ شده و الگوھای متقارنی از اشکال دائما در حال تغییر را نشان میدھد.  
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دایانا کتابی را که روي صندلی کنار پنجره باز بود ، برداشت و آن را داخل قفسه بزرگی که » مشکلی نیست. می دونم« 
  .بعد کت را با خودش بیرون بردو . کسی دید که او بعد از این کار قفسه را قفل کرد. کنار دیوار بود، قرار داد

فقط یک بسته عطر گل و چیزي . هیچ لکه بري در آنجا نمی دید. کسی با کنجکاوي به صندلی کنار پنجره نگاه کرد
  .که شبیه بخشی از کلکسیون سنگ هاي یک نفر بود، در آنجا دیده می شد

شکلی را همراه با اسباب  ب مبلمان زیبا و عتیقهچنان ظاهري داشت که در آن ترکی. خود اتاق، زیبا و دوست داشتنی بود
  . و لوازم مدرن یکجا داشت، مثل این بود که گذشته و حال به طور هماهنگی در اینجا کنار همدیگر قرار گرفته باشند

روي . آویز هاي بالاي تخت ، آبی کمرنگ بودند و طرحی کشیده و دنباله دار و ظریف داشتند، سبک و خودنما بودند
اتاق در کل باکلاس و زیبا . ارها بجاي پوسترهاي فیلم و دختران زیبا، نوعی از تصاویر چاپ شده هنري قرار داشتنددیو
  .بخش بود باسلیقه و هنرمندانه و درعین حال راحت و آرامش. بود

  »ازشون خوشت میاد؟ تصاویر چاپی رو میگم؟« 

با سر تائید کرد، دلش می خواست حرف . اتاق شده است کسی وقتی برگشت، متوجه شد که دایانا بی سر و صدا وارد
» عکس کیه؟«: پرسید. هوشمندانه اي براي گفتن به این دختري که به نظر میرسید بسیار بهتر از او باشد، داشته باشد

  .امیدوار بود این چیزي نباشد که در حال حاضر بایستی آنرا بداند

و کبوترها رو اطرافش  49اون کروب ها. این آفرودیته ، الهه عشق. نانییا در واقعه الهه هاي یو. خدایان یونانن« 
  »میبینی؟

ژست و حالتش، . کسی به زنی که در عکس روي نوعی تخت تکیه داده بود، خیره شد، زیبا و پرعشوه به نظر می رسید
  . یا شاید هم سینه هاي برجسته اش، کسی را به یاد سوزان می انداخت

هیچ وقت ازدواج نکرد و اگر هم مردي اونو در . الهه شکاره. و این هم آرتمیسه« : ري اشاره کرددایانا به تصویر دیگ
  ». حال حمام کردن می دید، اون سگاشو می فرستاد تا تیکه پارش کنن

و زانو زده بود . دختري که در این تصویر دیده میشد، باریک و لاغر اندام بود، پاها و بازوهایش ظریف و کشیده بودند
چهره اي سرکش . موهاي تیره و موجدارش با حالت لغزان خاصی پشتش قرار گرفته بودند. کمانی را هدفگیري می کرد

بعد به تصویر بعدي نگاه کرد و . به فکر کسی خطور کرد کخ گاهی اوقات دبورا شبیه او میشود. و فوق العاده داشت
  .خیره ماند

  »این کیه؟« 

                                                             
٤٩ Cherubs فرشتھ ھایی بھ صورت بچھ ھای بالدار  

www.takbook.com

www.takbook.com



    Secret Circle - The Initiation     

 

http://bienteha.blogfa.com              samaneh.aminpour@gmail.com     Page 80 
 

  »حسود باشه.... اون میتونه . ملکه خدایان. اون هیراست

زن جوان ، بلند قد و مغرور بود و چانه اش حالت آمرانه و . کسی حاضر بود شرط ببندد که او میتوانست حسود باشد
به نظر می رسید که حتی از داخل تصویر هم . اما این چشمهاي او بود که کسی را محو خود کرد. متکبري داشت

  ...شبیه گربه وحشی قوز کرده اي بود . تیاق و خطر بودنددرخشند، پر از احساسات و اش می

  . کسی به طور ناخودآگاه لرزید و برگشت

حالا که در امان بود، تمام خاطراتش . کسی آب دهانش را قورت داد و با سر تائید کرد» حالت خوبه؟« : دایانا پرسید
. تمام آزردگی ها، تمام تحقیرها. وط به هفته گذشتهنه تنها حوادث روز قبل، بلکه کل خاطرات مرب. دوباره برمی گشتند

بازي اینور و آنور پرت کردن کوله . مار پلاستیکی . عروسک دار زده شده در کمدش، اتفاقی که در کافه تریا افتاد
  ... اش  پشتی

  »کسی؟« :اش را لمس کرد  دستی شانه

  .کرد و زد زیر گریه کسی برگشت و خود را در آغوش دایانا پرت. بیش از حد تحملش بود

تمام اشکهایی . دایانا او را گرفت و عقب کشید» ... نگران نباش . جدي میگم. مشکلی نیست، همه چیز درست میشه« 
به دایانا چسبید و مثل یک . که کسی نمیتوانست در مقابل مادر و مادربزرگش بریزد،  اکنون همانند سیلی جاري بودند

  . کودك هق هق گریه سر داد

مثل این بود که او هفت ساله است و مادرش او را . ن همانند همان تصویري بود که او در کتابخانه تصور کرده بودای
  . به گونه اي ، دایانا این حس را به کسی می داد که همه چیز قرار است روبراه شود. دلداري می دهد

  . ره سرش را بالا گرفتبالاخ. سرانجام، گریه اش آرام گرفت و تبدیل به سکسکه و فن فن شد

چرا شامو اینجا نمی مونی؟ بابام امشب تا « . یک دستمال کاغذي به کسی داد» یه چیزي بهت بگم؟« : دایانا گفت 
به نظرت . می تونم به چند تا دوست زنگ بزنم که بیان؛ می تونیم پیتزا سفارش بدیم. اون یه وکیله –دیروقت نمیاد 

  »چطوره؟

  »واقعا عالیه« : لبش را گاز می گرفت » الیه ع –اوه « : کسی گفت 

وقتی . ممکنه یکم برات بزرگ باشن، ولی زیادم بد نیستن –میتونی این لباسارو بپوشی تا لباساي خودت خشک بشن « 
  »مشکلی هست؟« دایانا مکثی کرد، چشمهاي سبز زمردي او به صورت کسی خیره بودند » حاضر شدي بیا طبقه پایین

فقط ... فقط « : سپس با عصبانیت سرش را تکان داد، ناگهان گفت»  ... ولی ... نه واقعا ... نه « : کسی دست پاچه شد 
  . همش مثل یک رویا بود» چرا اینقدر با من خوب رفتار می کنی؟.... 
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... دونم  نمی«. ش جدي بوددایانا دقیقه اي به او خیره ماند و بعد چشمهایش لبخندي به او زدند، هرچند که حالت لبهای
  ».اگه بخواي می تونم سعی کنم بدجنس و بداخلاق باشم. فکر کنم تو آدم خوبی هستی و لیاقتشو داري

  . احساس کرد که لبهاي خودش جمع شده اند. کسی دوباره سرش را تکان داد ، اما اینبار نه با عصبانیت

ما «. به نظر می رسید چشمهاي سبز شفاف او در دوردست ها باشند اکنون دایانا به جاي دیگري نگاه می کرد،» ... و « 
  »هممون با هم خواهریم، میدونی که

  »هستیم؟«  :زیر لب گفت . کسی نفسش را حبس کرد

به . بعد حالت چهره اش دگرگون شد و به کسی نگاه کرد» علیرغم همه چیز. بله، بله هستیم« : دایانا راسخانه گفت
و » .من میرم پایین و پیتزا رو سفارش می دم. از این تلفن می تونی با مامانت تماس بگیري«: فت تلفن اشاره کرد و گ

  . درست بعد از گفتن این جمله، رفت
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  نهمفصل 

. لارل همان دختري بود که کسی در کتابخانه همراه دایانا دیده بود. بود 51و ملانی 50نام دخترانی که  آمده بودند، لارل
او بسیار لاغراندام بود و موهاي قهوه اي روشنش تقریبا به بلندي موهاي دایانا بود و چهره اي زیبا و پري مانندي 

  . لباسی گلدار به تن داشت و کفشهاي اسپورت ساق نیمه بلند صورتی رنگی پوشیده بود. داشت

: چون توده اي از بسته هاي ظروف پلاستیکی را در دست داشت، در حالیکه در را پشت سرش با لگد می بست گفت
  »این پیتزاي سبزیجاته، مگه نه؟ شماها که پیتزا پپرونی گوشت دار سفارش ندادید؟«

آنجا صبورانه ایستاده بود، ظاهر  و دوباره در را باز کرد تا دختري که» خبري از گوشت نیست« : دایانا به او اطمینان داد 
  . شود

  »مواد لازم براي سالاد درست کردن رو اینجا دارم! متاسفم... واي « : لارل در سر راهش به سوي آشپزخانه بلند گفت

  »!نه 52توفو«  :دایانا و دختر جدید با هم برگشتند و فریاد زدند 

دایانا و دختر جدید نگاهی حاکی از آسایش » وه هستفقط سبزیجات و می«: صداي لارل حاکی از تسلیم شدن بود 
  .خیال با هم رد وبدل کردند

. دختر جدید مسلما سال چهارمی بود، قدبلند و به طرز پیچیده اي زیبا بود. کسی داشت با خجالت زدگی خود می جنگید
ه شده بود و زیر آن ، به عقب کشید 53کلاه نرمی که موهاي شاه بلوطی رنگش را پوشانده بود، با تل مارك آلیس

  . چشمهاي خاکستري رنگش خونسرد و در حال ارزیابی به نظر می رسیدند

  . او تنها فردي بود که کسی تا کنون دیده بود که به نظر می رسید حتی زمانی هم که عینک نزده نیز عینک زده باشد

تازه به خونه ... ملانی ، این کسی بلیکه . رخونه اون درست تو همین خیابونه ، پلاك چها. این ملانیه« : دایانا گفت 
  ».مادربزرگشه 54خانم هاوارد. پلاك دوازده اومدن

  »سلام«: آن چشمهاي متفکر به سوي کسی چرخیدند، بعد ملانی سري تکان داد 

خوشحال بود که دوش گرفته است و امیدوار بود که با پوشیدن لباسهاي دایانا ظاهر مضحکی » سلام«: کسی گفت 
  . ا نکرده باشدپید

                                                             
٥٠ Laurel 
٥١ Melanie 
٥٢ Tofu نوعی غذای ژاپنی کاستر مانند کھ با دانھ ھای سویا آماده می شود  
٥٣ Alice band  نام یک مارک تل یا دومینھ  
٥٤ Howard 
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به طرز وحشتناکی باهوشه و هر چیزي که فکرشو بکنی در مورد . ملانی مغرمتفکر ماست« : دایانا با شیفتگی گفت
  »کامپیوتر میدونه

نگاهی به دایانا انداخت » گاهی وقتا فکر می کنم که هیچی نمی دونم. نه همه چیز« : ملانی بدون لبخندي گفت
تی در مورد یکی به اسم کسی شنیدم و یه چیزایی در مورد فی، ولی هیچ کس چیزي بهم میدونی که ، تصادفا شایعا«

  »نمیگه

اما ... شاید کاملا در جریان اتفاقاتی که واقعا داخل مدرسه میفته نباشم . همین امروز درموردش فهمیدم. می دونم« 
  ».باید بهم میگفتی که یه چیزایی شنیدي توحداقل 

  »نی تو دعواهاي هر کسی دخالت کنیدایانا توکه نمی تو« 

کسیع چرا نمی ري داخل و تو سالاددرست کردن به « . دایانا فقط او را نگاه کرد و بعد به آرامی سرش را تکان داد
  »لارل کمک نمی کنی؟ از لارل خوشت میاد، اونم مثل تو سال سومیه

  . داخل آشپزخانه، لارل  مقابل پیشخوانی ایستاده بود که رویش پر از سبزیجات بود و مشغول خرد کردن آنها بود

  »دایانا گفت بیام کمکت«

پاك نشدن ، پس احتمالا یکم علف  –که اونجان رو بشوري  55میتونی اون شپرد پورسه هایی! خوبه«. لارل برگشت
  »هرز بینشون باشه

  این چیزي بود که اصولا باید می شناختش؟. با تردید و دودلی نگاهی به انبوه سبزیجات انداختشپرد پورسه؟ کسی 

کسی در حالیکه دسته اي از سبزیجاتی را برمی داشت که داراي برگهاي مثلثی شکل سبزتیره رنگی با لکه هاي 
  »اینا هستن؟... اوه « : سفیدرنگ در سطح زیرین بود، گفت 

لارل با آرنجش به دسته اي از سبزیجاتی اشاره کرد که داراي برگهاي بلند و کم » .وحشی هستننه ، اونا اسفناج « 
  »اما می تونی هر دوتاشونم بشوري. اونا شپرد پورسه هستن«: هایی ناهموار بودند و گفت  عرض یا گوشه

تو سالاد استفاده .... گل مینا ... آآآ ... تا حالا اصلا از « : در حالیکه سبزیجات را می شست، کسی با دودلی پرسید
این دخترها خیلی باهوش بودند ، بسیار شایسته، بسیار همراه و . خوشحال بود که حرفی براي گفتن داشته باشد» کردي

  . یر خوبی روي آنها بگذاردهمدل بودند، و او ناامیدانه می خواست که تاث

آره ولی باید حواست باشه که زیاد ازشون نخوري، ممکنه جوش « . لارل لبخندي زد و سرش را به نشانه تائید تکان داد
گل مینا مصارف دیگه اي هم داره، اگه رو محل نیش حشرات بمالیش خیلی مفیده و . بزنی یا خارش پوستی بگیري

                                                             
٥٥ Shepherd purse نام نوعی گیاه است.  

www.takbook.com

www.takbook.com



    Secret Circle - The Initiation     

 

http://bienteha.blogfa.com              samaneh.aminpour@gmail.com     Page 84 
 

لارل ناگهان ادامه حرفش را خورد و سراسیمه سراغ خرد کردن سبزیها » ... بوجود میاره البته عشق فوق العاده اي هم
چون مزه بهتري « : و به سرعت افزود » میدونی که این سبزیحاتو باید تازه تازه خورد، . خب ، مشکک حاضره« . رفت

  »هستن زمین مادردارن و هنوز هم پر از نیروي حیات 

؟ اما در پر از نیروي حیات زمین مادر. شاید این دختر آنقدرها همراه و همدل نبود. انداخت کسی محتاطانه نگاهی به او
این لحظه ناگهان آن روزي را بخاطر آورد که به گرانیت قرمز تکیه داده بود و جنب و جوشی را در اعماق آن حس 

که چطور ممکن است فکر کنید که آن  بله ؛ حالا متوجه می شد. آنرا تصور نکرده بود بلکه حس کرده بود. کرده بود
  . گیاهان تازه پر از آن نیروي حیات هستند

  »و ملانی بگی که حاضره، من چندتا بشقاب میارم 56می تونی به دیان. اوکی ، تموم شد «: لارل گفت 

ی ملانی و دایانا غرق صحبت بودند و هیچ کدامشان متوجه نشد که کس. کسی به سمت اتاق بزرگ نشیمن برگشت
  . پشت سرشان رسیده است

ملانی داشت با جدیت صحبت » همیشه همینکارو می کنی ... مثله یه توله سگ از تو خیابون جمعش کردي.... « 
  »... ولی فکر کردي بعدا چه اتفاقی میفته؟ « . میکرد و دایانا هم دست به بغل ایستاده و گوش می کرد

  . ساعد او را لمس کرد ، حرفش را قطع کردملانی به محض اینکه دایانا ، کسی را دید و 

آیا آنها در مورد او صحبت می کردند؟ او را یک توله سگ جمع شده از . »آمادست«: کسی حس بدي داشت، گفت 
به خودش گفت که اهمیتی نمیدهد . خیابان نامیده بودند؟ اما دایانا که چنین چیزي نگفته بود، فقط ملانی گفته بود

  .ی کندملانی چطور فکر م

با این وجود وقتی ملانی هنگام سالاد خوردن به ا می نگریست، آن چشمهاي خاکستري آرام ، غیر دوستانه به نظر نمی 
و وقتی که پیتزا رسید ، کسی تحسین می کرد که آن سه دختر دیگر چقدر راحت با پسر . متفکر بودند... فقط . رسیدند

پسر پیتزافروش آنچنان مجذوب . آورده بود، به صحبت و خنده پرداختندجوانی که سفارش پیتزایشان را براي تحویل 
  .ملانی شده بود که عملا می خواست داخل بیاید اما دایانا در حالی که می خندید، در را به روي او بست

 سپس ملانی چندین داستان جالب در مورد سفرش به کانادا در طی تابستان تعریف کرد و کسی تقریبا توضیحات را
اینکه اطرافت پر از صحبتهاي دوستانه و آرامش باشد و احساس مزاحم بودن نداشته باشی، بسیار خوب . فراموش کرد

کسی به سختی می توانست .... و همچنین اینکه به دعوت دایانا اینجا باشی، دایانا را ببینی که به تو لبخند می زند . بود
  .این را باور کند

                                                             
 .کھ در مکالمات دوستانھ و صمیمی مورد استفاده قرار میگیرد دایانانام اختصاری برای  ٥٦
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روي ژاکت خاکستري  –دایانا یک دست لباس تمیز به او داد . اده رفتن می شد، شوکه شدبا این وجود وقتی داشت آم
اگه سوئیچت رو به من . نگران ماشین مادربزرگت نباش. من می رسونمت خونه«: و گفت  –دیگر اثري از دوده نبود 

  »بدي، به کریس هندرسون میگم که بیاردش دم در خونتون

منظورت که یکی از برادران ... هندرسون؟ منظورت اینه که « : ل می داد، خشکش زدکسی وقتی داشت سوئیچ را تحوی
  »هندرسون نیست؟

کریس پسر خوبیه، جدي میگم، فقط . پس تو هم درموردشون شنیدي«  :دایانا وقتی خواست توضیح دهد، لبخندي زد 
  ».نگران نباش. یکم دیوونه بازي در میاره

ر آورد نام پسري که کوله پشتی اش را به این سو و آن سو پرت می کرد، داگ بود وقتی به مقصد رسیدند، کسی بخاط
  . اما هنوز هم احساس ناامنی می کرد. نه کریس

ببین، اونجا خونه . اینجا تو خیابون کروهاون ما همه همدیگرو میشناسیم« : دایانا با لحنی آرامش بخش توضیح داد 
مشکلی پیش . ایی که اینجا بزرگ شدن یه جورایی همیشه به هم می چسبنبچه ه. لارله و بغلیش هم خونه فی هست

  »نمیاد

  »چسبن؟ به هم می« : ناگهان فکر آزار دهنده اي به ذهن کسی رسید 

  »... ما یه جور کلوب داریم « لحن صداي دایانا نوعی آسایش تعمدي داشت » بله«

یعنی تو هم عضوش هستی؟ تو و لارل و ... ظورت من« . کسی چنان یکه خورد که حرفش را قطع کرد» کلوب؟ « 
  »ملانی؟

شاید بیام به دیدنت و شاید بتونیم از ... فردا باهات تماس می گیرم . همممم ، خب ، رسیدیم خونت« : دایانا گفت 
: با ملایمت گفت. با دیدن حالت چهره کسی ، حرفش را قطع کرد  »... دوشنبه نوبتی همدیگرو برسونیم مدرسه 

  »وضوع چیه کسی؟م«

من که بهت گفتم شنیدم فی و سوزان و دبورا روز اول . می دونم... آره .... نمی دونم «  :کسی سرش را تکان می داد
شنیدم چه چیزایی می گفتن و می دونم که اونا . دردسرها از همونجا شروع شدن –مدرسه چطوري حرف می زدن 

  »عضو همچین کلوبی باشی ، با اونا توچطور ممکنه  نمیفهمم... و این خیلی بده . عضو کلوب هستن

ولی اینو بهت . و من واقعا نمی تونم توضیح بدم.... اونطوري که فکر می کنی نیست « صداي ملایم دایانا محو شد 
البته تو وجود فی هم چیزاي خوبی هست ، به شرط اینکه دنبالش . با دیدن فی در مورد کلوب قضاوت نکن –میگم 
  »بگردي
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کسی با خود فکر کرد که البته مجبوري با یه میکروسکوپ الکترونی تک تک سلولهاشو بگردي تا بتونی اون خوبی رو 
  . بعد از چند لحظه هم این حرف را به زبان آورد. پیدا کنی

مون همدیگرو  اینجا از همون موقع ها همه. اونو از وقتی بچه بودیم میشناسم. نه ، اینطوریا هم نیست« : دایانا خندید
  » .میشناسیم

  »ازش نمی ترسی؟ فکر نمی کنی ممکنه بخواد بلایی سرت بیاره؟«: کسی با نگرانی به او نگاه کرد» ....ولی « 

نگاه پوزش طلبانه اي » و ثانیا. اون یه جورایی قول داده که همچین کاري نکنه... .اولا . نه ، فکر نکنم« : دایانا گفت 
  »خب ، از من متنفر نشیا ولی فی اولین دخترخاله منه« به کسی کرد و البته لبخندي نیز با تقلا بر گوشه لب نشاند 

  .کسی مات مانده بود

اهی فامیل درجه دو و سه و غیره ولی خیلی هامون هم فامیل گ. بیشتر ماها اینجا فامیل هستیم« : دایانا با ملایمت گفت
چیزي را در دست کسی گذاشت » . این یه چاي گیاهی هست که لارل تو تابستون برام  آماده می کرد. نزدیک هستیم

  »فردا صبح می بینمت. خیلی مفیده. امشب اگه نتونستی بخوابی یکمیشو بخور« : و افزود

****  

. در پشت سرش قرار داشتند 57ن چارچوب در ظاهر شد، موهاي زیباي بلند حصیري بافته شده اشوقتی دایانا در میا
بسته اي از برگهاي خشک خوشبو را که در میان دستمالی پیچیده بود، . موهایش مثل رشته اي ابریشمی آویزان بودند

  .در دست داشت

اون چایی که دیشب . خوبه 58براي سرفه و چاییدن. مگفتی مامانت آنفلوانزا گرفته؟ پس یکم چاي هم براي اون آورد« 
  »بهت دادم رو امتحان کردي؟

  »چی توش بود؟. فورا خوابم برد و امروز صبح با احساس فوق العاده اي بیدار شدم. باورم نمیشه« : کسی تائید کرد 

وي گربه ها داره رو روي همون تاثیري که ر. آسیاب شده، اما نگران نباش  59خب، راستش سنبل بري« : دایانا گفت 
  »فقط آرام بخشه. انسان ها نداره

این همان کاري بود که دایانا وقتی کسی روز اول او را دیده بود، انجام می داد؟ نوعی چاي درست می کرد؟ کسی 
د و جرات نکرد تصدیق کند که آن روز جاسوسی دایانا را می کرد اما وقتی دایانا گفت که مایل است چاي را آماده کن

  . شخصاً آن را به مادر کسی بدهد، کسی خوشحال شد
                                                             

٥٧ French braid 
 شدید بھ ھمراه تب سردسرماخوردگی  ٥٨
٥٩ Catnip  مصرف کم باعث شادی و بھ نحوی سرخوشی و مصرف زیاد موجب خشونت و (نوعی گیاه کھ باعث تغییر رفتار گربھ ھا (...

  . می شود اما مصرف ان بھ عنوان چای یا بخور آن تاثیر آرامبخش روی انسان ھا دارد
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و لحن اطمینان بخشی » این فقط یه نوع گیاه وحشی و اکسیر ارزشمند براي چاییدنه«: به آرامی به خانم بلیک گفت 
اه آن را چشید و بعد بالا را نگ. مادر کسی لحظه اي مردد ماند بعد دستش را به سوي فنجان دراز کرد. در صدایش بود

  . کسی کاملا احساس گرما می کرد. کرد و به دایانا لبخند زد

به نظر می رسید که بادیدن دایانا حتی در چهره سالخورده مادربزرگش نیز که از کنار آن دو دختر رد می شد و در راهرو 
  .به سوي اتاق کسی می رفت، لبخندي جا گرفته باشد

  »مادربزرگی داري، باید کلی داستانهاي قدیمی بدونه باید خیلی خوب باشه که همچین« : دایانا گفت 

کسی در . می ترسید که دایانا نتواند آن خال گوشتی و خمیدگی پشت و موهاي زبر و سفید را ببیند. کسی آسوده بود
شگفت بود که نظر خودش از روز اولی که مادربزرگش را در میان چارچوب درب دیده بود، تا کنون چقدر نسبت به او 

اون زن فوق العاده ایه، و خیلی خوبه که بالاخره فرصتشو بدست آوردم که بشناسمش، «: ض شده بود، و بعد گفت عو
  »اون یکی مادربزرگ و پدربزرگام فوت شدن. چون اون تنها فامیلی هست که برام مونده

دلم یه خواهر می خواست اما  مایه تاسفه، چون همیشه. و البته مادرم هم فوت شده. مال منم همینطور« : دایانا گفت 
مادرم همون سالی که من بدنیا اومدم ، مرد و پدرم دیگه ازدواج نکرد و در نتیجه هیچ وقت فرصت خواهردار شدن رو 

  »نداشتم

  ». منم آرزوي داشتن یه خواهرو داشتم« : کسی زیر لب گفت

  »اتاق قشنگیه« : بعد دایانا گفت . سکوتی برقرار شد

و نگاهی به اسباب و لوازم انبوه و پر زرق و برق اطرافش و پرده هاي تزئینی رسمی و » نطورههمی« : کسی گفت 
به » .این تمام وسایل منه که از خونه آوردمشون. قشنگه ولی شبیه یه موزه هست« صندلی هاي روکوبی شده انداخت 

و بر اتاق بچینمشون اما می ترسیدم  سعی کردم دور« توده اي از لوازمی که در گوشه اي قرار داشتندع اشاره کرد 
  »چیزي خراش برداره یا اینکه چیزي رو بشکنم

فقط . این وسایل سیصد ساله جون سالم به در بردن، یکم دیگه هم دوام میارن. من نگران نمیشدم«: دایانا خندید 
مطمئنم . ونیم اینکارو بکنیمآخر هفته بعد می ت. لازمه اتاقو مرتب کنی بعدش وسایلت جاشونو بین اینا پیدا می کنن

  »خوش می گذره. لارل و ملانی هم می تونن کمک کنن

اگر اتاق خوابش فقط . کسی اتاق نورگیر، دلباز و مرتب دایانا را در ذهنش مجسم کرد و روزنه امیدي در دلش باز شد
  .نصف زیبایی اتاق دایانا را داشته باشد ، او از خوشحالی در پوست خود نخواهد گنجید
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دونم  می« سپس قدمی به عقب برداشت و دستش را روي پیشانی اش گذاشت » تو خیلی با من خوبی« : ناگهان گفت 
جدي می گم، تو داري همه این کارا رو بخاطر من انجام . اما همینطوره«: عاجزانه گفت » چقدر احمقانه به نظر میاد

  »اینکارو می کنی اچرنمی فهمم ... و من . میدي و در عوض هیچی بدست نمیاري

موج می زد ، می درخشید و آسمان صاف و تابناك ماه سپتامبر را . دایانا از پنجره به بیرون، به اقیانوس چشم دوخته بود 
آنقدر خوب بودي که اونجوري . آدم خوبی هستی توبهت که گفتم، فکر می کنم « : با لبخندي گفت . منعکس می کرد

» و علاوه بر این،. این کارتو تحسین می کنم. فی ایستادن هم کار شجاعانه اي بودبه سالی کمک کنی و در مقابل 
اینجوریاهم نیست که چیزي . با مردم رفتار دوستانه اي داشته باشم دوست دارممن « : شانه اي بالا انداخت و افزود 

  » 60همیشه تو این فکر بودم که چرا مردم رفتار خوبی با من دارن. بدست نیارم

. نگاهی به او انداخت، کنار پنجره نشسته بود و نور خورشید بر او می تابید و هاله اي از نور او را احاطه کرده بودکسی 
موهاي زیبایش به معناي واقعی کلمه می درخشیدند، نیمرخ او کاملا بی نقص بود ، درست مانند جواهري که با ظرافت 

  انا خبر نداشته باشد؟واقعا ممکن بود که دای.  تمام تراش خورده باشد

خب ، فکر کنم این حقیقت که تو همیشه سعی می کنی و به خوبی هاي هرفردي توجه میکنی هم « : کسی گفت 
و البته این حقیقت هم که . احتمالا مردم نمیتونن در مقابلش مقاومت کنن« : و سرانجام افزود» یکی از دلایلش باشه

و فکر کنم این مسئله که تو خوشگل ترین ... می خوان بگن توجه می کنی تو مغرور نیستی و به حرفهایی که بقیه 
  »آدمی هستی که تا حالا تو کل زندگیم دیدم هم بی تاثیر نیستن

بعد به خودش آمد و در » متاسفم که بین همچین آدماي زشتی بزرگ شدي« : دایانا یکدفعه زد زیر خنده و گفت
لحن » ... ولی میدونی چیه « : می کرد و با رشته هاي پرده بازي می کرد، گفت  حالیکه دوباره از پنجره بیرون را نگاه

سپس به سوي کسی برگشت، چشمهایش چنان رنگ سبز مجذوب کننده اي داشتند که با . صدایش تقریبا شرمسار بود
  .دیدنش نفس کسی در سینه حبس شد

و هیچ کدوممون خواهر نداریم، و از همون وقتی که می دونی، جالبه که هر دومون آرزوي یه خواهرو داریم « : گفت 
عجیب به نظر میاد . خب ، یه حسی داشتم که بهم میگفت انگار تو خواهر کوچکتر منی... تو ساختمان علوم دیدمت 

  »ولی همینطوره

  . از همان لحظه اي که دایانا را دیده بود، او نیز حس که بود که به نوعی با هم پیوندي دارند. به نظر کسی عجیب نبود

حتی بیشتر از ملانی و لارل، هرچند که ما . حرف بزنمنمی دونم، یه جورایی احساس می کنم که می تونم با تو ... و « 
  ».می تونم بهت اعتماد کنم... نم که تو منو درك می کنی و یه جورایی حس می ک. تازه با هم آشنا شدیم

                                                             
 .خوش رفتار است، بقیھ نیز با او رفتار خوبی دارند کنایھ از این است کھ چون دایانا خودش با بقیھ ٦٠
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میتونی بهم اعتماد کنی، من « : کسی به آرامی اما با چنان عاطفه اي که موجب تعجب حتی خودش نیز شد ، گفت
  »به من اعتماد کنی، فرقی نداره در هر موردي که میخواد باشه میتونیخودمم نمیدونم چرا ولی تو 

دایانا اخمی کرد، لبش را گاز گرفت، همچنان که با پرده ور می رفت، سرش را پایین گرفته بود » ... ی پس اگه خواست« 
یه جورایی همدیگرو به . داشتم به این فکر می کردم که شاید بتونیم یه جورایی خواهر ناتنی همدیگه باشیم... خب«

در حالیکه دوباره بالا را نگاه » .و هم یه خواهر بزرگتراینجوري من یه خواهر کوچکتر دارم و ت. عنوان خواهر قبول کنیم
  »البته اگه تو هم بخواي« : می کرد، به سرعت افزود 

دایانا را بغل کند ، دور اتاق به رقص و پایکوبی : بخوام ؟ مشکل کسی این بود که نمی دانست چکار می خواهد بکند 
  ل اشکهایش غرق شود؟ بپردازد ، بلند بلند از شادي بخندد ، یا در میان سی

بعد با قلبی سرشار از شادي لبخندي به دایانا » خیلی خوب میشه« :  پس از گذشت دقیقه اي بالاخره به خود آمد و گفت
  » نه ، فوق العاده میشه« . زد، خجالت می کشید اما مستقیما در چشمهایش نگاه کرد

******  

  .مادرش که در گوشه تخت نشسته بود،  لبخندي زد» امان به نظر میاد امروز حالت بهتر باشه م« : کسی گفت 

  »خیلی خوشحالتر به نظر میاي عزیزم... و اما تو . آنفلوانزاي شدیدي بود ولی حالا بهترم« : گفت 

هرگز متوجه نمیشی که چقدر : و با خود اندیشید . و فورا گونه مادرش را بوسید» خوشحالتر هستم« : کسی گفت 
  .خوشحالترم

کسی اندیشید ك اصلا برام مهم نیست که بقیه . صبح از نظر هیجان و انتظاراتش تقریبا شبیه روز اول مدرسه بوداین 
  .فقط فکر کردن به او باعث میشه بقیه بی اهمیت بشن. دایانا اونجاست. دانش آموزاي مدرسه ازم متنفر باشن

ه راه راه هاي آبی ابریشمی آن در قسمت هاي جین دایانا آن روز زیبایی خاصی داشت، کت چرمی سبزي پوشیده بود ک
مدال ساده اي که یک قطعه سنگ شیري رنگ با موجهاي . آمدند کت تقریبا کم رنگ شده و به رنگ سفید در می

کسی صرفا از اینکه در مدرسه کنار او قدم برمیدارد، احساس غرور . سفید در وسط آن بود، به گردن آویخته بود -آبی
  .می کرد

  .به ندرت ممکن بود بدون اینکه شخصی آنها را متوقف کند، سه قدم راه بروند. راهرو متوجه نکته عجیبی شددر 

دیگه جونم به لبم ! دایانا» « ... خیلی خوشحالم که دیدمت ! دایانا » « یه دقیقه وقت داري ؟... آ ، سلام ، دایانا « 
عملا، از کنار هر کسی که رد ). این یکی را یک پسر گفت(» نمی خواي اصلا به این آخرهفته فکرم بکنی؟. رسیده
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شدند، می خواست با دایانا صحبت کند، و آنهایی هم که حرفی براي گفتن نداشتند، در گوشه اي ایستاده و گوش  می
  . دادند می

و با لبخندي از  تنها کسانی که نادیده می گرفت. کسی، دایانا را که با هرکدام از آنها صحبت میکرد ، تماشا می کرد
بعضی از دانش آموزان نگاهی عصبی به .کردند کنارشان رد میشد، پسرهایی بودند که براي دوست شدن با او التماس می

ظاهرا دایانا قدرت مقابله با کارهاي . کسی می انداختند، اما هیچکدامشان پشت نمی کردند و یا حرف زشتی نمی گفتند
  . فی را داشت

قبل از اینکه زنگ بخورد، دایانا راهش را از میان جمعیت باز کرد و کسی را به سمت کلاس  سرانجام چند دقیقه
او نه تنها داخل کلاس آمد، بلکه روي نیمکت کناري کسی نشست و مشغول صحبت با او نیز . اش هدایت کرد انگلیسی

  . شد و به بقیه که به آنها نگاه می کردند، توجهی نشان نداد

راستی منو لارل داشتیم در مورد . این هفته هم باید یه پیتزا پارتی دیگه بگیریم« :رسا گفت  با صدایی واضح و
لارل ذوق . طرحهاي مختلف تزئین و چیدمان اتاقت حرف می زدیم ، البته اگه هنوزم میخواي دکورشو عوض کنی

 61اي به کلاس تاریخ آمادگی کنکورو من واقع فکر می کنم که اگه بتونی باید انتقالی بگیري و بی. هنري خوبی داره
  »... دوره آخر هستش و معلممون خانم لانینگ خیلی خوبه . من

اما کسی می توانست حس کند . همینطور به صحبت کردن ادامه داد و به نظر می رسید که توجهی به بقیه کلاس ندارد
دخترهایی که هفته گذشته به او . است که چیزي در وجود او همانند گاز کربنات در نوشابه در حال حباب حباب زدن

پشت کرده و به سرعت از او دور شده بودند، حالا مشتاقانه به حرفهاي دایانا گوش می دادند و چنان با سر تائید 
  . کردند که گویی خودشان بخشی از مکالمات بودند می

  »هار می بینمتساعت یازده و ربع واسه ن... خب ، فکر کنم بهتره دیگه برم « : دایانا گفت 

تازه متوجه شد که تا کنون دایانا یا لارل یا ملانی را موقع » کجا؟« : همینکه دایانا بلند شد، کسی تقریبا با ترس پرسید 
  . نهار ندیده است

خودت . رو روش گذاشتیم اتاق پشتیاسم . پشت در شیشه اي . اوه ، تو کافه تریا، قسمت پشتی« : دایانا گفت
وقتی دایانا دور . زدگی با یکدیگر رد و بدل کردند نی که اطراف کسی بودند، نگاههایی حاکی از حیرتدخترا» میبینیش

  . میشد یکی از آنها لب به سخن گشود

  »تو قراره تو اتاق پشتی غذا بخوري؟« : با حسادت پرسید 

  »فکر کنم«: کسی بدون اینکه فکر کند، در حالیکه دایانا را تماشا می کرد، گفت

                                                             
٦١ AP history class 
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  »تو هم عضو کلوبی؟« : یکی از آنها جمله را تمام کرد . نگاه دیگري بین دخترها رد و بدل شد » ... ی ول« 

  » . من فقط با دایانا دوست هستم. در واقع نه ... نه « : کسی احساس ناراحتی کرد 

  . بعد دخترها که ظاهري سردرگم اما متاثر داشتند، دور شدند. سکوتی برقرار شد

به در خیره شده بود و وقتی دایانا براي خروج به دم در رسید، دختري هم . کسی به ندرت به اطراف نگاهی می انداخت
  . آنجا بود و میخواست وارد شود

لبهایش . موهاي مشکی او به ریخته و براق بودند، پوست سفیدش دلفریب بود. فی هم امروز صبح زیبایی خاصی داشت
کت قرمز تنگی پوشیده بود که تمام . ، و رژ قرمزش جذابیت لبهایش را صدچندان می کردجذاب تر از همیشه بود

  . انحناي بدنش از روي آن مشخص بود

  . او و دایانا به همدیگر نگاه کردند. در مقابل چارچوب در ایستاد و راه را بست

هیچ یک از آنها حرفی به زبان . گرانه بود ، آن چشمهاي طلایی و سبز در هم قفل شدند نگاهی طولانی و سنجش
کسی می توانست اشتیاق هردوي آنها را . نیاورد اما هواي میان آنها گویی تقریبا با نیروي الکتریسیته شکافی برداشت

سرانجام ، فی کنار کشید اما در کنار چارچوب در ژستی پرشکوه و پرطعنه . حس کندبراي مبارزه بخاطر کسب اقتدار 
و وقتی دایانا رد شد، فی بدون اینکه برگردد و . ه بیشتر نشانگر تحقیر بود تا نشانگر تواضع و نزاکتبراي دایانا گرفت ک

  .نگاهی کند، از روي شانه اش حرفی زد

  »اون چی گفت؟« : یکی از دخترها از کسی پرسید

  »نشنیدم« : کسی گفت 

  »یه مبارزه رو بردي، اما جنگ رو می بازي« :فی گفته بود . فقط متوجه منظورش نمیشد. اما دروغ می گفت، شنیده بود

******  

همچنین متوجه شد که . موقع نهار ، کسی در حیرت بود که چطور ممکن است قبلا اتاق پشتی کافه تریا را ندیده باشد
افرادي که آن دور . ازدحام جمعیت جلوي ورودي اتاق پشتی را کاملا گرفته بود -را ندیده بودند اوچرا دایانا و دوستانش 

و بر ایستاده بودند، افرادي که امیدوار بودند که به داخل دعوت شوند، یا افرادي که فقط همان دور و اطراف ایستاده 
  . ن کافه تریا می گرفتندآنها جلوي دید افرادي را که داخل نشسته بودند را به درو. بودند

تلویزیونی روي دیوار نصب شده بود، هرچند . به راحتی میشد فهمید که چرا این اتاق ، محل گردهمایی مطلوب همه بود
هم دیده  62فاین در آنجا حتی یک ماکروویو و یک دستگاه وري. که سر و صدا آنقدر زیاد بود که نمیشد چیزي شنید

                                                             
 .از دریچھ مخصوص بیرون می آید... دستگاھی کھ پول خرد را در آن انداختھ و قوطی آبمیوه یا نوشابھ یا  ٦٢
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ه و کنار دایانا نشست،متوجه نگاههاي خیره که پشت سرش بود، اما امروز ، این نگاهها، کسی وقتی وارد آنجا شد.میشد
  . پر از حسادت بودند

. سین، همان پسر لاغراندامی که کسی را تحریک کرده بود تا پیش مدیر برود هم آنجا بود. ملانی و لارل آنجا بودند
وقتی دایانا . یز آنجا بود، آه خدایا، یکی از برادران هندرسونسبز ن- پسري با موهاي بلوند ژولیده و چشمهاي کشیده آبی

ماشین . بهش سلام کن؛ این کسی هست –کریس  –اون کریستوفر هندرسونه « : براي او سري تکان داد و گفت 
  . کسی سعی میکرد نگاه هشدارآمیزي نداشته باشد» ربیت سفیدشو بردي خونشون

هیچ وقت ندیدمش، اوکی؟ من یه . من حتی بهش دست هم نزدم«. یره ماندپسر بلوند برگشت و با حالت تدافعی خ
  »جاي دیگه بودم

  »کریس، منظورت چیه؟« : دایانا گفت . دایانا و ملانی نگاه متعجبی رد و بدل کردند

دریم، ما همه با هم برا. من با حیووناي پشمالوي کوچولو کاري ندارم. من اونو نبردمش. ربیت این بچه ننه رو میگم« 
  »درسته؟

  »فراموشش کن. برو به نهارت برس کریس« . دایانا لحظه اي به او خیره شد و بعد سرش را تکان داد

خب پس این گروهه جدیده هست، کولرا، درسته، و « . کریس اخم کرد، شانه بالا انداخت و بعد به سوي سین برگشت
  »... اونا این آلبوم جدیدو ساختن 

  »یکی ماشین منو آورده ،  «: کسی با تردید گفت 

هرچند که در مورد موسیقی . اون فقط حافظه خوبی نداره تا واقعیت ها رو بیاد بیاره. خودش اینکارو کرده« : لارل گفت 
  »خیلی چیزا می دونه

. کسی متوجه شد که شخصیت سین در اینجا با فردي که کنار کمد و قفسه ها دیده بود، زمین تا آسمان متفاوت است
بسیار مودب بود، به نظر می رسید براي جلب رضایت دیگران مشتاق باشد و مرتبا پیشنهاد می کرد تا چیزي براي  او

او و لارل تنها سال . آنها با او مثل یک برادر کوچکتر تقریبا اعصاب خرد کن برخورد می کردند. دخترها بخرد
  . هاي دور و بر کسی بودند سومی

. که مشغول غذا خوردن بودند، نگذشته بود که در میان چارچوب در سر فردي بلوند ظاهر شدچند دقیقه بیشتر از زمانی 
  . به نظر می رسید سوزان دورگه باشد

دبورا تنبیه شده و نمیتونه واسه نهار بیاد، فی هم مشغول یه کاري بود، در نتیجه من اینجا نهار « : او اعلام کرد 
  »خورم می
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سوزان ، این دوست من «  :سپس افزود » خیله خب« : بی هیچ احساس خاصی گفت  دایانا سرش را بالا گرفت و
  »یره کسی این هم سوزان ویتی. کسیه

  »سلام« : کسی در حالیکه سعی داشت معمولی به نظر برسد گفت 

سرانجام . سپس سوزان چشمهاي آبی کشیده خود را که شبیه چشمهاي چینی ها بود، چرخاند.  لحظه پر تنشی بود
  . و فورا نشست و مشغول بیرون آوردن نهارش از داخل کیفش شد» سلام«: گفت 

بعد . وقتی سوزان داشت نهارش را بیرون می آورد، کسی به او نگاه می کرد، سپس به سرعت نگاهی به لارل انداخت
  .به دایانا نگاه کرد و ابروهایش را پرسشگرانه بالا برد

وقتی سوزان آخرین وسیله اش را هم از کیفش بیرون آورد، صداي خش خش پلاستیکی آمد و بعد صداي جیغ لارل 
  . بلند شد

سوزان می دونی چی توي اونا هست؟ چربی گوشت گوساله، چربی  ! نمی خورياوه، خداي من، تو که هنوز اونارو « 
   »...درصدش شکر هست  50و حدود ... خوك، روغن خرما 

بالاخره نتوانست . یانا لبش را گاز می گرفت و کسی در سکوت می لرزید و سعی داشت حالت چهره اش را حفظ کنددا
  . به محض اینکه او خندید، دایانا هم بلند بلند زد زیر خنده. جلوي خودش را بگیرد و شروع به خندیدن کرد

  . بقیه گیج و مبهوت به آنها نگاه می کردند

پس چندین هفته تنهایی، جایی را که به آن تعلق . خودش انداخت و لبخند زد 63یچ تونایاتونکسی نگاهی به ساندو
  . جایش اینجا، کنار دایانا بود. او دوست دایانا بود ، خواهرخوانده دایانا بود. داشت، پیدا کرده بود

  

   

                                                             
٦٣ Tuna نوعی ماھی کوچک 
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  دهمفصل 

به نظر می رسید که از دخترهاي بزرگتر می ترسد و حتی . براي نهار به اتاق پشتی آمد 64این جمعه، کوري 
مسلما سوزان و دبورا چنین احترامی . ناخودآگاهانه به نوعی براي کسی هم احترام قائل بود و این احترام ، خوشایند بود

تا اینکه خواست چیزي را از آنسوي میز به  ظاهرا دخترك بلوند اصلا از حضور کسی آگاه نبود. از خود نشان نمی دادند
دختر موتورسوار نگاه تند و تیزي به کسی می  او بدهند یا اینکه چیزي را بردارد؛ و هروقت که از راهرو رد می شدند،

یکی دیگر از برادران (از زمانی که کسی براي غذا خوردن به اتاق پشتی می رفت، فقط یکبار دبورا و داگ . انداخت
به اتاق پشتی آمده بودند و تمام وقت خود را با بحث متعصبانه و داغی در مورد یکی از گروههاي هوي متال ) نهندرسو

  . گذرانده بودند

 در کل طول آن هفته، از فی یا نیک، همان پسر تیره و زیباي دلنشینی که کوله پشتی کسی را به او بازگردانده بود،
  . هیچ خبري نبود

حالا که کسی از نسبت آنها خبر داشت، متوجه شباهت او با کریس و داگ شد؛ . دب و نجیب بوداما کوري هندرسون مو
با . آبی کوري همواره بخاطر گردنبند و انگشتر فیروزه اش جلوه بیشتري پیدا می کردند-موهاي بلوند و چشمهاي سبز

  .، خوش برخورد و پانزده ساله را داشتظاهر یک دختر معمولی. این وجود ، کوري به اندازه برادرهایش ماجراجو نبود

خیلی وقته که منتظرش بودم، باورم نمیشه بالاخره اینجاست، منظورم اینه که ، فکرشو « : وقتی نهارش تمام شد، گفت
و بابام هم گفته که می تونیم تو ساحل مهمونی رو بگیریم ، یا حداقل نگفته که ! بکن ، سه شنبه بعدي دیگه وقتشه

» ... و من میخوام که خیلی خاص و منحصربفرد باشه ، چون یه مناسبت هم داره و تعطیله  –نکارو بکنیم ای نمیتونیم
کسی وقتی نگاه خیره او را دنبال کرد، دایانا را دید که با دندانهایش لبهایش را گاز می گیرد . ناگهان حرفش را قطع کرد

  . و تقریبا به طور نامحسوس سرش را تکان می دهد

اولین باري بود که در مورد : ر شگفت مانده بود ، مگر کوري چه میخواست بگوید؟ بعد ناگهان به خود آمد کسی د
  یعنی او دعوت نشده بود؟. مهمانی چیزي می شنید، البته براي بقیه یک خبر محسوب نمیشد

فکر می کنی آدام .... یعنی ... براي .... به موقع می رسه براي  65خب ، آ ، فکر می کنی آدام« : کوري با لکنت گفت
  »کی برمیگرده؟

  »! واقعا از کجا معلوم! از کجا معلوم ... امیدوارم زود برگرده ، ولی . واقعا خبر ندارم« : دایانا شانه بالا انداخت 

  »آدام کیه؟« : کسی مصمم بود طوري تظاهر کند که به مهمانی اهمیتی نمی دهد و گفت 

                                                             
 ۶نام دوست فی ، رجوع شود بھ فصل  ٦٤
٦٥ Adam 
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منظورت اینه که تا حالا در مورد «: زیبایش حالتی حاکی از ناباوري دیده میشد، گفت ملانی که در چشمهاي خاکستري 
  »آدام چیزي بهت نگفته؟ دایانا تو دیگه زیادي شکسته نفسی کردي

صبري و  و لارل و ملانی فریادي از بی» ... فقط وقت نشده « : رنگ به گونه هاي دایانا برگشت ، لب به سخن گشود 
  . اعتراض سر دادند

نه جدي می گم، اون کیه؟ « : گفت . تا کنون ندیده بود که دایانا چنین واکنشی نشان دهد. کسی شگفت زده بود
  »دوست پسرته؟

  »از بچگی تا حالا همیشه با هم بودن« : لارل گفت 

  »کالج رفته؟ چه شکلیه؟ کجاست؟ولی اون « 

.... و اینکه اون چه شکلیه . اما امسال خیلی غیبت داشته نه فقط رفته ملاقات یکی، اون سال چهارمیه، «: دایانا گفت 
  .لبخندي زد» .فکر کنم ازش خوشت بیاد. خب، پسر خوبیه

  ».... آدام « . لارل تکه کدوي سرخ شده اي را در هوا چرخاند. کسی براي کسب اطلاعات بیشتر به لارل نگاه کرد

  »...بله اون « : کوري گفت 

  »باید خودت ببینیش«: گفت. توانست کلمات درست را براي توصیف او پیدا کندظاهرا حتی ملانی هم نمی 

  »عکسشو داري؟«  :از دایانا پرسید. کسی ذوق زده بود

خودت متوجه میشی، این دورو برا مردم در مورد «: با دیدن ناامیدي کسی، ادامه داد» در واقع نه، ندارم« : دایانا گفت 
  ».در نتیجه  خیلی از ماها عکس نمیگیریم. خوششون نمیاد. عکس گرفتن یکم خرافاتی هستن

مثل افراد بومی آنجا ، متعجب . کسی سعی کرد طوري تظاهر کند که این مسئله آنقدرها که فکر می کرد عجیب نیست
چطور ممکن بود که شخصی در قرن . فکر می کردند که دوربین عکاسی روح آنها را خواهد گرفت. در فکر فرو رفت

  اینچنین فکر کند؟ بیستم

  »البته اون خوشگل و دلرباست«: کوري همچنان با شور و هیجان داشت می گفت

  »اون پسر« : سوزان که مشغول غذا خوردن بود، سرش را از روي نهارش بلند کرد و با حالتی بسیار احساساتی گفت 

  »چشمهااون « : لارل گفت 

  »اینکه آدام برگرده دایانا رو دیوونه میکنی قبل از. بهتره آروم باشی«: ملانی با لبخند گفت
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نگاهی حاکی از شکیبایی و » شاید اونقدر دیونه که به یکی دیگه هم یه شانسی بده؟« : سر و کله سین پیدا شد
  .خودداري در بین دخترها رد و بدل شد

  .این حرف را زیاد بلند نگفت اما چون دختر مهربانی بود،» یه فرصتی تو هزار سال آینده... شاید، سین « : لارل گفت

آدام و دایانا هیچ کسی رو از جنس مخالف به غیراز « : ملانی که مجذوب به نظر می رسید ، براي کسی توضیح داد
  »چند سالی آدام فکر می کرد که بقیه ماها پسریم. خودشون حتی نمی بینن

  »یالاتش شدکه این در مورد سوزان باعث از بین رفتن خیلی از خ« : لارل افزود

و در مورد بعضیا هم اصلا خیالاتی وجود « . سوزان چینی به بینی اش انداخت و به سینه صاف لارل نگاهی کرد
  »نداشت

  »تو چطور کسی؟ تو خونتون که بودي دوست پسر داشتی؟« : دایانا قبل از اینکه بحثی پیش بیاید، حرفشان را قطع کرد

نمی خواست ماجرا را پیش . حرفش را قطع کرد» ... اون . تابستون یه پسري بوددر واقع نه، البته امسال « : کسی گفت
قرارهاي فی و جفري « :ناگهان از سوزان پرسید » خب ، به هر حال . خوب بود... اون یه جورایی « . سوزان تعریف کند
  »چطور پیش میرن؟

با پوزخندي . اما نمی توانست پاسخی ندهدحالت سوزان می گفت که گول تغییر ناگهانی موضوع بحث را نخورده است 
  »حالا فقط لازمه نخ قرقره رو جمع کنه. ماهی به قلاب افتاده« : گفت

اما کسی متوجه حالتی در چشمهاي دایانا . زنگ به صدا در آمد و دیگر حرفی از دوست پسر و قرارهاي عاشقانه نبود
  .مه داشتشد، رویایی مشتاقانه و محبت آمیز، که بقیه روز هم ادا

وقتی از کنار خانه هندرسون ها، یک از همان . بعد از مدرسه دایانا و کسی با هم با ماشین به جاده کروهاون برگشتند
مطمئنا اینکار نشان می داد که او در . داغون ترین خانه ها، رد می شدند، کسی متوجه شد که دایانا لبش را گاز می گیرد

  . مورد چیزي نگران است

» .اهمیتی به مهمونی کوري نمی دم« : کرد می داند او در مورد چه چیزي نگران است و به آرامی گفت کسی فکر 
فقط یه . من در واقع حتی کوري رو نمیشناسم. اهمیت نمیدم« : کسی با اصرار گفت. دایانا شگفت زده به او نگاه کرد

  » مشکل چیه؟«: انا متعجب تر به نظر رسید، افزودوقتی دای» .بار اونو دیدم اونم وقتی که با فی کنار پله ها بودن

  »اون روزي که حرفهاي اونارو شنیدي، کوري داشت با فی و بقیه نهار می خورد؟« 

یه گروه از بچه ها بودن، ولی فی فقط به اون اجازه داد . خب، وقتی اونا تقریبا غذاشونو تموم کرده بودن ، اومد... آره « 
  »... فی گفت . که بمونه
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  »فی چی گفت؟« : دایانا به نظر تسلیم شده بود

پرنسس «کسی آن قسمت »  "فکر میکردم که می خواي تو کافه تریا با بقیه آدم خوبا غذا بخوري "اون گفت « 
  . را نگفت» ها خوبی

  »و کوري تو جوابش چی گفت؟. هممم« 

البته خیلی هم . هم خسته کننده میشه اون یه چیزي مثل این گفت که خوبی زیادي« . کسی احساس ناراحتی می کرد
  »فکر کنم فی و سوزان می خواستن اونو دست بندازن. باهاشون نموند

  .دوباره داشت لبش را گاز می گرفت» ممم« : دایانا گفت

خب ، فکر میکنی ... در هر صورت برام مهم نیست که به مهمونیش دعوت نشدم، ولی فکر می کنی «: کسی ادامه داد 
  »هست که یه روزي منم بتونم عضو کلوب بشم؟احتمالش 

  ». که عضو بشی بخوادآه، کسی اصلا نباید دلت « : چشمهاي سبز دایانا از حدقه بیرون زدند و گفت 

ولی خودت بهم گفتی که صرفا با دیدن فی در . میدونم هفته گذشته حرفایی زدم که باعث شد اینطوري به نظر بیاد« 
و من از تو و ملانی و لارل و کوري خوشم میاد ... مورد کلوب قضاوت نکنم و منم حالا دیگه اینجوري قضاوت نمیکنم 

به آرامی صدایش را پایین » ... پس فکر کردم شاید . وبهحتی کریس هندرسون هم خ. و سوزان هم یه جورایی خوبه
  . می توانست حس کند که ضربان قلبش سریعتر شده است. آورد و بقیه جمله اش را نگفت

منظورم این نبود، منظورم این بود که دلت نمیخواد عضو بشی چون دوست داري هروقت که « : دایانا در پاسخ گفت
  »اینطور نیست؟ گفته بودي که واسه کالج می خواي بري اونجا.  یفرنیابتونی برگردي خونتون، تو کال

اما حالا . کسی آن حرف را گفته بود، همان شب اولی که در خانه دایانا گذرانده بود» .... خب، آره، درنهایت ، ولی « 
چه ربطی داره؟ « : گفت. دیگر آنقدرها هم مطمئن نبود، اما دقیقا نمی دانست که چگونه این مسئله را توضیح دهد

  »منظورم اینه که عضویت تو کلوب به این معنی نیست که بقیه عمرمو باید اینجا بمونم، مگه نه؟

توضیحش سخته، و در هر صورت، خب ، فکر کنم « : بعد به آرامی گفت. چشمهاي دایانا به جاده دوخته شده بود
  »عضویت یه جورایی باعث محدودیت بشه

و  یه جاي خالی، یه داوطلب، می دونی؟. حرفهاي دبورا افتاد که آن روز بعد از رفتن کوري گفته بود ناگهان کسی به یاد
او یک غریبه نبود که فقط بخاطر . کریس و داگ برادراشن. اون اینجا بزرگ شده. کوري عضوي از همین محله بود

  .باشناصرار دایانا پذیرفته شده باشد، یه توله سگ که از خیابون پیدا کرده 
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. اما مهم بود. سعی می کرد طوري رفتار کند که گویی مسئله اي نیست، گویی اهمیتی ندارد» می فهمم«: کسی گفت
  .خیلی زیاد هم مهم بود

  » باور کن کسی واقعا بهتره. ولی فکر کنم اینطوري بهتره. نه نمی فهمی« : دایانا زیر لب گفت

**************  

همینجا بمون؛ دلیلی نداره که هردومون . فکر کنم زیر صندلی ماشین افتاده باشه. سب ندارمآه نه، نوار چ«: دایانا گفت
  .برگشت و به سرعت به سمت پارکینگ رفت» برگردیم

تولدت مبارك « دایانا بنري را به همراه لارل طراحی کرده بود که روي آن نوشته بود . آن روز صبح زود آمده بودند
کسی . لاي ورودي اصلی مدرسه نصب کند و کسی هم پیشنهاد کمک به او را داده بودمی خواست آن را با» کوري

. فکر می کرد با توجه به اینکه هنوز به مهمانی کوري دعوت نشده بود، این کارش اقدامی نجیبانه و متواضعانه بود
  . همچنین نشان می داد که او در واقع چقدر نسبت به این موضوع بی توجه بود

  . رابالا آورد و به ورودي اصلی ساختمان مدرسه که دو هفته پیش تا حد مرگ او را می ترساند، نگاهی کردحالا سرش 

هفته اول را به عنوان شخصی منفور و مطرود گذرانده بود، شخصی که صحبت با او کار بسیار خطرناکی بود . دو هفته
  ...دوم  اما هفته. زیرا ممکن بود باعث برافروخته شدن آتش خشم فی شود

به طور . زیرکانه و با عشق اینکار را انجام داده بود.  دایانا با تهدید بقیه را تحت تاثیر قرار نداده بود: کسی اندیشید 
 –هم دخترها و هم پسرها  –همه دایانا را دوست داشتند . غیرقابل باوري احمقانه و دور از انتظار بود، اما حقیقت داشت

دایانا به » خواهر خوانده کوچکتر«کسی به عنوان . د بخاطر او حتی روي ذغال داغ هم راه بروندو بیشتر آنها حاضر بودن
اکنون . چنان مقام و موقعیت رده بالایی دست یافته بود که حتی تصورش را هم نمیکرد که به تنهایی بتواند کسب کند

نبود اما فقط اعضاي واقعی گروه این را  و اگرچه کاملا عضوي از آن –با بهترین گروه در مدرسه همراهی می کرد 
  .دانستند می

خب، امروز تولد کوري بود و امروز کوري . دوباره حرفهاي فی به کوري را در ذهنش شنید. یکی از ماهایی تقریباتو 
  . امروز کوري عضو کلوب خواهد شد. خواهد شدیکی از آنها 

  .و کسی هرگز عضو نخواهد شد

. اد و سعی داشت این فکر را از ذهنش بیرون کند، اما در این میان لرزشی او را دربرگرفتکسی شانه هایش را تکان د
لارل و ملانی . هوا سردتر از سپتامبر سال گذشته بود. بازوهایش را دور خودش پیچید و دستش را روي آرنجش گذاشت

لانی توضیح داده بود که در این روز م.  ، که امروز بود، صحبت کرده بودند66کل آخرهفته را در مورد اعتدال پائیزي
                                                             

 ى نجومى در اول پاییزنقطھ عبور خورشید از استوا ٦٦
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کسی معتقد بود که این روز . طول ساعات روشنایی روز و تاریکی شب باهم برابر هستند و این به معناي آغاز پاییز بود
  . همه می گفتند که برگها به زودي تغییر رنگ خواهند داد. باید هم سرد باشد

ظاهرا این مسئله اهمیت بسیار زیادي براي  آنها داشت، هرچند . دندملانی و لارل واقعا غرق بحث در مورد اعتدال بو
این هم یکی دیگر از اسرار مربوط به ساکنان نیوسیلم بود که دیگر داشتند کسی . که کسی علت دقیقش را نمی دانست

  . را دیوانه می کردند

  . دوباره لرزید و در حالیکه بازوهایش را می مالید، شروع به راه رفتن کرد

به سمت بالاي پله ها رفت و در حالیکه روي انگشتهاي پایش جست و خیز می کرد، در . تپه زیر پایش گسترده بود
و به همراه چمن هاي انبوهی که اطرافش را گرفته بودند، می توانست . روز صاف و نشاط آوري بود. آنجا ایستاد

سماقهاي . لارل آنها را چه نامیده بود؟ سماق –نار جاده بوته هاي ک. هایی از رنگهاي پاییزي را ببیند توك سایه و تک
برخی از افراهاي قندي هم زرد طلایی شده بودند و در دامنه تپه رنگ . کنار جاده در حال حاضر نیز قرمز شده بودند

  ...قرمز بیشتري به چشم میخورد

رنگ . به جلو خم شد و دوباره نگاه کردیکی دو قدمی پایین رفت و . کسی اخم کرد و مالیدن بازوهایش را فراموش کرد
اصلا نمی دانست که شاخ و برگ درختها ممکن است این . قرمز پایین تپه تقریبا زیادي قرمز بود، زیادي روشن بود

  .طبیعی نبود. رنگی شوند

هرچه که آن پایین بود تقریبا زیر بوته ها پنهان بود، اما او . خدایا، هوا سرد بود. لرزش شدیدي وجودش را در برگرفت
  . بیشتر شبیه کتی بود که شخصی دور انداخته باشد. مطمئن بود که فقط یک بوته نبود

  . ه ، ناراحت میشهصاحبش هر کی باش. اگه همچین جایی رو زمین بمونه، خراب میشه: کسی اندیشید 

البته احتمالا تا حالا خراب شده بود یا شاید هم فقط تکه آشغالی باشد که شخصی . قدم دیگري به سمت پایین برداشت
  . دور انداخته است

در واقع مثل چند دست . می توانست چیزي شبیه آستین کت را ببیند –داشت  شکل خاصی. اما شبیه تکه زباله نبود
  ... ، چیزي مثل شلوار جین زیر آن بود  خودشه. لباس بود

  . ناگهان کسی نتوانست نفس بکشد

هوا سرد و زمین هم  –اما این خیلی احمقانه بود . واقعا جالب بود چون آنها تقریبا شبیه یک انسان بودند –خنده دار بود 
  . هرکسی که آن پایین دراز می کشید، منجمد میشد. مرطوب بود

  .را رو به پایین تپه برمی داشتحالا سریعتر قدمهایش 
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احتمالا . او رنگ زرد میتونه موهاش باشه. خودشه ، پاهاش اونجان. ولی اون واقعا شبیه انسان بود –احمقانست 
  .البته علف هاي هرز و بوته و چمن ها آنها را پوشانده بودند. خوابیدن، اما کی اینجوري می خوابه؟ درست کنار جاده

  . همه چیز به غیر از افکار آشفته و پریشان او –اکنون بسیار نزدیک شده بود و همه چیز با دور آرام حرکت می کرد 

مثل یکی از همون مترسک هایی که تو . هرچی باشه این یه انسان نیست؛ فقط یه آدمک مانکنه. اوه، خدایا شکرت
.... نمیتونه اونجوري خم شه  آدمیهیچ ... از کمر خم شده  دیدي ،. جشن هالووین بیرون میذارن تا آدما رو بترسونن
  ... مثل آدمی که سرش رو کنده باشن .  گردنش شبیه گردن آن عروسکیه که تو کمدم بود

زانوهایشان . سینه اش سنگین شده بود و ماهیچه هایش می لرزیدند. بدن خود کسی واکنش عجیبی نشان می داد
ی می توانست سرپا بایستد و دید او از گوشه ها تار میشد، مثل اینکه داشت بیهوش آنچنان می لرزیدند که به سخت

  .میشد

خودشم نه دستی با ... ؟ مترسک ها که دست ندارن دستهولی اوه، خداي من، اون یه  –خدایا شکرت ، یه آدم نیست 
  ... ه اي و مترسک ها انگشتر به دست نمیکنن، انگشترهاي فیروز.... انگشتهاي کوچیک صورتی 

  چنین انگشتري را قبلا کجا دیده بود؟

  ... از نزدیکتر نگاش کن ، نه ، نگاه نکن ، نگاه نکن 

  . و آن انگشتر متعلق به کوري بود. دست ، سفت و محکم مثل پنجه، انسان بود. اما دیده بود

با آن پاهایی که به شدت . رسیدکسی اصلا متوجه نبود که جیغ می کشد تا اینکه به نیمه هاي راه به سوي بالاي تپه 
اینها » کمک ، کمک ، کمک« : لرزیدند، با پرش و دوان دوان از تپه بالا می رفت و پشت سر هم جیغ می کشید  می

شبیه یکی از همان . تعجبی نداشت که هیچ کسی صدایش را نمی شنید –فقط فریادهاي ضعیف و رقت انگیزي بودند 
  . ي صوتی انسان از کار می افتندکابوسهایی بود که در آن تارها

  .شانه هاي کسی را گرفت. وقتی به بالاي تپه رسید، دایانا دوان دوان ظاهر شد. اما یک نفر صدایش را شنیده بود

  »چی شده؟« 

به کوري کمک  –دایانا « به سختی می توانست صحبت کند » !کوري«: کسی نفس نفس زنان با صداي خفه اي گفت
می دانست که مسئله بیشتر از یک مشکل است، اما انرژي لازم براي بیان آن »  -مشکلی هست  یه. زخمی شده! کن

  »... کمکش کن، لطفا « را نداشت 

  »کجاست؟«: دایانا به تندي  میان حرفش پرید 
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اوه خدایا، داشت کاملا از هوش » اما اون پایین نرو . پایین تپه. پایین « : کسی نفس نفس زنان بدون هیچ دلیلی گفت
  .اما همینطور هم نمی توانست بگذارد دایانا به تنهایی آن پایین برود –توانست تحمل کند  نمی. می رفت

دید دایانا به پایین تپه رسیده و مردد .  به دنبال او رفت کسی لنگان لنگان. دایانا به سرعت از پله ها پایین می رفت
  .مانده است، بعد به آرامی زانو زد و به جلو خم شد

  »... اون « کسی دستهایش را به هم گره کرده بود 

  »اون مرده. اون سرده« . کسی پاسخش را از حالت شانه هاي او دریافت. دایانا بلند شد

چیزي در حالت چهره او باعث دلگرمی و . د شده بود ، چشمهاي سبزش می سوختندصورتش سفی. سپس دایانا برگشت
  .قوت قلب کسی میشد، دو قدم آخر را سکندري خوران برداشت و بازوهاي خود را دور او حلقه کرد

  .کوري دوست دایانا بود ، نه دوست او. می توانست لرزش دایانا را حس کند، چون به او چسبیده بود

هیچ راهی براي روبراه کردن این »  همه چی روبراه میشه، همه چی روبراه میشه«  :نفس زنان گفت  دوباره نفس
  . کلمات دیگري بارها و بارها در ذهن کسی پژواك پیدا می کردند. مشکل وجود نداشت

  ... ن یه روزي ممکنه تو رو پیدا کن. یه روزي ممکنه تو رو پایین اون پله ها با یه گردن شکسته پیدا کنن

***********  

  . گردن کوري شکسته بود

پس از اینکه کسی و دایانا به بالاي پله ها برگشتند، تمام اتفاقات آنروز مثل یک . پزشک پلیس این مسئله را اعلام کرد
. سوالاتی پرسیدند. مسئولین مدرسه، پلیس، پزشک. بزرگترها آمدند و بقیه امور را بدست گرفتند. خواب بودند

آنها . در طی تمام این اتفاقات ، تمام دانش آموزان در کناري ایستاده و تماشا کردند. شان نوشتند تهایی در دفترچهیادداش
  . آنها سوالات خودشان را داشتند. نقشی در فرآیند کارهاي بزرگترها نداشتند

وقت نهارش » میگیریمش ؟منتظر چی هستیم؟ چرا اصلا اونو ن«: وقتی کسی به اتاق پشتی آمد، دبورا داشت می گفت
  . نبود، اما ظاهرا آنروز تمام قوانین معلق بودند

به سمت کسی » هم شنید این دخترهحتی ... هممون شنیدیم که اون این حرفو زد، سوزان، فی و من « : دبورا ادامه داد 
اون هرزه عوضی « . ردکه به طور از خودبیخودي داشت سعی میکرد از آن دستگاه، یک قوطی آبمیوه بگیرد، اشاره ک

  »خب پس منتظر چی هستیم؟. گفت که اینکارو میکنه، و همینکارم کرد

  »منتظر حقیقت« : ملانی به آرامی و با خونسردي گفت

www.takbook.com

www.takbook.com



    Secret Circle - The Initiation     

 

http://bienteha.blogfa.com              samaneh.aminpour@gmail.com     Page 102 
 

پلیس میگه . ؟ بیگانه ها؟ تو که جدي نمیگی؟ اونها هیچ وقت اقرار نمیکنن سالی اینکارو کردهاونهاشنیدن حقیقت از « 
و تو خودت . رو یه پله خیس پاش سر خورده. اونا گفتن هیچ اثري از کشمکش نیست! یه حادثه. که یه حادثه بوده

  »!میدونی بچه ها چی میگن؟ اونا میگن که تقصیر یکی از ماها بوده

انتهاي بینی اش . لارل سرش را از روي آب داغی که روي مقداري برگ خشک داخل فنجان می ریخت، بلند کرد
  »بودهاید تقصیر یکی از ماها ش«: گفت . صورتی بود

  »مثلا کی؟« :دبورا نگاه خیره اي انداخت

  »یکی که می ترسید اون طرف اشتباه رو انتخاب کنه. مثلا یکی که نمیخواست اون تو کلوب باشه« : لارل گفت

نگاه  کسی آنچنان سریع به اطراف برگشت و» و همه ماها می دونیم که کدوم طرف میترسیده« : صداي جدیدي گفت 
  .کرد که نزدیک بود آبمیوه اش از دستش بیفتد

کسی تا کنون او را در اتاق پشتی ندیده بود، اما او حالا اینجا بود، چشمهاي عسلی او جمع شده و در آتش . فی بود
  . سوختند خشم می

  ».دخب مسلما گروه دایانا هیچی براي ترسیدن نداره، کوري مثل بت دایانارو می پرستی« : لارل گفت 

  »واقعا؟ پس چرا هفته گذشته نهارشو با من خورد؟« : فی با آن صداي آرام و خشک خود گفت 

اهمیتی نمیدم تو چی «بعد چهره اش به حال خود بازگشت و سرش را تکان داد . لارل با نگاه نامطمئنی خیره مانده بود
  »وندهمیگی؛ امکان نداره بتونی منو متقاعد کنی که دایانا به کوري آسیب رس

  »راست میگه، دایانا همچین کاري نمیکنه«: در نهایت شگفتی کسی، سوزان میان حرفشان پرید 

شاید هم اون  –، کار سالی بوده میکنهتازه ، ما که همین الانشم میدونیم کی همچین کاري « : دبورا به تندي گفت
  »!همین حالا –دارم میگم که باید حقشونو بذاریم کف دستشون . دوست پسر کودنش

  »راست میگه« : سین گفت

  »نظر تو چیه ملانی؟«: سرانجام گفت. لارل نگاهی به او انداخت، بعد به دبورا و بعد به فی نگاه کرد

  »فکر کنم لازمه یه جلسه تشکیل بدیم«. صداي ملانی هنوز هم آرام و امري بود

  »حق با اونه«: سین با سرش تائید کرد و گفت
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هر دوي آنها آشفته و سردرگم به نظر . برادران هندرسون پشت سر او بودند. ایانا وارد شددرست همین موقع د
دور چشمهاي کریس از گریه قرمز . فهمیدند چگونه ممکن است این اتفاق براي آنها افتاده باشد گویی نمی. رسیدند می

  .شده بود

  . د، سکوت حکمفرما شدوقتی آنها پشت میز نشستن. با دیدن این دو برادرة همه بغض کردند

: بدون هیچ احساسی گفت. چشمهاي طلایی او مثل دو شعله طلایی می درخشیدند. بعد فی به سمت دایانا برگشت
  »بشین، باید حرف بزنیم«

  »بله« : دایانا گفت 

درسون، لارل هم بعد از گذاشتن دو فنجان نوشیدنی داغ در مقابل برادران هن. او نشست و بعد از او ، فی هم نشست
  . سوزان و ملانی قبلا نشسته بودند. دبورا یک صندلی را عقب کشید و خود را روي آن پرت کرد. همین کار را کرد

  . همه برگشتند و به کسی نگاه کردند

چشمهاي خونسرد و خاکستري . خبري از آن چهره همیشگی پري مانند لارل نبود. بیگانه . حالت چهره آنها عجیب بود
. لبهاي درشت سوزان محکم بهم فشرده شده بودند. به همیشه در فاصله دورتري به نظر می رسیدندملانی نسبت 

دایانا . حتی حالت مرموز سین هم داراي وقار بی سابقه اي بود. شرارت و خشم دبورا آشکارا در گونه هایش دیده میشد
  . رنگ پریده و عبوس بود

. مثل سنگ سرد و زیبایی بود، هیچ چیزي از حالتش نمیشد فهمید صورت او. درب شیشه اي باز شد و نیک وارد شد
  . کنار داگ پشت میز نشست

لازم . ، اعضاي کلوب ، و آنها به او نگاه می کردند به آنها نگاه کرد. کسی تنها فردي در اتاق بود که سرپا ایستاده بود
  . برگشت و اتاق را ترك کرد. نبود آنها حرفی بزنند
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  یازدهمفصل 

مسئولین مدرسه سعی می کردند کلاس ها را دایر کنند، هرچند که بیشتر دانش آموزان . کسی نمی دانست کجا برود 
کسی گیج و سرگردان . آنها در راهروها ، راه پله ها و اطراف ورودي اصلی پرسه می زدند. بیرون از کلاسها بودند

اگر میخواست می توانست صرفا به . نظري، رفت نگاهی به ساعت انداخت و بعد به سوي کلاس علومش ، فیزیک
فقط می خواست سعی کند و . مادرش زنگ بزند و به خانه برود اما در حال حاضر نمی خواست با مادرش روبرو شود

  . تظاهر کند که نرمال است

این . حس کندوقتی نشست و شروع به یادداشت مطالب نامفهومی کرد ، می توانست چشمهایی که به او خیره بودند را 
حس عجیب را داشت که زمان به عقب برگشته است و دو هفته پیش ، یعنی همان زمانی است که فی او را تحریم 

حالت « : بچه ها کنارش می آمدند و حالش را می پرسیدند. اما پس از پایان کلاس متوجه تفاوت موجود شد. کرده بود
ز اینکار احساس خوبی نداشته باشند، گویی نمی خواستند با او به نظر می رسید که ا» اوضاعت چطوره؟«و » خوبه؟

: پس از اتمام آخرین کلاسش، بچه هاي بیشتري به او سر زدند. حرف بزنند اما فکر می کردند بهتر است صحبت کنند
براش  فقط خواستیم بدونی که ما هم دلمون«یا » متاسفیم«: آنها در گروههاي دو یا سه نفري می آمدند تا بگویند 

  »تنگ میشه

! اینها پیام تسلیت بودند. این حقیقت ناگهان او را به خود آورد، تقریبا از کنایه اي که در این حرف بود، خنده اش گرفت
پیش او می آمدندو نمی دانستند که او هم همانند آنها عضو  67خارجی هاتمام این . کسی را نماینده کلوب می دیدند

  . کلوب نیست

، کسی کنترلش » آه ، این حادثه حتما خیلی برات سخته«: هبران گروه تشویق کننده ها جلو آمد و گفتوقتی یکی از ر
  .را از دست داد

  »!تو کل زندگیم فقط یه بار باهاش حرف زدم! من حتی نمیشناختمش« : فریاد زد 

   .پس از آن دیگر هیچ کس براي عرض تسلیت جلو نیامد. آن تشویق کننده با عجله عقب رفت

سوالات ناشی از دل نگرانی مادرش را نادیده گرفت  . شان همراهی کرد خانم لانینگ، دبیر تاریخشان، کسی را تا خانه
از سراشیبی پرتگاه به سوي ساحل  . و از خانه بیرون رفت )مسلما از مدرسه تماس گرفته و وقایع را توضیح داده بودند(

  .پشت خانه مادربزرگش پایین رفت

روز، .  مثل جیوه در دماسنج بود –رنگ نقره اي براق و پررنگی داشت . یانوس را اینقدر حزن انگیز ندیده بودتا کنون اق
  .که با درخشش و روشنایی آغاز شده بود، ابري شده بود ، و با هر گامی که کسی برمیداشت ، تیره تر و تیره تر میشد

                                                             
  منظور افرادی است کھ در کلوب عضو نیستند ٦٧
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اما اکنون به چه دردي می خورد؟ داشت در آنجا به  –جا بود این ساحل یکی از بهترین چیزهاي زندگی در این. قدم زد
  .تنهایی قدم میزد

مثل این بود که تمام اتفاقات وحشتناك آن روز در درون او حبس شده . سینه اش سنگین بود، میخواست منفجر شود
  . اما خبري از رهایی نبود. باشند و براي بیرون آمدن دست و پا می زنند

 تقریبیاما تعلق . و منفور بودن در مدرسه ، بدترین چیزیست که ممکن است برایش پیش بیایدفکر می کرد مطرود 
می دانست به فکر خودش . داشتن ، اینکه در اعماق وجودت بدانی که متعلق نیستی و هرگز نخواهی بود، بدتر بود

با وجود تمام خشم و . آمد ستش برنمیبودن، بعد از اتفاقی که براي کوري افتاده بود، خودخواهانه بود اما کاري از د
او . کوري مرده بود، اما هنوز هم تعلق داشت. پریشانی و رنجی که در وجودش بود، تقریبا به کوري حسودي می کرد

  . جایگاهی داشت

  .از سوي دیگر، کسی هرگز اینقدر احساس تنهایی نکرده بود

با نگاه به آن ، کسی جذبه . گسترده بود، حتی تیره تر هم بود اقیانوس زیر آسمان تا بینهایت. آسمان تاریک و تیره بود
  ... کاش فقط می توانست به سوي آن قدم بردارد و به راه رفتن ادامه دهد .عجیب و شدیدي حس کرد

  . خودتو کنترل کن! تمومش کن: وحشیانه اندیشید 

  .... اما خیلی راحت میشد 

  خوبه ، مگه نه کسی؟. تنها می مونی، در تاریکیبراي همیشه . بله ، و بعد واقعا تنها میشی

پاهایش کرخت و سرد . در حالیکه به شدت می لرزید، به سرعت چرخید و خود را از آبهاي خاکستري زمزمه گر دور کرد
  . خورد وقتی از مسیر باریک و صخره اي بالا می رفت، تلو تلو می. شدده بودند، انگشتهایش یخ زده بودند

سینه اش درد می کرد، جعبه . ده هاي اتاقش را کشید تا نتواند اقیانوس یا تاریکی بیرون را ببیندآن شب تمام پر
  . جواهراتش را باز کرد و تکه سنگ یمانی را بیرون آورد

و . هرکاري که کنم، هرجا که باشم، تو یه جایی تو ذهن منی. اما بهت فکر کردم. ات دست نزدم یه مدتیه که به هدیه
  ... دلم میخواست آه، چقدر 

سطح زبر آشناي کریستال و سردي آنرا که با . وقتی چشمهایش را بست و سنگ را روي لبهایش گذاشت، دستش لرزید
آه ، یه : با خود اندیشید. سریعتر نفس می کشید و اشک در چشمانش حلقه زد. گرماي لبهایش گرم میشد را حس کرد

  ... روزي ، یه روزي 
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موجی از چیزي مثل گدازه هاي آتشفشان در سینه اش جاري شد و با تمام . اندوه جمع شد سپس لبهایش از رنج و
  .توان، سنگ را به آن سوي اتاق پرت کرد

  . سنگ به دیوار خورد و با صداي تلق تلق روي کف اتاق افتاد

هیچوقت دوباره ! نزن خودتو گول. صداي ظالمانه اي در درونش این را فریاد می زد! از راه نمی رسه "یه روزي"این 
  .اون پسرو نمیبینی

در تختش دراز کشید و با چشمهاي اشک آلود به گوشه تاریکی از اتاق خیره شد؛ در آن سوي اتاق، چراغ خوابی که 
تمام اشک هایش را ریخته بود و . نمی توانست گریه کند. روي دیوار نصب بود، روشنایی ضعیفی به اتاق می بخشید

  . اما حس می کرد که قلبش تکه تکه شده است. باقی نمانده بوددیگر اشکی برایش 

**************  

می توانست صداي جیرجیر ... کشتی دچار مشکل شده بود . اقیانوس تیره و بی انتها... کسی خواب اقیانوس را می دید 
  ... کم ... و یه چیزي کم بود . داشتند به گل می نشستند. الوار را در زیر پایش بشنود

  صدایی آمده بود؟. ناگهان بیدار شد، نفسش را فرو برد

  . چراغ خواب خاموش بود. چشمهایش سعی داشتند تاریکی را بشکافند. سکوت. سپرد بدنش در تنش بود، گوش

چرا قبلا برایش پیش نیامده بود که از چنین اتفاقی بترسد؟ امروز چه مرگش بود؟ به تنهایی در آن ساحل قدم زده بود، 
  ... اشد، منتظرش باشد و هرگز حتی فکرش را هم نکرده بود که ممکن است قاتل کوري او را زیر نظر داشته ب

گفته شده بود که این واقعه . حادثه ، هر یک از حواس ششگانه اش هشدار می دادند و در تقلا بودند: با خود اندیشید 
و . ظاهرا بارقه هایی از نور را در تاریکی می دید. اما قلب او گیج و سرگردان در آشوب بود. احتمالا یک حادثه بوده است

  .... کند  می توانست احساس

آن را مثل . آن را حس کند می توانستاوه، خدایا، . مانند سایه اي در مقابل او بود. شخصی در آنجا حضور داشت
  .چیزي در تخت خوابش بود. فشاري روي پوستش ، مثل رگه هایی از سرما حس می کرد

فکر ناعاقلانه و دیوانه واري بود  .چشمهایش در سیاهی محض خیره مانده بودند، بدنش از شدت تنش و فشار می لرزید
  . اما ناخودآگاهانه فکر میکرد اگر تکان نخورد و صدایی ایجاد نکند، این چیز نمی تواند او را پیدا کند

  . اما در اشتباه بود
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سپس بی تردید صداي جیرجیر . صداي کشیده شدن پا روي زمین را شنید ، یکی دزدکی و یواشکی به جلو می آمد
  .ف اتاق بود که به گوش رسیدتخته هاي ک

  . داشت به سوي او می آمد

نفسش را براي فریاد کشیدن فرو برد و در تاریکی چیزي به سوي او دوید و دستش . ناگهان کسی توانست تکان بخورد
  . را روي دهان او گذاشت

کسی مجادله . جریان بودقبلا همه چیز بی حرکت بود اما حالا حرکتهاي مبهمی در . در یک آن، همه چیز تغییر کرد
  . چیز دیگري هم پاهایش را گرفته بود. ولی فایده اي نداشت، بازوهایش را گرفته و محکم نگه داشته بودند. می کرد

. دستهایش در میان ملافه گیر کرده بودند. نمی توانست تکان بخورد. او را در ملافه پیچاندند. داشتند او را می غلتاندند
  . ند اما پاهایش هم گیر کرده بودندسعی می کرد لگد بز

چیزي بالاي سرش بود و صداي او را . نمی توانست جیغ بزند، گلویش گرفته بود. احساس کرد او را از زمین برداشتند
هرچیزي که او را گرفته بود . و وحشتناکترین مسئله سوکت مطلقی بود که حاکم بود، سکوتی طولانی. خفه می کرد

  . بیصدا بودمثل یک روح ساکت و 

افکار وحشیانه اي در ذهن کسی شکل . و خود او هم اکنون در چیزي مثل یک کفن پیچیده شده بود... مثل یک روح 
  . گرفتند

داشت او را بیرون . او را به طبقه پایین و سپس خارج از خانه برد. آن چیز داشت او را از اتاق خوابش بیرون می برد
  . برد تا دفنش کند می

 –آن چیز می خواست او را در زمین دفن کند . حسودي کرده بود، حالا داشت می رفت تا به او ملحق شود به کوري
دیوانه وار سعی می کرد تکان بخورد و ضربه بزند، اما ملافه ها بسیار محکم دور او . شاید هم به دریا می انداخت

  . پیچیده شده بودند

  .هرگز تا این حد وحشت نکرده بود

. بود 68مثل مقابله با لباس تنگ دیوانه ها. اش او را خسته کرد و از نفس انداخت زدگی اولیه مان شدت وحشتبا گذشت ز
... داشت خفه میشد و خیلی گرمش بود . این مقابله فقط باعث خستگی او می شد و حرارت بدنش را خیلی بالا می برد

  ... کاش فقط می توانست نفس بکشد 

                                                             
تا  لباس بسیار تنگی با آستین ھای بلند کھ معمولا آن را بھ زندانیان و افراد روانی می پوشانند و آستین ھایش را از پشت بھم گره می زنند ٦٨

  .زندانی نتواند دستھایش را حرکت دھد
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. در چند دقیقه بعد تمام توجهش را صرف تنفس هواي کافی کرد. بدنش شل می شودنفس مفس می زد ، حس کرد 
  . بعد به آرامی دوباره شروع کرد به فکر کردن

دست و پاهاي او صرفا در ملافه پیچیده نشده بود، . از این مسئله مطمئن بود. بیشتر از یک نفر او را حمل می کردند
  .بلکه با دست هم آنها را گرفته بودند

دستهاي اسکلتی که . تصاویري از فیلم هاي وحشتناك . تصوراتی در ذهنش جریان یافتند... دست هاي انسان؟ یا 
رنگ  دستهاي لاغري که در زیر ناخن هاي آنها نشانه هاي خونمردگی آبی. ندرت پوشیده از گوشت پلاسیده بودند به

  ....قبر بیرون آمده اند دستهاي کج و ناقص ، دستهایی که از. ناشی از مرگ دیده میشد

از وحشت . خواهش می کنم جلوشو بگیر وگرنه میمیرم. دارم عقلمو از دست میدم.... اوه ، خدایا ، خواهش می کنم 
  . امکان نداره یه نفر اینقدر بترسه ولی زنده بمونه. میمیرم

مثل یک کابوس بود، اما . اتفاقات متوقف نشدند و او هنوز هم زنده بود. اما به هر حال مردن هم به این راحتی ها نبود
  . می توانست هرچقدر که بخواهد دعا کند اما در خواب نبود که بخواهد بیدار شود. کسی می دانست که خواب نیست

  . در این هنگام همه چیز متوقف شد

داشتند او را روي . پاهایش با زمین تماس پیدا کردند... بعد کج شد . کردند فقط او را نگه داشته بودنددیگر حرکت نمی 
ملافه را باز می کردند؛ نسیمی را روي پاهایش حس کرد، لبه پیژامه اش در مقابل . پاهایش می گذاشتند تا سرپا بایستد

  .دستهایش آزاد شدند. نسیم تکان می خورد

چیزي . هنوز نمی توانست چیزي ببیند. چنگ می زد؛ مچش را گرفته و پشت سرش نگهداشته بودندآرام و با ضعف 
این سو و . داخلش گرم بود و او داشت دي اکسیدکربن نفس خودش را تنفس می کرد. روي سرش بود، یک جور کیسه

  .جنبید و میخواست لگد بزند، مقابله کند و می دانست که قدرتش را ندارد آنسو می

  . عد درست از پشت سرش صدایی شنید که باعث شد همه چیز تغییر کندب

  .با دهان بسته می خندیدند

  .اما حالتی عبوس داشت. حیرت زده بود. آرام و عمیق

  .اشتباه نمی کرد

  .فی بود
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بودند تا او را شده اي را که آمده  ارواح را تصور کرده بود، همچنین اجساد زنده. کسی فکر کرد که قبلا هم ترسیده است
کرد،  اما تمام این ترس وحشیانه و ماوراطبیعی در مقابل وحشت محضی که اکنون حس می. با خود به عمق زمین ببرند

  .چیزي نبود

همانطور که اکنون میخواست کسی را . فی قاتل کوري بود. در یک لحظه کورکورانه تمام اینها را کنارهم گذاشت
  . بکشد

دستهایش در پشت سرش بهم بسته . کسی فشاري هل دادنی را در وسط پشتش حس کردو » راه بیفت«: فی گفت
  »مستقیم به جلو« : فی گفت. تلوتلوخوران قدمی برداشت. شده بودند

این شخص در کنارش . کسی تلوتلو خوران قدم دیگري برداشت و شخصی بازوي او را گرفت تا تعادلش را حفظ کند
  . لبته که تنها نبود، تنهایی که نمی توانست کسی را حمل کندخب ، ا. پس فی تنها نبود. بود

اینکه مجبور شوي اینگونه و بدون توقف به سوي . کسی اصلا متوجه نشده بود که قدرت بینایی چقدر مهم است
  . در کل می دانست که فی مستقیما او را به سمت انتهاي صخره رژه می برد. ناکجاآباد راه بروي، بسیار وحشتناك بود

هر چند نمی توانست ببیند اما حالا که دیگر در ملافه . آنها روي پرتگاه نبودند، در ساحل بودند. نه ، نه انتهاي صخره
در سمت چپش صداي آرام و ریتمیک و آهنگین غرش امواج را . پیچیده نشده بود، سایر حواس او به کار افتاده بودند

اش  نسیمی که از زیر پیژامه. نست ماسه هاي نرم و ریز را حس کندزیر پایش می توا. خیلی نزدیک بود. می شنید
  . بوي نمک و جلبک هاي دریایی را حس می کرد. بخش بود مچش و ساق پایش را نوازش می کرد ، خنک و فرح

  »وایستا«

  . بود سعی کرد آب دهانش را قورت دهد اما داخل دهانش مثل اینکه با چسب بهم چسبیده. کسی خودبخود اطاعت کرد

  ».. فی «: سعی کرد حرفی بزند 

فشاري . مثل گربه اي که چنگالهایش را آماده کرده باشد. صداش تند بود خبري از آن سستی نبود» !ساکت شو« 
یک نفر پایین کیسه روي سرش را گرفته و با اخطار  –ناگهانی در گردنش باعث شد کسی سفت و سخت بایستد 

  »فهمیدي؟. تا وقتی بهت نگفتن تکون نخور. تی ازت چیزي نپرسیدن حرف نزنتا وق«. داشت آنرا محکم میکرد

  . کسی که خشکش زده بود با سر تائید کرد

  ».هیچ صدایی درنیار. دقیقا همونجا بمون. وایستا. به چپ برگرد. حالا یه قدم بیا جلو«
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شتند موجی از هواي خنک به سپس وقتی کیسه را از روي سرش بردا. در پشت گردن کسی، دستهایی تکان میخورد
درخشش نور به سمت او حمله آورد و کسی با شگفتی به صحنه خارق العاده اي که مقابل چشمانش . صورتش خورد
  . بود؛ خیره ماند

  . همه چیز سیاه و سفید مطلق بود، مثل منظره اي از سطح ماه بود. سیاه و سفید ، این اولین فکرش بود

بجز . نقصی روي اقیانوس شکل گرفته بود سفید خالص ، انعکاس محض، هلال ماه زیبا و بی. اما ماه در روبرویش بود
و در مقابل آن صحنه، پیکري ایستاده بود که به . اقیانوس به سیاهی آسمان بود وار روي امواج، آن کف هاي سفید شبح
  . رنگی می درخشد نظر می رسید با نور کم

  ؟دایانا

بازوبند نقره عریضی که حکاکی هاي عجیبی روي آن بود، دور بازویش . تاهی پوشیده بودلباس سفید نازك و آستین کو
تاج یا پیشانی بند دیده میشد که روي آن هلال ماه حک شده بود و گوشه هاي  روي پیشانی اش نوعی نیم. بسته بود

  .ه با مهتاب درآمیخته باشندموهاي بلند او زیر آن تاب می خوردند و به نظر می رسید ک. هلال رو به بالا بودند

  .خنجري در دست داشت

یکی از آنها گفته بود . کسی به سرعت و با وحشت به یاد رویایی افتاد که در مورد مادر و مادربزرگش در اتاقش دیده بود
  آیا او بخاطر همین اینجا بود؟ قربانی شدن؟. »قربانی«

  . سپس به چهره دایانا چشم دوخت. درخشید، خیره مانده بود در حال خودش نبود، به تیغه خنجر  که زیر نور ماه می

. ولی اینجایی، یه چاقو هم تو دستته. نه ، باوردم نمیشه که تو به فی کمک کنی تا اینکارو بکنه... هرگز باورم نمیشه 
  چطور ممکنه چیزي رو که با چشماي خودم میبینم، باور نکنم؟. دارم میبینمش

  »برگرد«: صدایی گفت 

  . ی حس کرد که بدنش می چرخدکس

داخل و خارج آن شمع هایی گذاشته بودند که دقیقا در ماسه هاي . دایره اي روي ماسه ها کشیده بودند، دایره اي بزرگ
رسید  به نظر می. شمع ها از هر اندازه و هر رنگی بودند. موم آنها داشت روي ماسه ها ذوب میشد. ساحل فرو رفته بودند

و این از مقدار مومی که زیر شمع ها جمع شده بود و نحوه سوختن  بعضی از آنها مدت زیادي است که روشن هستند
  . اي در اثر نسیم ملایم در رقص بود هر شعله. شمع ها مشخص بود
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زده کسی در نگاهی اجمالی به چهره ها آنها را شناخت و  ذهن وحشت. داخل آن دایره ، اعضاي کلوب قرار گرفته بودند
همان چهره هایی که آن روز بعد از ظهر . نوري که در میان رعد وبرق دیده شوندچیزي بیشتري ندید، مثل جرقه هاي 

  .بیگانه. زیبا . مغرور. دیده بود دور میزي در اتاق پشتی جمع شده بودند

و اگر به نظر می رسید که موهاي دایانا با نورمهتاب در هم آمیخته اند، . سرتا پا سیاه پوشیده بود. فی یکی از آنها بود
  . ي فی با تاریکی و تیرگی ابرها در هم آمیخته بودندموها

ناگهان کسی متوجه شد حلقه اي که روي ماسه ها . دایانا از پشت سر کسی حرکت کرد و به داخل دایره قدم گذاشت
  .کشیده شده است، کامل نیست

  . در گوشه شمال شرقی آن ، درست در مقابل پایش یک جاي خالی وجود داشت

  . مرز آن ایستاده بوداو درست بیرون 

از حالت چهره دایانا چیزي معلوم نبود، چهره اش رنگ پریده و . وحشت زده بود، سرش را بالا آورد تا بدنبال دایانا بگردد
  . قلب کسی که تا کنون ناآگاهانه به آرامی می تپید، اکنون به سرعت شروع به تپیدن کرد. بی احساس بود

  . صاف و آهنگین بود ، اما مخاطبش کسی نبود دایانا لب به سخن گشود، صدایش

  »طلبه؟ کی اونو به مبارزه می« 

  »من «: صداي گرفته و خشن فی در پاسخ گفت 

خراش کوچکی ایجاد کرد، به آرامی به گودي . کسی تا زمانیکه فی خنجر را زیر گلوي او گذاشت ، متوجهش نشده بود
چشمهاي کشیده و مرموز . سعی کرد کاملا بی حرکت بماند. ده اندفشار می آورد و او احساس کرد چشمهایش گشاد ش

نوعی لذت محض در اعماق آنها دیده میشد و همینطور همان حرارت خاصی . فی مستقیما به چشمهاي او خیره بودند
  . که وقتی فی در ساختمان علوم او را با آتش تهدید کرده بود، در چشمانش بود

فی مستقیما . و ترسناکش را بر لب نشاند و فشار تیغه روي گلوي کسی افزایش یافتفی یکی از آن لبخندهاي آرام 
اگه اثري از ترس تو قلبت وجود « : و سپس افزود» من تو رو به مبارزه دعوت میکنم،«: کسی را مخاطب قرار داد 

در آخر » یه کسی؟خب، نظرت چ. داشته باشه، بهتره خودتو روي این خنجر پرت کنی تا اینکه بخواي ادامه بدي
توي «. صدایش را آنقدر پایین آورد که بیشتر شبیه زمزمه بود؛ زمزمه اي که سایرین به سختی می توانستند بشنوند

  »؟ حواست باشه چه جوابی میديهستقلبت اثري از ترس 

باشد؟  نداشته ترس در قلبش؟ چطور ممکن بود ترسی در قلبش وجود. کسی که متحیر مانده بود، فقط به او خیره ماند
  .که ترس در قلبش بود البته –آنها هرکاري که میتوانستند کرده بودند تا او را بترسانند 
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  . سپس فقط چشمهایش را حرکت داد و به دایانا نگاه کرد

کسی ، لارل را که امروز در اتاق پشتی بود بخاطر آورد؛ یعنی پس از اینکه فی با اشاراتی گفته بود ممکن است دایانا 
لارل لحظه اي گیج و سردرگم شده بود، سپس دوباره به حال خود برگشته و گفته . ارتباطی با مرگ کوري داشته باشد

  »برام مهم نیست تو چی میگی؛ هرگز نمیتونی منو متقاعد کنی که دایانا به کوري صدمه زده« : بود

آیا او هم چنین ایمانی نسبت به . اور داشته باشیاینکه بدون توجه به سایر امور، چیزي را ب. این ایمانه: کسی اندیشید
  دایانا داشت؟

  .ایمان دارم. بله: کسی در حالیکه هنوز هم به چشمهاي سبز ثابت دایانا چشم دوخته بود، با خود اندیشید

  حالا آیا می توانم بدون توجه به هر چیزي، به او اعتماد کنم؟ آنقدر که کافی باشد تا دیگر از چیزي نترسم؟

. کسی تمام ذهنش را جستجو کرد تا حقیقت این پاسخ را دریابد. واب این سوال باید از دورن او سرچشمه می گرفتج
اینکه آنها او را از رختخوابش بیرون کشیده بودند و بدون هیچ توضیحی او را به این  –هر اتفاقی که امشب افتاده بود 

و یک نفر کوري را . تمام این موارد بد بنظر می رسیدند –غریب  پایین کشانده بودند، چاقو ، کل این مراسم عجیب و
  ....کشته بود

  . دایانا من بهت اعتماد دارم

علیرغم تمام اینها، مهم نیست اوضاع چطور . بهت اعتماد دارم. این همان جوابی بود که در اعماق ذهنش پیدا کرده بود
  .به نظر میاد، بهت اعتماد دارم

مستقیما به آن چشمهاي عسلی خیره شد و به وضوح . خند گربه مانندي به لب داشت، نگاه کردبرگشت و به فی که لب
  »هیچ ترسی تو قلب من نیست. ادامه بده« : گفت

راست . ضعف، گیجی، ضربان قلبش. به محض اینکه این را بیان کرد، احساس کرد که علائم ترس از او دور شده اند
  . م پشت سرش بسته بودند و نوك خنجر همچنان روي گلویش بودایستاد، هرچند که دستهایش هنوز ه

لبخندش تغییر کرد و تقریبا باظرافت سرش را به . چیزي شبیه احترامی بیرحمانه بود. چیزي در چشمهاي فی درخشید
  . نشانه تائید تکان داد

  »پس به داخل قدم بذار« : دعوتش کرد 

. مستقیم؟ به سوي تیغه خنجر؟ کسی نگذاشت که نگاهش از آن چشمهاي طلایی که روبرویش قرارداشتند، جدا شود
  . لحظه مردد ماند و سپس قدمی به جلو گذاشت
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وقتی چاقو پس کشیده شد، کسی می توانست قطره اي از رطوبت را روي . تیغه چاقو در مقابل او تسلیم شد و فرود آمد
  . فی به عقب قدم برداشتگلویش حس کند؛ 

  .داخل دایره بود. پایین را نگاه کرد

چاقو را در ماسه ها فرو برد و آن . دایانا خنجر را از فی گرفت و به سمت جاي خالی دایره که پشت سر کسی بود، رفت
را کسی حس عجیبی مثل محصور شدن داشت، گویی چیزي . فضاي خالی را به هم وصل کرده و حلقه را تکمیل کرد

گویی دري پشت سرش بسته شد و مثل اینکه هر آنچه داخل آن دایره بود با چیزهاي خارج از آن . مهروموم می کردند
  . تفاوت داشت

  »بیا وسط«: دایانا گفت

اکنون می توانست ببیند که لباس دایانا از یک طرف تا . کسی سعی کرد وقتی اینکار را می کند، قدم هاي بلندي بردارد
مثل بندهاي . رسید بند؟ اینگونه به نظر می ساق. فرم دایانا بود چیزي روي ران کشیده و خوش. چاك داشت روي باسنش

تنها تفاوتش در این  69.تزئینی توري و روبانی که عروس ها به راه پاي خود می بندند تا در مراسم عروسی پرت کنند
اي  سگک نقره. ابریشمی ساخته شده بود اه هاي آبیبود که این ساق بند از چیزي شبیه چرم سبزرنگ و داراي راه ر

  .داشت

  »برگرد«: دایانا دستور داد 

اما در عوض دستهایی را روي شانه . کسی امیدوار بود که می خواهند طنابی که دور مچش بسته بودند را باز کنند
ز طرفی به طرف دیگر و از داشت دور خودش می چرخید و ا. هایش حس کرد که سریعتر و سریعتر او را می چرخاندند

گیج بود و کنترل خودش را در . براي لحظه اي دوباره وحشت او را فراگرفت. شخصی به شخص دیگر هل داده میشد
و آن چاقو جایی همین اطراف . چون دستهایش بسته بودند، اگر می افتاد نمی توانست خودش را نگه دارد. دست نداشت

  ... بود 

گذاشت او را از یک . و به طور شگفت انگیزي ترس او از بین رفت. آروم باش. بسپار بهش فقط خودتو: به خودش گفت
  .آمد کاري از دستش برنمی! اگر می افتاد، افتاده بود. فرد به سمت فرد دیگري هل دهند

ما سعی کرد تقریبا نفس بریده بود و دنیا دور سرش می چرخید، ا. دستی او را گرفت و دوباره روبروي دایانا نگه داشت
  .راست بایستد

و اکنون لبخندي کوچکی در » تو به مبارزه دعوت شدي و با موفقیت از آزمون بیرون اومدي«: دایانا به او گفت
  »حالا مایلی سوگند بخوري؟« . چشمهاي سبز دایانا نمایان شد، هرچند  که لبهایش هنوز هم بی احساس بودند

                                                             
٦٩ Garter  نوعی ساق بند کھ از تور و روبان و سایر چیزھای تزئینی ساختھ میشود و عروس آن را بھ ران پای خود می بندد و در روز

  )مثل دستھ گل عروس کھ در فرھنگ ما ایرانی ھا است(عروسی داماد آن را از پایش باز کرده و برای سایر پسرھای مجرد پرتاب میکند 
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  .چه سوگندي؟ اما کسی باسر تائید کرد

قسم میخوري که به حلقه وفادار بمونی؟ هرگز به هیچ کدوم از افرادي که داخل حلقه ایستادن صدمه نزنی؟ حتی  «
  »اگه به قیمت جونت تموم بشه ، از این افراد محافظت و دفاع خواهی کرد ؟

  »بله«: بعد در حالیکه سعی داشت صدایش را ثابت نگه دارد، گفت. کسی آب دهانش را قورت داد

 حلقه ايم میخوري هرگز رازهایی که به تو گفته خواهد شد رو فاش نکنی، مگر براي فردي شایسته و در قس« 
شایسته همانند همین حلقه اي که حالا توش واستادیم؟ قسم میخوري که حتی به قیمت جونت هم این راز رو از تمام 

  »بیگانه ها، دوستان و دشمنان مخفی نگه داري؟

  »هبل«: کسی زیر لب گفت

  »با اقیانوس، با ماه و با خون خودت ، آیا قسم میخوري؟« 

  »بله«

  »  "من قسم می خورم": بگو « 

  »من قسم میخورم« 

اون به مبارزه دعوت شد و امتحان شد و قسم هم خورد؛ و حالا چون « : دایانا قدمی به عقب برداشت و به دیگران گفت
  »رو فرا میخونم تا اونو ببینن اقدرتههمه ما که داخل حلقه هستیم موافقیم، من 

سپس با آن به سمت شرق، به سوي . دایانا خنجر را تا بالاي سرش بالا برد و نوك تیغه آن را به سوي آسمان گرفت
نهایتا با آن به سمت . اقیانوس ، و بعد به سمت جنوب و سپس به سمت پرتگاه غربی و بعد به سوي شمال اشاره کرد

که او هنگام اینکار به زبان آورد ، موجی از شوك را به سوي کسی فرستادند که از ستون  کلماتی. کسی اشاره کرد
  .فقرات کسی پایین می رفت

  خاك و آب ، آتش و هوا

  بنگرید دخترتان را، ایستاده در اینجا

  زیر تاریک ماه و نور خورشید

  با اراده من، بپذیرید او را

  با مبارزه ، آزمون و سوگند مقدس
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  ملحق شود حلقهم اکنون به بگذارید ه

  از گوشت و رگ ، خون و استخوان ؛

  ... کسی هم اکنون میشود 

من هنوزم فکر نمی کنم که اون یکی از ماها  !نیستیم ولی همه ما که موافق« : حرف او را قطع کرد  صدایی عصبانی
  »فکر هم نمی کنم که بتونه بشه. باشه
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  دوازدهمفصل 

  »!تو نمیتونی مراسمو قطع کنی« دایانا به تندي برگشت و با دبورا مواجه شد   

  »بشهاصلا نباید مراسمی برگزار « : چشمهاي دبورا برق میزد، حالت چهره اش تیره و مصمم بود 

  »... توي جلسه موافقت کردي « 

  .دبورا مکثی کرد و ابرو در هم کشید» ...اما .من موافقت کردم هر کاري که لازمه تا ما قویتر بشیم، انجام بشه« 

  »ولی شاید بعضی از ماها معتقد باشن که اون از امتحان موفق بیرون نیومده« : فی با لبخندي توضیح داد

نیم تاجی که به سر داشت ظاهرا او را بلند قامت تر می کرد و در نتیجه  نسبت . چهره دایانا رنگ پریده و خشمگین بود
  . نور ماه روي موهایش موج میزد گویی از روي تیغه خنجر منعکس می شد. قدتر از فی دیده میشدبه همیشه هم بلند

  »!اومدولی او از امتحان با سربلندي بیرون « : با خونسردي گفت

. در حالیکه من داشتم قدرت ها رو احضار می کردم... قطعش کردي ... و حالا تو پریدي وسط مراسم تشریفاتی « 
  »دلیل بهتري داشته باشی امیدوارم تو

  »مادرش با یه غریبه خارجی ازدواج کرد. اون واقعا یکی از ماها نیست. یه دلیل برات میارم من« : دبورا گفت 

واقعی نداشته باشیم؟ می دونی که  محفل و حلقهخب تو چی میخواي؟ می خواي که ماها هیچ وقت یه « : دایانا گفت
یا والدین  –انتظار داري چیکار کنیم؟ منتظر بمونیم تا والدین تو . یم یه کاري بکنیملازمه دوازده نفر باشیم تا بتون

دایانا » !نه. یه بچه دیگه بدنیا بیارن؟ بین بقیه ماها هیچ کس نیست که هم پدر و هم مادرش زنده باشه –هندرسون ها 
. ما آخرین بازمانده هاییم« : آنها گفتبه سمت بقیه اعضاي گروه که داخل محیط دایره ایستاده بودند، برگشت و به 

با ما تموم . و اگه نتونیم حلقه خودمونو کامل کنیم، همه چی همینجا تموم میشه. جهان نوآخرین نسل بازمانده در 
  »میشه

او لباسی معمولی به همراه شالی سبزرنگ و حاشیه دار که هم مندرس و هم نازك به نظر . ملانی لب به سخن گشود
والدین و پدربزرگ مادربزرگهامون از این خوششون میاد، «: او گفت. گویی شالی بسیار قدیمی بود. وشیده بودمیرسید، پ

اونا نمیخوان که ما . اونا میخوان که ما بذاریم همه چی تو گذشته بمونه، همون کاري که اونها و والدین اونها کردن
  ». نیمرو بیدار ک قدرتهاي کهن رسومات قدیمی رو اجرا کنیم و 

  »اونها مقدسن« : دبورا با استهزاء گفت
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نگاهی » میخواییم؟ ماهااما این همون چیزیه که . اگه نتونیم حلقه رو کامل کنیم، اونا خوشحال میشن« : ملانی گفت
  .به فی انداخت

  »به صورت انفرادي هم میشه خیلی کارها کرد« : فی با خونسردي غرغر کرد

 لوازمتصمیم داشته باشه کنترل  یه نفر... نمیشه مگر اینکه . ال بابا، نه مثل یه حلقه واقعیآه بیخی«  :لارل وارد بحث شد
من «: فی لبخند آرام و خیره کننده اي تحویل او داد و گفت». رو بدست بگیره و خودش از همشون استفاده کنه ارشد

  »اون شخصی نیستم که دنبال لوازم مفقود هست

  »مسئله اینه که ما یه حلقه کامل می خواییم یا نه؟. ه هم همین جاستنکت« : دایانا به تندي گفت

ناگهان متوجه شد . نه ، کریس گفتکسی خطاي خود را تصحیح کرد ، » میخواییم« : یکی از برادران هندرسون گفت
اما چشمهاي هر دو برادر در زیر نورماه، سفید و خسته به نظر می رسیدند . که می تواند آنها را از هم تشخیص دهد

ما هر کاري که لازم باشه می کنیم تا «: کریس جمله اش را تمام کرد. کریس کمتر وحشیانه به نظر می رسیدند
  »بفهمیم کی کوري رو کشته

  . ژست خنجر زدن به خود گرفت» . و بعد حسابشو میرسیم«  :داگ وارد مکالمه شد

شرایط کسی شامل هردوتاش . دهمین نفر و هفتمین دختردواز. در نتیجه یه حلقه کامل لازم داریم «: ملانی گفت
  »میشه

. درسته از اینجا رفت ولی حالا برگشته. مادرش یکی از ماها بود. و اون از امتحان موفق بیرون اومده« : دایانا تکرار کرد
  »دقیقا همون وقتی که لازمش داشتیم. و درست همون وقتی که لازم داشتیم، دخترشو برامون آورد

  »استفاده کنه؟ قدرتهااصلا کی گفته که اون میتونه از « : پرسید. ر کله شقی هنوز هم در چشمهاي دبورا دیده میشدآثا

  »من میتونم اینو تو وجودش حس کنم. من میگم« : دایانا قاطعانه جواب داد

  . دبورا برگشت و به او خیره شد و او هم صادقانه لبخندي زد» .منم همینطور« : فی به طور کاملا غیرمنتظره اي گفت

شاید بتونه . حداقل میتونم بگم که اون میتونه خاك و آتش رو احضار کنه« : اي ادامه داد فی با ملایمت دیوانه کننده
  »ثابت کنه که کاملا بااستعداد هست

  مانده بود که چرا این حرف باعث سیخ شدن موهاي پشت گردنش شده بود؟ کسی متحیر

  .اما بعد به سوي دبورا برگشت. ابروهاي دایانا وقتی نگاهی طولانی و کاوشگرانه به فی انداخت، در هم فرو رفت

  »این راضیت می کنه؟« 
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  .بعد دبورا عبوسانه با سر تائید کرد و عقب رفت. سکوتی حاکم شد 

  »خب پس میشه لطفا ادامه بدیم؟«: ا نزاکتی بسیار زیاد که ظاهرا خشم او را فرو نشانده بود، گفتدایانا ب

او دوباره خنجر را به سوي آسمان و سپس به سوي چهارجهت . وقتی او به جایگاه خود برگشت، همه سرجایشان رفتند
که لرزشی بر ستون فقرات را بیان کرد یکبار دیگر همان کلماتی . اصلی جغرافیایی و سرانجام به سوي کسی گرفت

  .اما اینبار بدون هیچگونه مشکلی آنها را به پایان برد, کسی انداخته بودند

  خاك و آب ، آتش و هوا

  بنگرید دخترتان را، ایستاده در اینجا

  زیر تاریک ماه و نور خورشید

  با اراده من، بپذیرید او را

  با مبارزه ، آزمون و سوگند مقدس

  ملحق شود حلقههم اکنون به بگذارید 

  از گوشت و رگ ، خون و استخوان ؛

  کسی هم اکنون متعلق به ما میشود 

  »تو هم عضو شدي. تموم شد« : لارل با ملایمت از پشت سر کسی گفت

کسی شادي مفرطی حس می کرد و می دانست که دیگر هیچ چیز مثل قبل نخواهد . من هم عضو شدم. عضو شدم
  .بود

  »کسی«

. افتاد, چشم کسی به هلال ماهی که از آن آویخته بود. ا داشت گردنبند نقره اي که به گردن داشت را در می آورددایان
  .و شبیه خالکوبی دبورا ... کسی متوجه شد که آن شبیه همان هلال ماهی است که روي نیم تاج بود 

  »ضویتت تو محفل هستاین نماد ع«: دایانا در حالیکه زنجیري را دور گردن کسی می بست، گفت

  .بلکه بیشتر شبیه بخشی از مراسم تشریفاتی بود, این واکنشی احساسی نبود. سپس کسی را در آغوش گرفت

حالا نوبت . من اونو پذیرفتم. قدرتها اونو پذیرفتن« : سپس او کسی را برگرداند تا با دیگران رودر رو قرار گیرد و گفت
  »هر یک از شماهاست که اونو بپذیرید
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حالت چهره اش جدي بود، اما در عمق چشمهاي قهوه اي او صمیمیت و دوستی . لارل اولین نفري بود که جلو آمد
و » خوشحالم که یکی از مایی«: زمزمه وار گفت. او کسی را در آغوش گرفت و به آرامی گونه او را بوسید. موج می زد

  »ممنون«: کسی زیر لب گفت. هوا موج میخوردند عقب رفت، موهاي بلند و قهوه اي روشن او در اثر نسیم در

. آغوش او رسمی تر بود و چشمان خونسرد و متفکر خاکستري او هنوز هم کسی را می ترساندند. ملانی نفر بعدي بود
  .طوري به نظر آمد که انگار واقعا این را از ته دل می گوید» به کلوب خوش اومدي« : اما وقتی گفت 

را جلو آمد ، اخم کرده بود و طوري کسی را در آغوش گرفت که انگار میخواهد پوست از سر او برخلاف او، وقتی دبو
  .او چیزي نگفت. بکند

آغوش او خیلی طولانی و خیلی محکم تر و صمیمانه , از نظر کسی. با عجله جلو آمد, سین که مشتاق به نظر می رسید
طوري به پیژامه » خوشحالم که تو هم عضو شدي«: گفت سین. 70تر بود و در نهایت کسی مجبور شد خودش جدا شود

  .کسی چشم دوخته بود که کسی آرزو کرد کاش لباس خوابش به جاي کتان نازك از جنس فلانل یا پشم بود

و دایانا که کنارش ایستاده بود، لبش را » کاملا مشخصه«: وقتی سین عقب می رفت، کسی نفسش را بیرون داد و گفت
  .گاز گرفت

که یک  اما امشب به نظر نمی رسید اهمیتی بدهند. ایط نرمال برادران هندرسون ممکن بود بدتر از این هم باشنددر شر
بی اختیار او را در آغوش گرفته و بعد عقب رفتند و دوباره با همان . دختر را در آغوش می گیرند یا یک تنه درخت را

  .چشمهاي خشمگین ، پریشان و دور به تماشا ایستادند

  .بعد نوبت نیک بود

نمی ... مسئله دقیقا این نبود که او به نیک علاقمند شده بود، اما . کسی احساس کرد چیزي در درون او سفت می شود
او بسیار زیبا بود، و به نظر می . توانست جلوي لرزشی که وقتی به او نگاه کرد، در درونش شکل می گرفت را بگیرد

او . از یخ تیره او را احاطه کرده بود، جلوه اي دو چندان به ظاهر او بخشیده است رسید آرامشی که همچون هاله اي 
امشب عقب ایستاده و تمام مراسم و تشریفات را بدون هرگونه دخالتی تماشا کرده بود، گویی هیچ یک از این وقایع 

  .قرار نبود تاثیري براو داشته باشند

گویی در حالیکه به مسئله دیگري فکر . جنسی میل یا جذبه از عاري. حتی آغوش او هم متعهدانه و مشتاقانه نبود
هر پسري که بخواهد با فی . خب البته کسی فکر کرد که او بازوهایی قوي و نیرومند دارد. میکند، اینکارا انجام می دهد

  .دوست شود و قرار بگذارد، باید قوي و نیرومند باشد

                                                             
 .ین برداشتی می کندچون سین یک پسر است کسی چن ٧٠
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و گونه کسی را بوسید، کسی مطمئن بود که اثر رژلب آلبالویی رنگ او بجا بوي عطر سوزان به مشام می رسید و وقتی ا
  . در آغوش گرفتن او همانند در آغوش گرفتن یک بالش معطر و خوشبو بود. مانده است

او به طور مرموزي برق می زدند گویی می دانست که کسی احساس راحتی نمی  خمارچشمهاي . در نهایت فی جلو آمد
  .سئله لذت می بردکند و از این م

از این می ترسید که فی کار وحشتناکی . تمام حواس کسی به قد بلند فی و اینکه چقدر دلش می خواهد فرار کند، بود
  ... انجام خواهد داد 

پس اون موش کوچولو، سرسخت تر از اونیه که به نظر «: اما فی وقتی عقب می رفت، صرفا زیر لب زمزمه اي کرد
  ».ه بودم که تو حتی تا تموم شدن مراسم هم دوام نمیاريمن شرط بست. میاد

. عاجزانه می خواست بنشیند و افکارش را سر و سامان دهد» مطمئن نیستم دوام آورده باشم«: کسی زمزمه وار گفت
ت عوض این حقیق. حتی فی هم او را پذیرفته بود. اما او عضو شده بود... اتفاقات بسیار زیادي به سرعت رخ داده بودند 

  .نمیشد

معمولا بعد از این مراسم ما یه پارتی یا یه همچین چیزي . بسیار خب، مراسم آغازین تموم شد« : دایانا به آرامی گفت
امشب جشن گرفتن . کسی با سر تائید کرد. نگاهی به کسی انداخت و دستهایش را بالا آورد» ... می گیریم ، اما 
اید طلسم دایره رو محو و باطل کنیم، اما ادامه می دیم و یه جلسه معمولی پس فکر کنم رسما ب« . مناسبتی نداشت
  »اینطوري میتونیم چیزایی رو که لازمه کسی بدونه بهش بگیم. برگزار می کنیم

دایانا مشتی از ماسه ها را برداشت و روي خطی که . همه افراد حلقه تائید کردند و نفس حبس شده خود را بیرون دادند
بقیه هم همین کار را کردند، هر یک از آنها مشتی از ماسه ها را روي خط دایره ریخت . شیده بودند، ریختدر ساحل ک

سپس در میان شمع هایی که هنوز روشن . و با دست آنرا پخش کرد و در نتیجه طرح محیط دایره محو و ناپدید شد
نیک همچنان . آمدگی هاي صخره ها نشستندبودند، پخش شدند و برخی از آنها روي ماسه ها و برخی دیگر روي بر

  .سر پا ایستاد و سیگاري بر لب داشت

حالت صورتش جدي . دایانا صبر کرد تا همه در حالیکه به او نگاه میکردند، ساکت شدند، سپس به سوي کسی برگشت
که بهت بگیم ما چی حالا که یکی از ماهایی، فکر کنم وقتشه « : او گفت . چشمان سبز او مشتاق و جدي بودند. بود

  »هستیم

از وقتی که به نیوسیلم آمده بود اتفاقات وحشتناك زیادي برایش رخ داده بود، و حالا قرار بود . نفس کسی بند آمده بود
از وقتی که امشب او را به اینجا آورده بودند، . اما عجیب بود که اطمینان نداشت لازم باشد به او بگویند.توضیحی بشنود

شاهد صدها مسئله عجیب و غریب جزئی در مورد نیو سیلم شده بود، . ري در ذهنش شکل گرفته بودهمه جور فک
  ... به نوعی ذهن او آنها را کنار هم می گذاشت و حالا . صدها راز جزئی و کوچک که قادر به حل آنها  نبود
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  . ن به نظر می رسیدندنگاهی به چهره هاي اطراف خود انداخت، زیر نور مهتاب و سوسوي نور شمع ها روش

« :صداقت او را مجبور کرد که این را هم اضافه کند » فکر می کنم که همین حالاشم می دونم« : به آرامی گفت
  »حداقل یکمیشو

  »نمیگی؟ مابه  توآه، واقعا؟ پس چرا « : فی ابروهایش را بالا برد 

خب، اولا میدونم که شما عضو کلوب میکی «: آرامی گفتکسی به دایانا که با اشاره سر تائید کرد، نگاهی انداخت و به 
  »موس نیستید

  ».بهتره اینو هم بدونی که ما دختراي پیشاهنگ هم نیستیم« : دبورا گفت. صداي خنده هاي زیرزیرکی آمد

تو  و از گل مینا هم فقط. می دنم که شما میتونید بدون کبریت ، آتیش روشن کنید« . کسی مکثی کرد» ...می دونم « 
  »سالاد استفاده نمی کنید

  . فی با حالتی معصومانه با ناخن هایش ور می رفت و لارل لبخند اندوهناکی بر لب داشت

  »جان حرکت کنن می دونم میتونید کاري کنید که اشیاي بی« 

سسسسسسس  «: سوزان زیر لب گفت . دبورا و سوزان نگاهی از خودراضی با هم رد و بدل کردند. این بار فی لبخند زد
...«  

اونا از هرکسی که تو خیابون کروهاون زندگی می کنه، . می دونم که تو مدرسه همه از شما می ترسن، حتی بزرگترها« 
  »می ترسن

  »از این به بعد قراره بیشتر هم بترسن«: داگ هندرسون گفت

  71»... می دونم که از سنگ ها براي تمیز کردن لکه ها استفاده می کنید « 

  »از کریستال ها« : زیر لب گفت  دایانا

کسی آب دهانش را قورت داد و » .... و می دونم که . و یه چیزي بیشتر از برگ چاي توي چاي هاتون میریزین« 
  »که شما می تونید افراد رو بدون دست زدن به اونها هل بدید و باعث بشین که بیفتن« : متفکرانه ادامه داد 

فی صورت خود را برگرداند و با چشمهاي باریک . چند نفر از آنها به فی نگاه کردند. شد در این هنگام سکوتی حکمفرما
  .خود به اقیانوس نگاه کرد

                                                             
  .اشاره می کند بھ زمانی کھ دایانا لباسھای کسی را تمیز می کرد ٧١
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ولی فکر . فقط با تماشا کردن خیلی چیزا فهمیدي و ما هم یکم بی دقت و سهل انگار بودیم. حق با توئه«   :دایانا گفت
  ».کنم تو باید کل ماجرا رو از اولش بشنوي

و . چرا که نه؟ من از داستاناي خوب خوشم میاد« : و وقتی دایانا با تردید به او نگاه کرد، افزود » من میگم« : گفت فی
  ».مسلما این یکی رو خوب بلدم

باشه ، ولی میشه لطفا بچسبی به اصل ماجرا و حاشیه نري؟ آخه می دونم تو چجوري داستان تعریف می « : دایانا گفت
  »کنی فی

لحظه اي فکر کرد ، سرش را خم کرد و بعد » حالا بذار ببینم از کجا باید شروع کنم؟. حتما« : ملایمت گفتفی با 
و اون روستا پر بود از مردم . روزي روزگاري روستاي کوچک عجیبی به اسم سیلم وجود داشت« : لبخندي زد و گفت
  »...کوش ، با صداقت، شجاع، و واقعا همه اونها اهل آمریکا بودند، سخت ... بودن  72عجیبی که پیوریتن

  »... فی « 

درست مثل بعضیا که اینجا هستن و همه مون « : فی بدون اینکه به قطع شدن حرفش توجهی کند، گفت
سر پا ایستاد و موهاي مشکی باشکوه خود را با دست در پشت سرش  جابجا کرد، مشخص بود که از » میشناسیمشون

وقتی شروع به قدم زدن و عقب و جلو رفتن کرد، اقیانوس با آن موجهاي . مه لذت می بردقرار گرفتن در مرکز توجه ه
بلوز ابریشمی مشکی او از روي شانه اش به پایین سر می خورد . عظیم خود ، پشت زمینه با شکوهی را تشکیل می داد

  . و یک شانه او عریان می ماند

بعضی از آنها از زندگی پیوریتنی ساده و  شاید. البته بیشتر آنها –د ذهن این پیوریتن ها با افکار کوچک نابی پر بو« 
خسته کننده خود ناراضی بودند، همش کار و همش کار، بدون هیچ نوع سرگرمی و بازي، تا اینجا رو با لباس 

  »....و گذروندن شش ساعت از روزهاي یکشنبه تو کلیسا«  -با دست گردنش را نشان داد  -» پوشوندن

  »فی« : گفت دایانا

، همه اون همسایه هایی که زیر نظر داشتنت ، پشت سرت شایعه  همسایه هاو « : فی او را نادیده گرفت و گفت 
ساختن، سرتا پاتو بررسی می کردن تا مطمئن بشن که یه دکمه اضافی رو لباست نیست یا تو مسیر راهت براي  می

د واقعا بیروح و صبور می بودي، چشماتو به زمین می دوختی و سرتو تو اون روزگار بای. رفتن به جلسات لبخند نمی زنی
البته اگه یه دختر . پایین مینداختی، و بدون اینکه چیزي بپرسی درست همونکاري رو که بهت میگفتن، انجام میدادي

  »بودي حتی اجازه نداشتی که با عروسک بازي کنی ، چون اونا اسباب شیطانی بودن

                                                             
٧٢ Puritan   بودند، در نیایش  نمودند وطرفدار سادگي  قیام  مذھبي  سنن  علیھ الیزابت  زمان  كھ  انگلستان  از پروتستانھاي  اي  فرقھ 
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، مجذوب شده بود و فی را که در حال قدم زدن بود، تماشا می کرد و دوباره به گربه هاي کسی علیرغم میل خود
کسی با خود اندیشید، اگر فی در آن روزگار زندگی می کرد، . گربه هایی که در قفس زندانی باشند. وحشی فکر می کرد

  . مسلما دختر کاملا سرکش و عصیانگري میشد

کی میدونه؟ اما به هر حال یه سال . ختراي جوون از زندگیشون راضی نبودنو شاید بعضی از اون د« : فی گفت
. بود شیطانی و شرورانهاینکار . البته نباید اینکارو می کردن. زمستون بعضی از اونا دور هم جمع شدن تا پیشگویی کنن

بود و در مورد هنر ) دغربیهن(اي داشت که اهل جزایر سند  یکی از اونها برده. اما در هر صورت اونا اینکارو کردن
اینکار کمک می کرد که اون شبهاي بلند و ملال آور و خسته کننده زمستون . پیشگویی و طالع بینی اطلاع داشت

چشمهاي خود را که به مژه هایش ریمل زده بود، به اطراف چرخاند تا با نیک روبرو شود ، گویی » . زودتر سپري بشن
  . هتري را سراغ داشتمی خواست بگوید که خودش راه ب

آنها احساس گناه . اما اینکار ذهن کوچک و بیچاره پیوریتنی آنها رادرگیر خود کرد« : فی با حالتی اندوهگین ادامه داد 
بیمار شد ، شروع به هذیان گفت کرد و . و بالاخره یکی از اونها دچار حمله عصبی و فروپاشی روانی شد. می کردند

اون . سایر دخترهاي جوان گروه هم محکوم به اعدام با صندلی الکتریکی شدند. این راز فاش شد بعد. نهایتا اعتراف کرد
افراد بالغ از این چیزها خوششان . روزها دستگیر شدن بخاطر سر و کار داشتن با امور ماوراءطبیعی عاقبت خوبی نداشت

  ».دیگري را متهم و مقصر جلوه بدن در نتیجه آن دخترهاي جوان بیچاره پیوریتن مجبور شدند شخص. آمد نمی

در . اي به سوي افراد گروه که نشسته بودند، گرفت بنفش خود را مثل اسلحه فی انگشت بلند و باریک و کشیده نوك
  .مقابل کسی ایستاد

  . کسی به انگشت او و سپس چشمهاي فی نگاه کرد

را عقب کشید، درست مثل اینکه شمشیري را  انگشت خود» . و همین کارو هم کردن«: فی با رضایت و شادکامی گفت
اون . رو مقصر نشون دادن اونا برده هندي و چند تا  پیرزن  دیگه که ازشون خوششون نمیومد«: غلاف کند، و ادامه داد

او مکثی کرد تا تاثیري دراماتیک داشته باشد و » ...وقتی اونارو مقصر معرفی کردن، گفتن . زنها تو روستا بدنام بودن
اونا گفتن « . بعد دوباره به کسی نگاه کرد. صورت خود را بالا رو به هلال ماهی که در میان آسمان می درخشید، گرفت

  »ساحره... 

کسی . سرشان را از شدت تنفر تکان دادند. موجی از هیجان ، فریفتگی تلخ ، غضب در میان گروه به جریان افتاد
   .احساس کرد موهاي پشت گردنش سیخ شده اند

» و میدونید چیه؟«: فی نگاهی به مخاطبانش کرد و در حالیکه همه آنها را مسحور و مجذوب نگه می داشت ، گفت
هیچ کس اونهارو بخاطر اون بازي . این کارشون موثر واقع شد« : سپس به آرامی لبخندي زد و زمزمه کنان گفت

شکار و دستگیرکردن جادوگرهایی که بین  همه سخت مشغول. شون سرزنش نکرد کوچولوي طالع بینی و پیشگویی
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فی در حالیکه ابروهایش را با حالتی تمسخرآمیز بالا برده بود، » ... فقط یه مشکل بود . خودشون زندگی میکردن، بودن
اونا . مسئله این بود که اون پیوریتن ها اگه با یه جادوگر مواجه میشدن ، نمی تونستن اونو شناسایی کنن« : ادامه داد

تمام دارایی . زیادي ثروتمند... نبال زنهایی بودن که ظاهرا رفتار عجیب و غریبی داشتن یا خیلی مستقل بودن یا د
اما تمام . ارزشمند مادي جادوگراي محکوم و مجرم رو ازشون می گرفتن، در نتیجه متهم کردن اونها کار پردرآمدي بود

  ». ناین مدت ، جادوگراي واقعی درست جلوي چشماشون بود

البته نه اون زن و مرداي بیچاره اي که اونا . سیلم واقعا جادوگر داشت. خب خودت که میبینی« : فی با ملایمت گفت
اما جادوگرا اونجا بودن و از اتفاقاتی که می . رو هم نتونستن بگیرن یه جادوگر واقعیاونا حتی . متهمشون کرده بودن

بعضی از اونها حتی سعی کردن . نزدیک به محل زندگی اونها رخ میدادن این اتفاقات زیادي. افتاد خوششون نمیومد
حتی دوست بودن با یکی از . اما اینکار فقط باعث میشد که به اونا هم شک کنن... مانع محاکمه جادوگرا بشن 

  ». ها هم زیادي خطرناك بود زندانی

ظر نمی رسیدند، بلکه خونسرد و خشمگین چهره هاي اطراف کسی اکنون مجذوب به ن. مکث کرد و سکوتی حاکم شد
مثل این بود که این داستان با گوشت و استخوان آنها در آمیخته باشد، نه اینکه داستانی قدیمی و تارعنکبوت . بودند

  .گرفته مربوط به گذشته هاي خیلی دور باشد ، بلکه داستانی هشداردهنده که مربوط به حال حاضر بود

  . صداي خودش هم آرام و مطیع بود» عدش چی شد؟ب« : کسی بالاخره پرسید

نوزده نفر از اونارو قبل از . حداقل اون بدشانس هاشون، اونایی که اعتراف نمی کردن. جادوگراي محکوم؟ اونا مردن« 
 22... آخرین اعدام در ملاءعام دقیقا سیصد سال پیش اتفاق افتاد . اینکه حاکم جلوي این کارها رو بگیره، دار زدن

... ولی جادوگراي واقعی . نه ، اون جادوگراي محکوم بیچاره زیاد خوش شانس نبودن. 1692سپتامبر، اعتدال پاییزي، 
  .فی لبخندي زد» ... خب 

اونا بی سر و صدا بساطشونو جمع کردن . بعد از اینکه آبها از آسیاب افتاد. البته محتاطانه. جادوگراي واقعی فرار کردن« 
فتن تا روستاي کوچیک خودشونو بنا کنن، جایی که دیگه هیچ کس نتونه اونا رو متهم کنه، چون و به طرف شمال ر

  .به کسی نگاه کرد» ...و اونا اسم روستاي کوچیک خودشونو . همشون مثل هم بودن

سیس تا« : و به آرامی افزود. او در ذهنش تصویري از ساختمان دبیرستانشان را دید» نیوسیلم گذاشتن« : کسی گفت
1693«  

فقط با دوازده نفر . شهر کوچولوي ما اینجوري بنا شد. خب میبینی. درست یه سال بعد از تموم شدن محاکمه ها. بله« 
ما تنها « فی با رضایت تمام به تمام اعضاي گروه اشاره کرد » ... ما . از اون هیئت جادوگرها و خانواده هاشون

در حالیکه بقیه افراد بی ارزشی که تو مدرسه و شهر . تنها نواده هاي اونها. یمهاي نسل اون دوازده خانواده ا بازمانده
  »... میبینی 
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  »مثل سالی والتمن«: دبورا وسط پرید 

کمک دست ها ، یا افراد بیگانه اي که به اینجا مهاجرت . نواده هاي خدمتکارا هستن... « : فی با نرمی و ملایمت گفت
اما اون دوازده تا خونه اي که تو خیابون کروهاون هستن،  خونه هاي خانواده هاي . دندکردن و بهشون اجازه سکونت دا

و . البته بیشتر اونها –اونا با هم ازدواج می کردن و خون خودشونو خالص نگه می داشتن . خانواده هاي ما. اصیل هستن
  »بالاخره اونا ما رو بدنیا آوردن

ما واقعا نمی دونیم . تو باید متوجه باشی که بعضی از حرفهاي فی فرضی هستن« : دایانا از کنار کسی، به آرامی گفت
اما ما خبر داریم که چه اتفاقی براي اجدادمون افتاد . چی باعث شروع شکار و دستگیري جادوگرا شد 1692تو سال 

» .کتابهاي سایه هاي اونها .چون دست نوشته هاي اونا رو داریم، اسناد و نوشته هاي قدیمی اونها، کتابهاي افسون اونها
برگشت و چیزي را از زیر ماسه ها در آورد و کسی متوجه شد همان کتابی است که در روزي که دایانا کت او را تمیز 

  . می کرد، روي صندلی کنار پنجره بود

رث برد که اونم از مادر او این کتابو از مادرش به ا. این کتاب جد جد مادر بزرگ من بود« : دایانا آنرا بالا گرفت و گفت 
اونا طلسم ها و . هر کدوم از اونا یادداشتهایی رو توش نوشتن. خودش و همینطور اجداد قبلیشون، به ارث برده بودن

هر کدوم از اونها این . مراسمات تشریفاتی رو که انجام میدادن و همچنین رویدادهاي مهم زندگیشونو توش نوشتن
  ». ندنکتاب رو به دست نسل بعدي رسو

اونا به این نتیجه رسیدن که کل این . البته تا زمان مادر مادربزرگ هامون، شاید هشت نه سال پیش« : دبورا گفت
  »ماجراها بیش از حد ترسناکه

  .چشمهاي طلایی اش برق میزد» .شیطانی و شرورانهزیادي « : فی وسط حرف او پرید 

اونا به بچه هاشون یاد دادن که . کردن دانش کهن رو فراموش کنن اونا کتاب ها رو مخفی کردن و سعی« : دایانا گفت
  »اونا سعی کردن نرمال باشن ، شبیه بیگانه ها باشن. متفاوت بودن اشتباهه

به جلو خم شد، آرواره هایش محکم و مصمم بودند و آثار رنج و اندوه از » اونا اشتباه می کردن« : کریس گفت
حرفش را قطع کرد و سرش را تکان » ...اون . کوري اینو میدونست. نیم مثل اونا باشیمما نمیتو« . اش می بارید چهره

  . داد

  »ما می دونیم. اشکالی نداره کریس« : لارل با ملایمت و مهربانی گفت

اونا لوازم قدیمی رو مخفی کردن اما ما پیداشون « : سین مشتاقانه لب به سخن گشود، سینه اش را جلو داد و گفت
  »قبولش نمی کنیم! ما جواب نه رو حالیمون نمیشه .کردیم

www.takbook.com

www.takbook.com



    Secret Circle - The Initiation     

 

http://bienteha.blogfa.com              samaneh.aminpour@gmail.com     Page 126 
 

البته بعضی از ماها وقتی بزرگترها . نه قبول نمی کنیم« : ملانی در حالیکه نگاهی مشتاقانه به سین می انداخت، گفت
  »داشتن سعی می کردن میراثمون رو دوباره احیا کنن، مشغول بتمن بازي در آوردن بودن

او انگشتهایش را از هم جدا کرد و ناخن هاي » . شون یکم بیشتر از بقیه بود استعداد ذاتی و بعضی از ما«  :فی افزود 
  »براي احضار قدرتها –تواناتر  –یکم با استعدادتر « . بلند قرمز خود را تحسین کرد

  »با استعدادترناز ماها  بعضی« . ابروهایش را بالا برد و بعد نگاه تحسین گري به دایانا انداخت» درسته« : لارل گفت

حتی والدینمون . بودیم، اینو کشف کردیم –بچه  –ما عملا وقتی خیلی جوون . همه مون استعداد داریم« : دایانا گفت
یه مدت سعی کردن مانع ما بشن که ازش استفاده کنیم اما بیشتر اونا بیخیالش . هم نمیتونستن اینو نادیده بگیرن

  »شدن

ولی هنوزم که هنوزه بیشتر چیزایی که . مثلا مادربزرگ خودم. کمکمون هم کردن بعضی از اونا حتی« : لارل گفت
آیا او به کسی کمک می کرد؟ . کسی به فکر مادربزرگ خودش افتاد» .لازم داریم رو از کتاباي قدیمی یاد می گیریم

  .کسی اطمینان داشت که کمک خواهد کرد

نیشخند سرکشانه و زیبایی زد و یک لحظه دوباره شبیه همان » .یا از مغز خودمون استفاده می کنیم« : داگ گفت
  »ذاتی. می دونی، این غریزي هست؟ غریزه محض« . پسري بود که در راهرو ها مسابقه اسکیت می داد

اون میگه . پدرم میگه که ما با بیگانه ها فقط مشکل پیدا می کنیم. والدینمون از این قضیه بیزار هستن«  :سوزان گفت
  »انه ها ما رو گیر میندازنکه بیگ

  »ما گیرشون میندازیم« : او گفت. دندانهاي داگ در زیر نور ماه درخشش سفیدي داشتند

اونا نمی فهمن، حتی بین خود ما هم همه متوجه نیستن که از این قدرتها میشه براي کاراي « : دایانا با ملایمت گفت
همینه که . اینو میدونیم ماتونیم قدرت ها رو فرا بخونیم، و  ولی ما همون کسایی هستیم که می. خوب استفاده کرد

  »اهمیت داره

ما هیچ کار . مادربزرگم میگه که همیشه بیگانه هایی خواهند بود که از ما بیزار و متنفرن« . لارل با سر تائید کرد
  ». اي از دستمون برنمیاد بجز اینکه سعی خودمونو بکنیم و از اونها دوري کنیم دیگه

: او گفته بود . سی ناگهان به یاد مدیرشان افتاد که عروسک دار زده شده را از پشت لباسش در دست نگه داشته بودک
بعد ذهنش . بود آنهاکه مدیرشان فکر می کرد او هم در حال حاضر یکی از ... خب تعجبی نداشت  .عجب تناسبی

چی هستیم؟  مایعنی ... ها هم می دونن شما منظورت اینه که حتی بزرگتر « : او گفت. متوجه مسئله اي شد
  »بزرگترهاي بیگانه و خارجی؟
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اونا قرن هاست که می دونن، اما . اونایی که تو جزیره بزرگ شدن. فقط اونایی که این اطراف هستن« : دایانا گفت
  »همینیه که هست. اگه بخوان اینجا زندگی کنن ، مجبورن که ساکت بمونن. همیشه ساکت موندن

توي چند نسل گذشته روابط بین مردم ما با بیگانه ها خیلی خوب بوده، در هر صورت این چیزیه که « : نی گفتملا
ممکنه . بیگانه ها ممکنه براي همیشه ساکت نمونن. ولی حالا ما همه چیزو بهم ریختیم. پدربزرگ مادربزرگامون میگن

  »... بخوان کاري کنن که جلوي ما رو بگیرن 

  »ممکنه؟ همین حالاشم یه کاري کردن، فکر می کنی چه اتفاقی واسه کوري افتاد؟« : دبورا گفت 

دایانا . یکدفعه صداها بالا رفت و غوغایی به پا شد، برادران هندرسون ، سین ، سوزان و دبورا بحث تندي را شروع کردند
  .دستش را بالا برد

ري افتاد، یکی از مسائلیه که محفل ما قراره ازش سر اتفاقی که واسه کو. حالا وقتش نیست !کافیه دیگه«: او گفت
و تا وقتی که من رهبري رو به عهده . اما نه امشب. مون کامل شده، باید قادر به انجامش باشیم حالا که حلقه. دربیاره
  »... دارم 

  »تا ماه نوامبر. موقترهبري «: فی به تندي وسط حرفش پرید 

عهده دارم، کارا رو هر وقت من بگم انجام میدیم و زود نتیجه گیري و قضاوت  رو به موقتتا وقتی که من رهبري « 
بعضی از چهره ها در هم رفته و بی احساس بودند؛ سایرین ، از جمله .  دایانا به اطرافش نگاه کرد» باشه؟. نمی کنیم

  . تی به نشانه تصدیق انجام دادنداما اکثر اعضا با سر تائید کردند و یا حرک. دبورا، مشخصا حالتی خصومت آمیز داشتند

  »سوالی داري؟« : او نگاهی به کسی انداخت  »بسیارخب، و امشب مختص آماده سازي کسی هست« 

کسی احساس سرزنش گري داشت که به او می گفت مسئله اي وجود داشت که او باید در موردش » ...خب « 
بهشون چی  –پسرهایی که تو محفل هستن « . رسید پرسید، مسئله اي حائز اهمیت، اما چیزي به ذهنش نمی می
  »یا یه همچین چیزي می گید؟ 73گید؟ منظورم اینه که بهشون ویزارد یا ورلاك می

یه کلمه قدیمی هست، الان این کلمه به معنی مرد باهوشی که معمولا تنهایی کار  74"ویزارد"نه،  « : دایانا گفت
اصطلاح  76"جادوگر". از کلمه اي ریشه گرفته که به معنی خائن و فریبکار هست 75"ورلاك"میکنه، استفاده میشه و 

  »سوال دیگه اي هم داري؟. مناسبتري براي همه ماهاست، حتی پسرها

                                                             
٧٣ Wizard or warlock و در مقابل آنھا . بکار می روند) ساحر(ور اختصاصی برای جادوگر مرد این دو کلمھ در انگلیسی بھ طwitch 

  . می باشد) ساحره(جادوگر زن 
٧٤ Wizard  علاوه بر معنای ساحر ، بھ معنای نابغھ ھم می باشد  
٧٥ Warlock  علاوه بر ساحر و جادوگر، بھ معنای خائن ، پست و پیمان شکن و فریبکار ھم می باشد  
٧٦ Witch   ھم اشاره میکند) چھ مرد و چھ زن(، کاربردی عمومی ھم دارد و بھ تمام جادوگرھا ) جادوگر زن(انگلیسی علاوه بر ساحره در .

  . فقط در موراد خاص کھ گوینده بخواھد بھ زن بودن جادوگر اشاره کند ، با لحن خاصی بیان می شود
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  . کسی به نشانه نفی، سرش را به دو طرف تکان داد

با نیم لبخند » پرسیمخب، پس حالا که تو داستان ما رو شنیدي، ماهم میخواییم فقط یه سوال ازت ب« : فی گفت
در نظر داري یه جادوگر خوب باشی یا یه جادوگر « : عجیبی به کسی خیره شد و با صدایی ملایم و ساختگی گفت

  »بد؟
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  سیزدهمفصل 

به نظرش رسید که فی سوالی بسیار . اما در واقع به هیچ وجه مضحک نبود. ست خیلی مسخره: کسی با خود اندیشید  
براي مقاصد خوب  -حالا هرچه که باشند–به گونه اي فکر نمی کرد که فی بخواهد از این قدرتها . جدي پرسیده بود

  . منظور دیگري غیر از خوبی و نیکی استفاده کند و فکر نمی کرد که دایانا هم از آنها براي. استفاده کند

. دایانا به تمام اعضاي گروه نگاهی کرد» کس دیگه اي هم حرفی براي گفتن داره؟ سوالی ، نظري ، امور کلوبی؟«
فردا . همه تون میتونین برین یا بمونین، هرطور که دوست داشتید. خب پس من ختم جلسه رو اعلام می کنم«

  »جلسه دیگه براي گرامیداشت کوري و صحبت درمورد نقشه مون داریم بعدازظهر هم یه

آن نیروي کششی که گروه . وقتی افراد به سمت یکدیگر برگشتند و بلند شدند، صداي زمزمه هایی به گوش می رسید
س واقعا را کنار همدیگر نگه می داشت، از بین رفته بود اما هنوز هم حس ناتمامی در فضا موج می زد، گویی هیچ ک

  . هنوز نمی خواست آنجا را ترك کند

لارل . سوزان جایی پشت یک صخره رفت و چند تا نوشیدنی رژیمی غیرالکلی را از بسته اي شش تایی بیرون آورد
  . سریعا پشت صخره اي دیگر رفت و با فلاسک بزرگی برگشت

. چاي گل سرخه«: به کسی لبخند میزد، گفتدر حالیکه فنجانی را از مایعی خوشبو و به رنگ قرمز تیره پرمی کرد و 
گل سرخ خاصیت مسکن و . خبري از برگ چاي نیست ولی گرمت میکنه و باعث میشه حس بهتري داشته باشی

  ».تصفیه کنندگی داره

بخاطر اطلاعات بیش از : با خودش فکر کرد. سرش گیچ می رفت. »مرسی«: کسی قدرشناسانه آن را گرفت و گفت
  .حده

هر دوي اونا جد اندر جد  –و مامان و مادربزرگ . نیمه جادوگر، حالا هرچی. من یه جادوگرم: فتی اندیشیدسپس با شگ
  . مسئله عجیب و نامانوسی بود و هضم آن تقریبا غیرممکن بود. جادوگرن

  . جرعه دیگري از نوشیدنی داغ و شیرین را نوشید و بی اختیار لرزید

ما به سرما عادت کردیم ولی « . نگی را برداشت و دور شانه هاي کسی انداختو شال سبزکمر» بگیر «: ملانی گفت 
  ».اگه بخواي میتونیم آتیش روشن کنیم. تو نه

خیلی  –خوشگله . نه همین شال کافیه« : کسی در حالیکه پاهاي برهنه اش را زیر خودش جمع می کرد، گفت
  »قدیمیه؟

  ».البته اگه بتونی این داستاناي قدیمی رو باور کنی – این مال مادر بزرگ مادربزرگ مادربزرگ من بود«
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می تونیم هر چی که احساس راحت تري داشته . معمولا براي جلسات محفل لباس بیشتري می پوشیم« : ملانی گفت
  »... ولی امشب . گاهی وقتا عجیب و مسخره میشه. باشیم رو بپوشیم

.  فکر کرد که ملانی رفتار بهتري نسبت به همیشه داشت. ادکسی سرش را به نشانه درك مسئله تکان د» درسته « 
  .یک لحظه باعث سردرگمی کسی شد اما بعد متوجه موضوع شد. شباهت بیشتري به رفتارهاي لارل یا دایانا داشت

توله  دیگر. و اظهار و قبول کامل این مسئله ، براي اولین او را به خود آورد. من یکی از اونا هستم: با خود اندیشید 
  .من کاملا یکی از اعضاي کلوب هستم. سگی نبود که از خیابان پیدایش کرده باشند

و البته حس عمیق تري از درك کردن و به رسمیت . دوباره غلغله هیجان و شور و نشاط را در جریان خونش حس کرد
درسته کرد و می گفت مثل اینکه چیزي در عمق وجودش این موضوع را تائید می . شناخته شدن نیز وجود داشت

  .همیشه اینو میدونستم

کسی به ملانی که به آرامی چاي خود را هم میزد و لارل که داشت شمعی صورتی را که افتاده بود، درست می کرد، 
بعد به دایانا نگاه کرد که در فاصله کمی از ساحل همراه برادران هندرسون ایستاده بود، سر بلوند هرسه آنها . نگاه کرد

به . به نظر می رسید دایانا اصلا متوجه نیست که لباسی سفید و نازك پوشیده و جواهراتی تجملی دارد. ک هم بودنزدی
  .نظر میرسید که براي او لباسی معمولی باشد

. آنچنان شدید بود که اشک در چشمهایش حلقه زد –عشق  –حس ناگهانی تعلق داشتن . ملت من:  کسی اندیشید
ان که غرق صحبت بودند و فی که با لبخندي ملایم و دلنشین به حرفهایی که سین با هیجان سپس به دبورا و سوز

میگفت، گوش می کرد و بعد نیک که در سکوت به اقیانوس خیره شده بود و یک بطري از چیزي که مسلما لیموناد 
  .نبود، در دست داشت، نگاه کرد

ود که سعی کند با سایر اعضا و هر فردي که با او از یک نسل مشتاق ب. حتی اونا هم ملت من هستن: با خود اندیشید
  .حتی افرادي که سعی می کردند او را از خود دور کنند. خونی بود، ارتباط برقرار کند

  . اي را دید که با لبخندي مهربانانه او را می نگرد برگشت و به لارل نگاه کرد و دختري لاغراندام و موقهوه

  »مسائل زیادي هست که باید یجا باهاشون کناربیاي« : لارل آگاهانه گفت

  »آره ولی هیجان انگیز هم هستن« 

  »خب حالا که یه جادوگري، اولین کاري که میخواي بکنی چیه؟  «: لارل لبخندي زد و گفت
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قدرت زیادي تو این دنیا هست و حالا من میتونم . قدرت. کسی خندید و چیزي تقریبا شبیه حالت مستی حس کرد
چیکار « : گفت. سرش را تکان داد و آن دستش را که فنجان چاي گل سرخ را نگه نداشته بود، بالا آورد. شته باشمشدا

  »بکنیم؟ منظورم اینه که چجور کارایی؟ میتونیم

 او کتابی که قبلا دایانا به کسی نشان داده. » اساسا تو باید بگی«: لارل و ملانی نگاهی به هم انداختند و ملانی گفت
صفحاتی که بدلیل قدمت، زرد و ترد شده بودند و پر . بود را برداشت و آن را ورق زد و صفحات را به کسی نشان داد

البته کلی کاغذ یادداشت صورتی و گیره هاي پلاستیکی و نوارچسب هم در بین . بودند از نوشته هاي عجیب و غزیب
شت ها به چشم میخورد و در بین برخی از صفحات هم چندین تقریبا در بین هر صفحه یکی از این کاغذیاددا. آن بود

  . کاغذیادداشت وجود داشت

از اون . اونو تو اتاق زیرشیروانی خونه دایانا پیدا کردیم. این اولین کتاب سایه هاست که ما بدست آوردیم«: ملانی گفت 
شاید یه چیزي حدود پنج سال رو . اینا داشته باشههر خانواده اي باید یکی از . به بعد بقیه کتاب ها رو هم پیدا کردیم 

من حتی . طلسم ها رو رمزگشایی می کردیم و به زبان انگلیسی جدید ترجمشون می کردیم. این یکی کار کردیم
  ». متنشو تو کامپیوترم هم کپی کردم تا راحتتر بتونیم رفرنس ها رو پیدا کنیم

  »77یه جور فلاپی دیسک سایه ها« : کسی گفت 

و میدونی چیه، شاید خنده دار باشه ولی وقتی طلسم ها و مراسمات و تشریفات رو یاد . درسته« . لارل نیشخندي زد
گیري، درست مثل اینه که یه چیزي رو در درونت بیدار کرده باشی و بعدش سر و کله طلسم هاي خودت پیدا میشه  می

  »و طلسم هاي خودت بهت الهام میشن

  »ریزهغ«  :کسی زیر لب گفت

و بعضی از ماها تو کاراي خاصی مثل فراخوندن . ما هممون داریمش، بعضیا بیشتر از بقیه. درسته« : لارل گفت
لارل یک مشت ماسه برداشت و » از همه بهترم) خاك(من در مورد قدرت زمین . قدرتهاي مختلف، بهتر از بقیه هستن

  . بریزند گذاشت که ماسه از میان انگشتهاي او بلغزند و به زمین

  »سه تا فرصت بهت میدم تا حدس بزنی که مهارت فی تو چیه« : ملانی با حالت خشک و بی احساسی گفت

همش بستگی داره به . در هر صورت ، در جواب سوالت باید بگم که ما می تونیم کاراي زیادي بکنیم«: لارل گفت 
  »... طلسم هاي حفاظتی، دفاعی . ات سلیقه

  » یا حمله« : دبورا و سوزان ، میان حرف او پریدملانی با نگاهی به 

                                                             
  .شده فلاپی دیسک سایھ ھاھ تبدیل ب کتاب سایھ ھا. کسی این حرف را با شوخی می گوید  ٧٧
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. خب ، خودت میفهمی... و کاراي بزرگی مثل . طلسم هایی براي کاراي کوچیک مثل آتیش روشن کردن« 
» ...شربت عشق . پیشگویی با گوي هاي کریستالی و غیب گویی –هایی براي شفابخشی و پیدا کردن چیزها  افسون

  »این توجهتو جلب کرد؟« . رد ، او به کسی لبخند زدوقتی کسی سرش را بالا آو

هنوز . خدایا، آرزو می کرد کاش می توانست فقط افکارش را سر و سامان دهد. »اوه ، یکمی ، شاید«: کسی سرخ شد
هم همان حس سرزنشگر را داشت که به او می گفت متوجه چیزي نشده است، مسئله اي کاملا واضح و آشکار که از 

  اما چه بود؟. هان مانده بود ولی باید در موردش می پرسیدچشم او پن

البته در مورد مسائل اخلاقی « : ملانی در حالیکه چشمهاي خاکستري اش کاملا هم تائید نمی کردند، داشت می گفت
خودت که میدونی ، بعضیا میگن اینکار . استفاده از شربت عشق و طلسم هاي عشق اختلاف نظرهایی هم وجود داره

اعث نقض حق مسلم و اختیار عمل آدمها میشه و اگه از یه طلسم سوءاستفاده بشه ، ممکنه روي خود فردي که اونو ب
  »بعضیا فکر میکنن ارزش ریسک کردن رو نداره. اونم سه برابر –انجام داده تاثیر معکوس داشته باشه 

و بقیه هم معتقدن که وقتی « : ساختگی گفتاي اش می درخشیدند، با وقار و رسمیتی  لارل در حالیکه چشمهاي قهوه
  »میدونی که منظورم چیه. پاي عشق و جنگ در میونه، هر کاري که بکنی عادلانه هست

نگرانی سرزنشگر خود تمرکز کند، فکر دیگري آن  مهم نبود که او چقدر سعی می کند روي آن دل. کسی لبش را گزید
  .را از ذهنش دور می کرد

  . بود، سوسوي ناگهانی امکان پذیري امیدنبود، بلکه بیشتر یک یا شاید هم یک فکر 

چنین طلسمی وجود . و آوردن او به کنار خودش آن پسرچیزهایی براي پیدا کردن . شربت عشق و پیدا کردن چیزها
  . داشت؟ به نظر می رسید که با تمام وجود حس می کرد که چنین طلسمی وجود دارد

گرمایی وجود کسی را در بر گرفت و کف دستهایش به خارش . خاکستري-با چشمهاي آبیپسري  ...اوبراي پیدا کردن 
آه ، کاش ، کاش می توانست فقط یک سوال . امکان پذیري این مسئله باعث شده بود از خوشحالی بال در بیاورد. افتاد

  ... بپرسد 

بخواي مثلا یکی « : اطر شد و ادامه داد از اینکه می دید تن صدایش نرمال است، آسوده خ» فرض کنیم ، «: او گفت 
براي . یکی که ازش خوشت میاد و میخواي دوباره ببینیش. رو پیدا کنی که قبلا دیدي و الان هیچ نشونی ازش نداري

  »اینم طلسمی یا یه همچین چیزي هست؟

  »خب اینی که داریم فرضش می کنم یه پسره؟« : چشمهاي قهوه اي لارل دوباره برق زدندو گفت

  »بله«کسی می دانست که دوباره سرخ می شود 
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، انداخت و سپس به سوي کسی  لارل نگاهی به ملانی که داشت سرش را به نشانه مخالفت تکان میداد» ...خب «
درختها براي چیزایی مثل عشق و دوستی و هرچیزي که . من یه چیزي شبیه یه طلسم ساده درختی می گم« . برگشت

و پاییز هم زمان خوبی براي برداشت و چیدن چیزهایی هست که قبلا . باشه، مناسب هستنرشد کنه و حیات بخش 
بعدش دو . اولش باید یه سیب برداري و نصفش کنی. خب در نتیجه یه طلسم سیب اجرا می کردم. کاشتی، مثل سیب

مثل سوزن (د میکنی و یکی شو از سوراخ اون یکی سوزن ر –همین سوزن هاي خیاطی معمولی  –تا سوزن برمیداري 
با نخ دور . بعدش میذاریشون داخل سیب و دوباره سیب رو به هم می چسبونی. و با نخ بهم می بندیشون)  نخ کردن

بعدش سیبو دوباره به شاخه درخت وصل کن و ببندش و با چند کلمه به درخت . سیب رو ببند و گره بزن تا بسته بمونه
  »بگو که چی میخواي

  »چجور کلماتی؟« 

یه چیزي که قدرت درخت رو تحریک کنه و بهت کمک کنه تا چیزي رو که . آآآ ، یه شعري چیزي« : لارل گفت
من تو ردیف کردن این جور حرفها مهارت ندارم ولی یه چیزي . بهتره که قافیه هم داشته باشه. میخواي مجسم کنی

  »رست آن دوست خاص من رااي درخت ، اي دوست من، اي درخت ، اي دوست من ، به کنارم بفمثل 

کلمات لارل در ذهنش عوض . لرزشی از هیجان در وجودش شکل گرفت. این دقیقا خودش نیست: کسی اندیشید . نه
به نظر می رسید صدایی می شنود، صداي زنگ واضحی بود اما از دور . میشدند، تغییر میکردند، بسط پیدا می کردند

  . دست می آمد

  برگ ها و درخت هاغنچه ها و شکوفه ها ، 

  بیابید او را ، اکنون پیوند دهید به من ، او را

  جوانه ها و نهال ها ، ریشه ها و شاخه ها 

  رشته هاي عشق، پیوند زنید بهم، اکنون ما را

بله، به گونه اي در اعماق وجودش می دانست که این درست . با این کلمات ، لبهایش بدون هیچ صدایی حرکت کردند
  اما آیا واقعا جرأت اجراي آن را داشت؟... مان طلسم بوداین ه. است

سرش را پایین گرفت و به انگشتهایش که . هر ریسکی را به جان می خرید اوبه خاطر : با خود اندیشید . بله
و بعدش . فردا انجامش می دم. فردا: تصمیمش را گرفت . ناخوداگاهانه در میان ماسه ها جستجو میکردند، چشم دوخت

منتظر لحظه اي می مونم که سایه اي رو ببینم و وقتی سرمو . دقیقه از هر روزم رو با انتظار و امید سپري می کنمهر 
  ...یا زمانیکه . بلند می کنم ببینم که خودشه، یا زمانیکه صداي پایی رو میشنوم و برمیگردم ، ببینم که اون داره میاد

  .بود که کسی تقریبا فریاد زد اتفاقی که رخ داد چنان وحشتناك و غیرمنتظره
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  . یک بینی مرطوب به طور زیر دستش چپانده می شد

چیزي مانع فریاد زدنش شد، چیزي شبیه یک سکته قلبی بود؛ فریاد در گلویش گیر کرد و بعد او در واقع سگ را دید و 
در میان . کوت باز و بسته شدندلبهایش در س. اختیار دستش را که سست شده بود، از دست داد. همه چیز تیره و تار شد

سگ هم با دهانی باز و . اي آبکی و موهاي کوتاه و ابریشمی پوزه سگ خیره شد تاري و ابهام به آن چشمهاي قهوه
  »از دیدن من خوشحال نیستی؟« : خندان به او خیره شد، گویی می خواست بگوید

  . سپس کسی سرش را بالا آورد تا به صاحب سگ نگاهی کند

نورمهتاب در . داشت به کسی نگاه می کرد ، درست همانطور که آن روز در ساحل کیپ کود به او نگاه کرده بود او هم
موهاي قرمز او انعکاس می یافت و باعث می شد بعضی از تارموهاي به رنگ شعله دیده شوند در حالیکه بقیه 

  . به نظر می آمدند خاکستري او نقره اي -چشمهاي آبی. تارموهایش به تیرگی شراب بودند

  . او را پیدا کرده بود 

به نظر می رسید که صداي غرش اقیانوس، خاموش شده و در دوردست هاست، کسی . همه چیز از حرکت ایستاده بود
  . مثل این بود که تمام دنیا در انتظار بود. حتی نسیم هم نمی وزید. متوجه هیچ صداي دیگري نبود

  . کسی به آرامی سر پا ایستاد

می توانست سرما را حس کند اما تنها دلیل این حس این بود که سرما .  شال سبز از روي شانه اش سر خورد و  افتاد
باعث میشد به خودش بیاید و نسبت به ذره ذره وجود خودش که مثل ذرات الکتریسیته در جنب و جوش بودند، آگاه 

. به طور عجیبی به نظر می رسید که روي ابرها پرواز می کندهرچند که مشتاقانه نسبت به وجودش آگاه بود، اما . شود
  . درست مثل همان بار اول، ظاهرا خودش و او را میدید که در ساحل ایستاده اند

 اومی توانست خودش را با آن لباس خواب سفید نازك و پابرهنه ببیند ، موهایش روي شانه هایش ریخته بود و رو به 
بود، همان لحظه اي که کلارا در نصفه شب  ناتکراکردرست مثل کلارا در رقص باله : شید با خود اندی. نگاه می کرد

او حس کلارا را . بیدار می شود و به شاهزاده ناتکراکر که آمده بود تا او را با خود به دنیاي جادویی ببرد، نگاه می کند
مثل این . فریبا و مسحور کننده تبدیل کرده باشدمثل این بود که نور ماه او را به چیزي زیبا و دلنشین، چیزي . داشت

گویی در زیر نور مهتاب . بود که او درست در آن لحظه کسی را در آغوش خواهد گرفت و با او خواهد رقصید
  . توانستند تا ابد به رقص و پایکوبی بپردازند می

چ یک از آنها سمت دیگري را نگاه نکرده از آن لحظه اي نگاهشان به هم افتاده بود، هی. آنها به هم خیره شده بودند
گویی او هم از دیدن کسی درست به همان اندازه که کسی از دیدن او . زدگی را در چهره او ببیند میتوانست شگفت. بود
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اما چطور ممکن بود که او اینجا باشد؟ او کسی را پیدا کرده بود؛ حتما دنبال او می . متعجب شده بود ، متحیر مانده بود
  .ته استگش

اکنون نمی توانست آن را ببیند اما می توانست حسش کند، لرزش هاي نیروي آن را حس . به رشته نقره اي اندیشید
این لرزش از سینه اش به سوي شکمش سرازیر . می توانست حس کند که قلب آنها را به هم متصل می کرد. می کرد

  . شد و بعد تمام وجودش را در بر گرفت

. داشت کسی را بیشتر به سوي او هل می داد. تر می شد و آنها را به سوي همدیگر جذب می کرداین رشته محکم
  ... کسی هم دستش را بالا آورد تا با او دست بدهد. پسرك به آرامی دستش را بالا آورد و به سوي کسی گرفت

ظر می آمد حواسش پرت شده پسر قدبلند از روي شانه کسی آن سو را نگاه کرد، به ن. فریادي از پشت سرش شنید
  . و بعد دستش را پایین آورد. است

دایانا بود که . روشن مثل نور خورشید، کسی را از حالت مدهوشی بیرون آورد. چیزي بین آنها قرار گرفت، چیزي روشن
را دور هم آنها دستهایشان ... نه . دستهایش را دور او محکم حلقه کرده بود. پسر قدبلند موقرمز را در آغوش گرفت

به . کسی گیج و متحیر به منظره پسرك که دستهایش را دور کس دیگري حلقه کرده بود، خیره ماند. حلقه کرده بودند
  .سختی توانست کلماتی که بعد از این شنید را هضم کند

  »خیلی خیلی خوشحالم که برگشتی –اوه ، آدام « 

  .خشکش زده بود. کسی مثل یک تکه یخ ایستاده بود

کسی می توانست ببیند که او . داشت گریه می کرد. قبلا ندیده بود که دایانا در هم بشکند اما حالا درهم شکست
او را در آغوش گرفته بود و  –در واقع چطور آدام  –چگونه می لرزد و همچنین می توانست ببیند که چطور پسر قدبلند 

  .سعی داشت که او را آرام کند

  . و اسم او آدام بود. او دایانا را در آغوش گرفته بود. وداو را در آغوش گرفته ب

اون کیه؟ » « ... منظورت اینه که تاحالا درمورد آدام چیزي بهت نگفته؟ دایانا تو دیگه زیادي شکسته نفسی کردي «
  78»...فکر کنم ازش خوشت بیاد . پسر خوبیه» « ....دوست پسرته؟

نمی توانست تحمل . در موهاي راج فرو برد و خود را به سگ بزرگ چسباندکسی روي زانوهایش افتاد و صورت خود را 
  ... اوه خدایا؛ آه خدایا . کند هیچ کس حال او را ببیند و وقتی به راج تکیه داد ، خوشحال بود که راج آنجا بود

                                                             
  .در مورد آدام بین کسی ، دایانا ، و بقیھ رد و بدل شده بود و اکنون کسی آنھا را بھ خاطر می آورد ١٠حرفھایی ھستند کھ در فصل  ٧٨
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خودمو برسونم، موضوع چیه؟ سعی کردم تا براي مراسم شروع عضویت کوري «. به طور مبهمی صداي آدام را می شنید
  »...و « . او به کسی نگاه کرد» ولی اون کجاست؟ اینجا چه خبره؟

  »نوه خانم هووارد هست و تازه به اینجا نقل مکان کردن. اسمش کسی بلیک هست«: دایانا گفت

  »... بله ، من «

ع عضویت اونو به جاي و ما همین الان مراسم شرو«: اما دایانا که غم در صدایش موج میزد، همچنان داشت حرف میزد
  »؟ چرا؟چی«: آدام پرسشگرانه گفت» .کوري اجرا کردیم

بالاخره ملانی لب گشود، صدایش درست مثل یک مجري خبر که بیانیه اي را اعلام میکند، خشک . سکوتی حاکم شد
اقع چهارشنبه یا دیروز صبح در واقع، چون حالا دیگه نصفه شب گذشته و درو –چون امروز صبح « . و بی احساس بود

  ».گردنش شکسته بود. جسد کوري پایین تپه مدرسه پیدا شد –هست 

لرزید،  وقتی دایانا که دوباره می. کسی سرش را بالا آورد تا به آدام که محکم دایانا را گرفته بود، نگاه کند» واي خدایا« 
  »... داگ ... کریس «. اه کردسپس به برادران هندرسون نگ. به او تکیه داد، او چند لحظه چشمهایش را بست

  »بیگانه ها اینکارو کردن«: گفت. داگ دندانهایش را محکم به هم می فشرد

  »اینکارو کرد سالی« : دبورا غرولند کنان گفت

و تا زمانی که مقصر رو پیدا « . با نیرویی احساساتی صحبت می کرد» ما نمی دونیم کی اینکارو کرده« : دایانا گفت
  »نیست کاري بکنیم نکنیم هم قرار

افتادن، داشتی چیکار  و تو ، وقتی همه اتفاقات می«: آدام تائید کرد و در حالیکه به بقیه گروه نگاه می کرد، گفت
  »کردي که کمکی بکنه؟ می

حال نگاه بی . دست به سینه ایستاده بود و بدون هیچ احساسی تماشا می کرد» هیچ غلطی نمی کردم« : نیک گفت
  . مشخص بود که آنها هیچ علاقه اي بهم ندارند. ا نگاه آدام تلاقی پیدا کرد و روي هم قفل شدنداعتناي او ب

: دایانا در جالیکه سعی می کرد، پیش دستی کندو از هرچیزي که آدام میخواست در ادامه بگوید، جلوگیري کند، گفت
فقط همینقدر میتونیم ازش انتظار . تاون به جلسات می اومد و امشب هم اینجاس. آدام اون داشت کمک می کرد«

  »داشته باشیم

  »این تمام چیزي نیست که من ازش انتظار دارم«: آدام گفت

  »من دیگه دارم میرم«. نیک برگشت» .چیز بیشتري گیرت نمیاد. هرچی میخواي بخواه« 
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  . اما نیک در حال حاضر هم داشت می رفت» ..اوه نرو«: لارل شروع به حرف زدن کرد 

فقط به خاطر اینکه دایانا خواسته بود، سرو کله ام پیدا می شد اما حالا « : را برگرداند و از پشت سرش گفتسرش 
  .بعد او رفت» امشب به اندازه کافی این دور و برا بودم. دیگه تمومه

. آورد و کف زددستهایش را بالا . لبخندهایش را زد ترین ترین و خیره کننده فی به سوي آدام برگشت و یکی از ملایم
دایانا سه هفته بود که اینجا جون می کند تا اعضاي ارتشو کنارهم نگه داره و تو درست تو سه . کارت خوب بود آدام«

  ».من خودم هم نمیتونستم بهتر از این انجامش بدم. دقیقه گند زدي تو کارش

  »گورتو گم کن فی« : لارل گفت

اگرچه به راج چسبیده بود اما می توانست ببیند، حس کند، و . شسته بوددر این میان، کسی هنوز هم روي زانوهایش ن
  .به دور شانه هاي دایانا – اوبازو هاي  –بازوهاي آدام . فقط به یک چیز فکر کند

  . همیشه بوده. مال من نیست، مال اونه. و متعلق به دایاناست. اسمش آدامه

بدون طلسم عشق، گویی فقط . ه او را پیدا کرده بود؛ پیش او آمده بوددر اوج ناامیدي ، دوبار. ممکن نبود. امکان نداشت
  .ولی کسی نمی توانست او را داشته باشد... بخاطر شدت نیاز کسی به او، به سوي کسی کشیده شده بود، او آمده بود 

د تکمیل حلقه و چطور ممکن بود اینقدر احمق باشد؟ چطور ممکن بود متوجه نشده باشد؟ امشب همه آنها فقط در مور
اما اگر با دقت می شمرد، متوجه میشد که فقط یازده نفر حاضر . دوازده عضو صحبت کرده بودند، تمام مدت دوازده نفر

به اضافه پسرها، یعنی برادران . دایانا و ملانی و لارل میشد سه نفر، فی و سوزان و دبورا میشد شش نفر. بودند
تمام مدت چیزي در اعماق ذهنش متوجه بود که . و کسی نفر یازدهم بود. ه نفرهندرسون و نیک و سین که می شدند د

  .اما او گوش نسپرده بود. جمع آنها درست از آب در نمی آمد و سعی داشت که به او بگوید

متوجه نشوم؟ چطور ممکن است متوجه نشده باشم پسري که دیده بودم یکی از اونها  اصلاو چطور ممکن بود که من 
اون . تو ساحل پیش پورتیا اینو دیدم –این پسر قدرتهایی داشت . تمام نشانه ها درست در مقابل چشم او بودندهست؟ 

  .حتی پورتیا هم اون کلمه رو گفت. ایه؛ بهم گفت که متفاوته اون بهم گفت که اهل جاي دیگه. ذهن منو خوند

  جادوگر

پس دیگه باید . ین نسل از جادوگرها در دنیاي جدیدآخر. و امشب من فهمیدم که کلوب درواقع محفل جادوگراست
  . متوجه میشدم که اون باید یکی از اونا باشه

تمام . یکی به دور از اینجا رفته بود "ملاقات"من حتی میدونستم که دایانا یه دوست پسر داره، دوست پسري که براي 
  .هم بذارم من فقط نمی خواستم که اونا رو کنار. تکه هاي پازل همینجا بودند
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و اون متعلق به بهترین . تا قبل از اینکه امشب دوباره ببینمش نمیدونستم چقدر عاشقشم. چون من عاشقش هستم
  .من "خواهر". دوستمه

  .متنفرم از دایانا

. این فکر چنان رعب آور بود که باعث شد مشتش را محکم در موهاي سگ درشت هیکل فرو ببرد و به او چنگ بزند
. دردناك و غریزي و اولیه بود، چنان احساس عجیبی بود که حتی لحظه اي غم و اندوه را از بین برد این احساسی

تنفري جنایت آمیز و به سرخی خون که از وجود کسی به سوي دختري که موهایش همچون مهتاب می درخشیدند، 
  ....سرازیر می شد

که هنوز با آن خشونت شدید که در درونش می خروشید، به در حالی. مثل نور ماه و خورشید که به هم تنیده شده باشند
همان موهایی که به طور غیرقابل باوري می درخشیدند و . او خیره شده بود، تصویر دیگري در ذهن کسی شکل گرفت

  . بعد از اینکه دایانا او را از دست فی نجات داده بود. روي ترمز دستی ماشین دایانا افتاده بودند

و بعد لباسهایت را تمیز کرد و . همان زمانی که دایانا تو را به خانه برد تا مراقب تو باشد: ش زمزمه کردصدایی در گوش
تو را . از تو محافظت کرد، به تو جایی داد تا به آن حس تعلق پیدا کنی. به تو غذا داد، تو را به دوستانش معرفی کرد

  . خواهر خودش کرد

  می زنی؟ حالا تو داري از تنفر از اون حرف

نمی توانست آن را حفظ کند و نمی خواست هم تلاش . آمیز رنگ می بازد کسی احساس کرد که آن غضب سرخ جنایت
کسی عاشق هر دوي آنها بود و . و او هم عاشق آدام بود. چون عاشق دایانا بود... نمی توانست از دایانا متنفر باشد . کند

  . میخواست که آنها شاد باشند

  کجا باشه؟   توخوب این حس باعث میشه جایگاه : او پرسید صداي درونی

بلندي قد  –هر دو قد بلند بودند. آن دو نفر مسلما براي همدیگر خلق شده بودند. همه چیز کاملا واضح و مشخص بود
دایانا به اندازه کافی براي او بالغ  –هر دو سال آخر دبیرستان بودند . دایانا دقیقا آنقدر بود که با او چشم در چشم شوند

بود و اصلا کسی چطور تصور کرده بود که یک پسر بزرگتر بدنبالش خواهد بود؟ هر دوي آنها جذابیت مسحورکننده اي 
  .داشتند، هردو اعتماد به نفس بالایی داشتند ، هر دوي آنها مدیر و مدبر بودند

شرط می بندم که آدام هم . آنها خون خالص جادوگرها جریان دارهو در رگهاي هردوي : کسی به خودش یادآوري کرد 
چون خودش . هرچیزي که دایانا داره ، جزء بهترین هاست. البته که اون با استعداده –استعدادهاي فوق العاده اي داره 

  .هم بهترین هستش
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ودن؛ چشم اونا کس دیگه اي رو اصلا اونا همیشه با هم ب. و البته فراموش نکنیم که اونا از بچگی به هم علاقه داشتن
  . مسلما اونا براي همدیگه ساخته شدن.  نمیبینه

فقط مسئله این بود که چرا احساس می کرد با چاقو به شکمش ضربات  –خوب پس همه چی واضح و مشخص بود 
خوشبختی کند و فکر پی در پی می زنند؟ تنها کاري که از دستش بر می آمد این بود که براي آنها آرزوي شادکامی و 

فقط براي آنها آرزوي . و خودش را صرفا تسلیم اتفاقاتی که قرار بود رخ دهند، کند. اینکه با آدام باشد را کنار بگذارد
  . موفقیت کند

مهم نبود چه اتفاقی خواهد افتاد، به خودش قول داد . در همین زمان بود که واضح و استوار، تصمیم خودش را گرفت
  . رگز چیزي نخواهد فهمیدکه دایانا ه

  .و همینطور آدام 

او آنقدر از خودگذشته بود که حتی ممکن بود احساس کند . اگر دایانا می فهمید کسی چه احساسی دارد، ناراحت میشد
و حتی اگر هم این کار را . مثلا با آدام قطع رابطه کند تا کسی اذیت نشود و احساس ناراحتی نکند –کند  کاريباید 
  . رد، حتما احساس بدي به او دست می دادک نمی

  . به همین سادگی بود. پس کسی نباید می گذاشت که او به این مسئله پی ببرد

به هر قیمتی که باشه نمیذارم . نه از طریق حرفی یا نگاهی  یا حرکتی، او نباید بفهمد: با قطعیت به خودش قول داد 
  .قسم می خورم. دایانا ناراحت بشه

راج از کمبود توجه گله . ینی مرطوبش خودش را به او می مالید، و صداي غرغر ملایمی به گوش او می رسیدچیزي با ب
  .و شکایت می کرد

  »کسی؟«

ناخوداگاه چنگ خود را در میان : کسی متوجه شد که احتمالا چگونه به نظر می آید . دایانا داشت با او صحبت می کرد
  . موهاي سگ درشت هیکل فرو برده بود

  » بله؟«: در حالیکه سعی می کرد لبهایش نلرزند، گفت 

  »گفتم حالت خوبه؟«

رد اشکهایش روي مژه هایش . ن او نگران به نظر می رسیدنددایانا داشت به او نگاه می کرد؛ آن چشمهاي سبز روش
شجاعانه تر از ایستادن در مقابل . با نگاه به آن چشمها، کسی شجاعانه ترین کار کل زندگی اش را کرد. مانده بود
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رت کرد اش بود، بسیار شجاعانه تر از زمانی بود که روي تپه، خودش را از مخفیگاهش بیرون پ جوردن بینبریج و اسلحه
  . تا سالی را نجات دهد

  .لبخندي زد

صدایش شبیه صداي شخص دیگري »خوبم«: در حالیکه براي آخرین بار راج را نوازش می کرد و سرپا می ایستاد، گفت
. اما دایانا انتظار نداشت که رفتاري ساختگی داشته باشد، در نتیجه خیالش راحت شد. بود، فوق العاده احمقانه و ساختگی

  »خوب امشب اتفاقات زیادي افتاد ، فکر کنم یکم گیج و سردرگم شدم... من فقط « : دامه داد کسی ا

او می خواست به همه بگوید . او میخواست به همه بگوید: کسی متوجه شد . آدام می خواست لب بگشاید و حرفی بزند
او . احمق که نبود، دو دو تا چهارتا می کرد و بعد فی ،. که او و کسی چطور ملاقات کرده اند و چه اتفاقاتی افتاده است

  . متوجه میشد که آدام همان پسري است که کسی در شعرش به او اشاره کرده بود

  . هیچ کس نباید می فهمید. اجازه نمی داد . نباید این اتفاق می افتاد

ز همون وقتی که در مورد می دونی که ا. خب تو هنوز منو معرفی نکردي« : عاجزانه و بدون فکر به دایانا گفت 
  »پسرت بهم گفتی، می خواستم اونو ببینمش دوست

، اندوهگین و آزرده 79آدام متحیر به نظر می رسید اما دایانا، دایاناي از همه جا بیخبر. دوست پسر تو: همین بود. خودشه
  . به نظر می آمد

آدام یه . دو تا از همدیگه خوشتون خواهد اومد می دونم که شما –متاسفم ، معرفی نکردم، واقعا؟ کسی ، این آدامه « 
  ».... مدتی رفته بود واسه 

  »ملاقات«: به محض اینکه آدام دوباره خواست حرفی بزند، کسی با دستپاچگی به میان حرف او پرید

اشیاي  داشت دنبال. ولی حالا میتونم راستشو بهت بگم. می دونم قبلا اینو بهت گفته بودم. نه نه ، واسه ملاقات« 
طبق اسناد اونها فهمیدیم که اونا ابزار خیلی . خاصی می گشت که متعلق به محفل قدیمی هستن، اولین محفل اصیل

از همون وقتی که آدام در مورد اونا شنیده، داره دنبالشون . ارشد لوازم و ابزار. قدرتمندي داشتن که یه جورایی گم شدن
  ». میگرده

فکر نکنم این دفعه هم . و دست خالی برمیگرده« : به آن صداي خشک خود گفت فی که مجذوب به نظر می رسید 
  »نتیجه متفاوتی گرفته باشه

                                                             
  . داشتبا محتوای جملھ مطابقت بیشتری " ازھمھ جا بیخبر"بھ معنای بیگناه و معصوم بود ولی بھ نظرم  innocentاصل اصطلاح  ٧٩
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اي بود که  لبخند شیطنت آمیز و موذیانه. او به این دختر بلند قد مو مشکی نگاهی کرد و لبخند زد. حواس آدام پرت شد
  . نوید دنیایی از راز و اسرار را میداد

چیه؟ تو که انتظار نداري ما «: و بعد وقتی دید که آدام همچنان به او لبخند میزند، گفت» چیه؟«:  فی با تردید گفت
  »... باور کنیم 

  »... آدام ، میخواي بگی که « : دایانا که تن صدایش تغییر کرده بود، گفت

آدام فقط نیشخند می زد و بعد سرش را به سوي یک کوله پشتی که کمی آن طرف تر در ساحل روي زمین بود، 
  . برگرداند

  »سین ، برو اونو بیارش«

  »سنگینه« : سین به سرعت دوید تا آنرا بیاورد و وقتی برمی گشت، گفت

  »...  آدام«: دایانا در حالیکه چشمهایش از حدقه بیرون زده بود، زیرلب گفت

خیلی بد شد که نیک براي رفتن اونقدر عجله « :آدام کوله پشتی را از سین گرفت و آنرا روي زمین گذاشت و گفت
  . دو دستش را داخل کوله پشتی فرو برد و یک جمجمه را بیرون آورد» اگه می موند، میتونست اینو ببینه. داشت
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  چهاردهمفصل 

نور ماه از سطح . شکل و اندازه جمجمه یک انسان را داشت اما به نظر می رسید که کلا از کریستال ساخته شده باشد 
دندانهاي نیش کریستالی داشت و و به نظر می رسید جاي حفره هاي چشمهایش . آن به داخلش منعکس می شد

  . مستقیما به کسی خیره باشند

  . ، بعد فی دستش را دراز کرد و خواست آن را بگیردبراي لحظه اي همه خشکشان زده بود

  »نه. اُ  –اُ « : اما آدام در حالیکه آنرا از دسترس فی دور می کرد، گفت

  .صدایش دیگر سست نبود، بلکه هیجان محض در صدایش موج میزد» ؟از کجا گیرش آوردي« : فی گفت

متوجه نگاه ملایمی . کنجکاوي را در لحن صداي او ببیندکسی حتی با وجود اینکه در حال خود نبود، می توانست آثار 
  »توي یه جزیره« : آنگاه آدام به سوي فی برگشت . که بین آدام و دایانا رد و بدل شد، گشت

  »کدوم جزیره؟« 

  »قبلا اینطوري نبودیا. نمیدونستم اینقدر به موضوع علاقمندي« 

  ».بالاخره که می فهمم آدام«. فی نگاه خیره اي کرد

  »باورکن این تنها ابزار ارشدي هست که اونجا قایم کرده بودن. جایی که اینو پیدا کردم چیز دیگه اي نبود« 

خب، حداقل می تونی به هممون این شانسو بدي که یه نگاهی بهش « .فی نفسی کشید و بعد آرام شد و لبخندي زد
  »بندازیم

ما هیچی درموردش نمیدونیم فقط اینو میدونیم که . زنهنه، هیچ کس فعلا حتی بهش دست هم نمی« : دایانا گفت
  »و این یعنی اینکه این خطرناکه . خود بلک جان ازش استفاده می کرده –محفل کهن ازش استفاده می کرده 

یعنی ما مطمئنیم که این همون جمجمه کریستالی هست که بلک جان « : ملانی با لحنی آرام و منطقی پرسید
  » درموردش نوشته؟

حداقل با توصیفاتی که تو اسناد قدیمی ازش شده، کاملا مطابقت داره و اونو جایی پیدا کردم که دقیقا . بله« : آدام گفت
  »!فکر کنم خود خودشه. شبیه مکانی بود که بلک جان توصیف کرده بود

پس لازمه قبل از اینکه هر کدوم از ماها ازش استفاده کنه، تمیز و پاکسازیش کنیم و در موردش یکم «: دایانا گفت
مدت زیادي از . بلک جان یکی از رهبران محفل اصلی بود« : سپس به سمت کسی برگشت و گفت» . تحقیق کنیم

. ندترین ابزارهاي محفل رو برداشت و مخفیشون کرداما قبل از مرگش قدرتم. تاسیس نیوسیلم نگذشته بود که اون مرد
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و » براي منافع و انتقام شخصی. خودش میگفت که بخاطر محافظت ازشونه ولی درواقع اونارو براي خودش می خواست
اون یه مرد شیطانی بود و هر چیزي که اون بهش دست زده « : درحالیکه نگاه معناداري به فی می انداخت ، ادامه داد

  ». ما به هیچ عنوان ازش استفاده نمیکنیم تا اینکه مطمئن شیم خطري نداره. اثرات منفیه پر از

به نوعی او نمی . اگه بلک جان میخواسته با این جمجمه کاري کنه، حتما خیلی خیلی بد بوده: کسی با خود اندیشید 
اگر اینقدر گیج و پریشان . س می کردتوانست توضیحی پیدا کند اما نیروي تاریکی را که از آن ساطع می شد،  احسا

  . نبود ، می توانست این حرفها را بیان کند اما مسلما بقیه هم خودشان این را حس می کردند

اونا خیلی دنبالشون گشتن . محفل کهن هیچ وقت نتونست این ابزار ارشد رو پیدا کنه« : لارل داشت می گفت که 
مکن بود اونجا مخفیشون کرده باشه، از خودش بجا گذاشته بود اما اونا چون بلک جان نشانه هایی از جاهایی که م

  ».اونا ابزارهاي جدیدي ساختن اما هیچ کدومشون قدرت لوازم اصلی رو نداشت. شانس نیاوردن

  .خاکستري اش درخشید -و برقی از هیجان در چشمهاي آبی» و حالا ما یکی از اونا رو پیدا کردیم«: آدام گفت

لبخندي به او زد و پیامی که بین . حالیکه آدام جمجمه را در دستش نگهداشته بود، پشت دست او را لمس کرددایانا در 
این نقشه آنها بود، نقشه اي که سالها .  سهیم شدن در افتخار و پیروزي: آنها رد و بدل شد واضح تر از هر کلمه اي بود

  . روي آن کار می کردند و حالا بالاخره موفق شده بودند

با خود اندیشیدك اونا . کسی براي مقابله با دردي که در قفسه سینه اش حس می کرد ، دندانهایش را به هم فشرد
میدونید چیه،من « :او با شادي زورکی و ساختگی گفت. لیاقتشو دارن که با هم تنها بمونن و از این موفقیت لذت ببرن

  »...فکر کنم شاید وقتش باشه که . دارم خسته میشم

. هممون خسته شدیم. البته، تو دیگه باید حسابی خسته شده باشی« : دایانا که ناگهان به خودش آمده بود، گفت
  »میتونیم تو جلسه فردا بیشتر در این مورد صحبت کنیم

اما وقتی دایانا داشت به ملانی و لارل می . حتی فی هم. کسی با سر تائید کرد و هیچ کس دیگري اعتراضی نکرد
حالت . که کسی را به سوي بالاي ساحل و تا خانه اش همراهی کنند، کسی تصادفا متوجه نگاه خیره فی شدگفت 

عجیب و حسابگرانه اي در آن چشم هاي طلایی بود که اگر هم اکنون در موقعیتی بود که به این چیزها توجه کند، 
  .باعث دلخوري اش میشد

ملانی . ه اولین اشعه هاي سپیده دم هنوز روي اقیانوس ظاهر نشده بودنددر خانه تمام چراغها درخشان بودند هر چند ک
و لارل ، کسی را تا داخل خانه همراهی کردند و متوجه شدند که هم مادر و هم مادربزرگ او در اتاق نشیمن که اتاقی 

. ردایی به تن داشتندهر دوي آنها لباس خواب و . با لوازمی به سبک قدیمی و در قسمت جلویی خانه بود، نشسته اند
  . موهاي مادر کسی پشت سرش ریخته بودند
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  . کسی یک لحظه در چهره آنها خواند که آنها قضیه را می دانند

یعنی بخاطر همین منو اینجا آوردن؟ براي پیوستن به محفل؟ دیگر در ذهنش شکی نداشت که او را : با خود اندیشید
  . ودندعمدا و بخاطر دلیل خاصی به اینجا آورده ب

  . و این آزاردهنده بود. پاسخی از نداي درونی اش و حتی از نداي عمق وجودش دریافت نکرد

نگاهی به چهره مادرش که که از اضطراب برافروخته . حالا نه. اما کسی فرصتش را نداشت که نگران این مسئله باشد
مادري بود که دخترش را هنگام شیرجه زدن در  مثل. ولی پر از نوعی افتخار و امیدواري نیمه پنهان نیز بود، انداخت

  . مادربزرگش هم چنین ظاهري داشت. مسابقات المپیک تماشا می کند و منتظر اعلام امتیاز از سوي داوران می باشد

عاشق . ناگهان، کسی علیرغم دردسوزناکی که در سینه اش حس می کرد، با موجی از عشق حمایتگرانه فراگرفته شد
  .وقتی به همراه ملانی و لارل در میان چارچوب در ایستاد، سعی کرد لبخندي بزند. بودهر دوي آنها 

  »داره؟ کتاب سایه هاخب مامان بزرگ، خانواده ما هم یه « : گفت

  .وقتی که آن دو زن بلند شدند، تنشی که در هوا موج می زد، تبدیل به قاه قاه خنده شد

  »ی هروقت بخواي میتونیم بازم یه نگاهی به اتاق زیرشیروانی بندازیمنه اونی که میخواي، ول« : مادربزرگش گفت

  

***  

  

ي  و فی هم مسلما برنامه. هر شخصی در گوشه اي بود. جلسه روز چهارشنبه با تنش و هیجان زیادي همراه بود
  . مخفیانه اي داشت

بسیار خب ، حتی اگر نمی . استفاده کننداو گفت که آنها باید فورا از آن . او فقط می خواست در مورد جمجمه حرف بزند
  .خواستند از آن استفاده کنند، باید حداقل آن را بررسی می کردند

  .بیایین سعی کنیم فعالش کنیم و ببینیم چه نشانه هایی روش بجا مونده

آنرا پاکسازي لازم بود که قبل از هر چیزي . فعالش نمی کنیم. آنرا بررسی نمی کنیم. دایانا همچنان مخالفت می کرد
پاك و خالصش کنند، که البته فی می دانست اگر بخواهند اینکار را درست انجام دهند، . آنرا به زمین متصل کنند. کنند

  ... تا زمانی که دایانا مسئول بود . هفته ها به طول می انجامید
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واقع اگر دایانا همچنان با بررسی و  در. فی گفته بود که با این حساب دایانا قرار نبود براي مدتی طولانی رهبر باشد
امتحان جمجمه مخالفت می کرد، فی ممکن بود درست همین حالا درخواست راي گیري در مورد رهبري گروه را بکند 

  آیا دایانا هم همین را می خواست؟. و تا نوامبر منتظر نماند

رسی کنند؟ یا آنرا به زمین متصل کنند چطور ممکن بود یک جمجمه را بر. کسی متوجه هیچ یک از این مسائل نمیشد
  .یا پاکسازي کنند؟ اما اینبار همه آنقدر مشغول بحث بودند که هیچ کس یادش نبود چیزي را براي کسی توضیح دهد

او کل جلسه را بدون نگاه کردن به آدام ، که قبلا سعی کرده بود با کسی حرف بزند اما کسی مدام از او می گریخت، 
مام مدت سعی کرد خود را غرق موضوعات بحث نشان دهد ، هرچند که انرژي زیادي که صرف نادیده کسی ت. گذراند

خودش را وادار می کرد تا به موهاي او که از آخرین باري که دیده . گرفتن او کرده بود، کسی را کاملا خسته کرد
مانع . گی و طراوت همیشگی بودند، نگاه نکندبودش، کمی هم بلندتر شده بودند، و یا به لبهاي او که به زیبایی و سرزند

خودش می شد که به اندام  زیباي او که در ساحل کیپ کود دیده بود، و آن ماهیچه هاي کشیده و نیرومند و پاهاي 
  .و مهم تر از همه اینکه به سختی خودش را وادار می کرد تا به چشمهاي او نگاه نکند. عریان و کشیده او نگاه نکند

  .زي که کسی در طول جلسه متوجه شد، این بود که دایانا در موقعیت پرمخاطره اي قرار گرفته بودتنها چی

به این معنی بود که محفل می توانست هر زمانی که بخواهد درخواست راي گیري کند و او را برکنار » موقت«رهبر 
بود که فی بدنبال کسب حمایت بود تا  و واضح. کند، هر چند که راي گیري رسمی به دلیلی در نوامبر برگزار میشد

  . بتواند این مقام را بدست بیاورد

با گفتن این حرف که آنها باید همین حالا از جمجمه براي پیدا کردن قاتل کوري استفاده کنند، برادران هندرسون را به 
البته دبورا و . ده باشدو به نظر می رسید که سین را فقط با تهدید کردن به سمت خود کشی. جبهه خود کشیده بود

  . سوزان هم از همان ابتداي کار از او حمایت می کردند

او در . با این حساب شش نفر هم در جبهه دایانا می ماندند، اما نیک هیچ اظهار نظري نمی کرد. این شد شش نفر
حواسش جاي دیگري  جلسه حاضر شده بود اما در طول جلسه فقط نشست و سیگار کشید و بقیه را تماشا کرد، گویی

  .وقتی از او سوال کردند، گفت برایش فرقی نمیکند  که از جمجمه استفاده کنند یا نه. بود

یا میذاري از جمجمه استفاده « . پیروزي در چشمهایش برق می زد» .خب دیدي، نظرت رد شد« : فی به دایانا گفت 
  »م دید که هنوزم رهبر گروه می مونی یا نهیا همین حالا درخواست یه راي گیري رو میدم و خواهی –کنیم 

فقط  –خیلی خب، سعی می کنیم فعالش کنیم « : بالاخره بدون هیچ احساسی گفت. دایانا فکش را به هم می فشرد
  »؟80خیلی که دیر نمیشه. روز شنبه –فعالش می کنیم ، همین 

                                                             
 با کنایھ این جملھ را می گوید ٨٠
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  .دانستدر بحث پیروز شده بود و این را هم می . فی با رضایت تصدیق کرد

  .و لبخند زد» شنبه شب« : گفت 

*******  

کسی در طول این مراسم به همراه سایر اعضاي کلوب در آنجا حضور داشت . مراسم به خاکسپاري کوري روز جمعه بود
جیمی همان پسري بود . پس از خاکسپاري، دعوایی بین داگ هندرسون و جیمی کلارك به پاشد. و با آنها اشک ریخت

به نظر می . تمام اعضاي کلوب به زحمت توانستند آنها را از هم جدا کنند. تابستان با او دوست شده بودکه کوري در 
  . رسید بزرگترها از نزدیک شدن به آنها ابا داشته باشند

کسی پس از اینکه قسمت عمده اي از روزش را با زل زدن به کتابی .  خورشید روز شنبه با روشنایی و آرامی طلوع کرد
کسی در مورد مراسم فعالسازي جمجمه نگران . اند که تظاهر به خواندنش می کرد، هنگام عصر به دیدن دایانا رفتگذر

مهم نیست چی پیش میاد، اصلا مهم نیست، هر چی که پیش بیاد هم : به خودش گفت . بود اما بیشتر نگران آدام بود
مثل یه راز تا ابد براي خودم نگه می دارم ، حتی اگه  من اینو. نمیذارم هیچ کس در مورد احساسات من چیزي بفهمه

  . منو به کشتن بده

پس از مراسم آغاز عضویت کسی، یعنی از همان . دایانا خسته به نظر می رسید ، گویی به اندازه کافی نخوابیده بود
یباي دایانا نشسته و به شیشه در اتاق ز. زمانی که آدام آمده بود،  اولین باري بود که هردوي آنها با هم تنها می شدند

رنگی هاي پنجره نگاه می کرد، در چنین موقعیتی کسی تقریبا می توانست تظاهر کند که آدام نیامده ، تظاهر کند که 
  . در اینصورت همه چیز بسیار ساده و راحت میشد، او از اینکه با دایانا بود، خوشحال بود. او وجود ندارد

  . وي هنري دیگري روي دیوار شد که شبیه همان تابلوهایی بود که روز اول دیده بودبراي اولین بار متوجه تابل

  »اینا هم الهه هستن؟« : پرسید

لطافت و خستگی در صداي دایانا آشکار بود اما با نگاه » ، دختر الهه موجوداتی که رشد می کنند اون پرسیفونه. بله« 
مناظر بهاري . اندامی بود که در حین چیدن یک دسته گل ، می خندید تصویر دختر باریک. کردن به آن تابلو لبخند زد

  . اطرافش را فراگرفته بود و لذت جوانی و سرزندگی در چهره اش موج می زد

  »و اون یکی کیه؟« 

بقیه خدایان براي شنیدن توصیه هاش پیشش . اونم مثل آرتمیس ، الهه شکار، هیچ وقت ازدواج نکرد. الهه خرد. آتنا« 
  »رفتن می
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کسی در دلش . تصویر الهه اي بلند قامت با چشمانی خاکستري و نگاهی خونسرد و نافذ و ابروهایی پهن و کشیده بود
اما به نوعی احساس می کرد . خب معلومه که چشماش خاکستري بودن، هرچی باشه این یه عکس سیاه و سفیده: گفت

  . گاهی نافذ و هوشی سرشار خواهد بودکه او در هر صورت داراي چشمهایی خاکستري و پر از ن

  »...و این « : کسی به سوي تصویر بعدي برگشت 

  »کسی خونه هست؟ در جلویی باز بود! سلام « . درست در همین لحظه صداهایی از طبقه پایین به گوش رسید

  »بیا بالا ، بابام طبق معمول سر کاره« : دایانا گفت

یه دسته از » تو راه چیدمشون. بفرما، فکر کردم شاید از اینا خوشت بیاد« : گفت لارل که در چارچوب در ظاهر شده بود،
  . گلهاي رنگارنگ و مختلف را به دایانا داد

رنگ صورتیشون خیلی قشنگه ، بعدا میتونیم خشکشون کنم و ازشون براي عصاره ! اوه خداي من اینجارو ببین« 
  »میرم یه گلدون بیارم. یه اکلیل الملک خوشگل هم هست واي خدایا یه گل میمونی و. صابون استفاده کنم

  ». می خواستم چندتا رز هم از باغچه برات بچینم ولی همشونو براي پاکسازي و تخلیص جمجمه مصرف کردیم« 

چشمهاي خونسرد و خاکستري او حسی از دوستی » خب احوال جادوگر جدید ما چطوره؟« . ملانی لبخندي به کسی زد
  »کلا گیج شدي؟« . قا می کردندو صمیمیت ال

کسی به طور کاملا اتفاقی سراغ یکی از موضوعاتی رفت که از آن سر » ... منظورم اینه که . یکم گیج شدم... خب « 
  »چطوري یه جمجمه رو با گل رز پاکسازي می کنید؟« . در نمی آورد

  »بهتره اینو از لارل بپرسی، اون متخصص گیاهاست« 

  »نی هم متخصص سنگها و کریستالهاست و اینم یه جمجمه کریستالیهو ملا« : لارل گفت

  »خب میشه بگید منظورتون از یه کریستال دقیقا چیه؟ فکر کنم حتی اینو هم نفهمیدم« : کسی گفت

لارل . وقتی دایانا برگشت و مشغول مرتب کردن و قرار دادن گلها در گلدان شد، ملانی پشت میز دایانا نشست» خب« 
کسی حقیقتا می خواست در مورد اموري که محفل با جادو انجام میداد، اطلاعاتی بدست . روي تخت نشستند و کسی

حتی با وجود اینکه او هرگز نمیتوانست تنها طلسمی را که دلش می خواست ، انجام دهد، باز هم یک جادوگر . آورد
  . محسوب می شد

آب با . می گن "آب فسیلی"خب ، بعضیا به کریستالها «: ود، گفتملانی با لحنی که شبیه یک سخنرانی استهزا آمیز ب
  ».ولی من دوست دارم اونا رو مثل یه ساحل در نظر بگیرم. یه عنصري ترکیب میشه که باعث درخشش میشه
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  »یه ساحل؟« . لارل  غرغري کرد و کسی چشمهایش را با تعجب باز و بسته کرد

وقتی سیلیکون و آب . و ماسه هست درسته؟ و جنس ماسه هم از سیلیکونه یه ساحل شامل آب. بله« ملانی لبخند زد 
پس . رو در شرایط مناسب با هم ترکیب کنی، دي اکسید سیلیکون بدست میاد ، یعنی همون کریستال کوارتز یا الماس

  ».ل باستانیبازمانده هاي یه ساح. آب به اضافه ماسه به اضافه حرارت به اضافه فشار مساوي هست با یه کریستال

  »و این چیزیه که جمجمه ازش ساخته شده؟« . کسی کاملا مجذوب شده بود

  »لارل تو یه یاقوت نداري؟. یاقوت به رنگ بنفشه. کوارتز انواع دیگه اي هم داره، رنگهاي دیگه. کوارتز شفاف. بله« 

! عجب سوالی پرسیدي ها«  .لارل موهاي بلند و قهوه اي روشنش را عقب زد تا گوشهایش را به کسی نشان دهد
به هر یک از گوشهایش یک قطعه کریستال به رنگ بنفش پررنگ » . مخصوصا حالا که امشب یه مراسم هم داریم

اگه جواهري از جنس یاقوتو با کوارتز رز داشته . لطیف و متوازنه. یاقوت دوست دارم« : در ادامه توضیح داد. آویخته بود
  ». به سمتت مفید باشه باشی ، میتونه براي جذب عشق

از . تا زمانیکه بحث موضوعاتی مثل عشق و عاشقی پیش نمی آمد، حالش خوب بود. آشوبی در دل کسی به پا شد
  »دیگه چه سنگهایی وجود دارن؟« : ملانی پرسید

رنگش زرده و . ارهدبورا کلی از اینا د. از خانواده کوارتز ها میشه سیترین یا یاقوت زرد رو مثال بزنیم. خب یه عالمه« 
  »یه همچین چیزایی. براي تناسب اندام. انرژي زاست. براي فعالیت هاي جسمانی خوبه

  »دبورا یکم انرژي کمتري لازم داره« لارل زیر لب گفت ك 

. » من ژاد رو دوست دارم« : ملانی در حالیکه مچ چپش را می چرخاند تا دستبند زیبایش را به کسی نشان دهد، گفت
ژاد خاصیت آرامبخش و تسکین دهنده « .ی شکل نیمه شفافی به رنگ سبز کاهویی روي دستبند دیده میشدسنگ بیض

  »و باعث تقویت هوشیاري ذهنی میشه. داره

این چیزا واقعا موثر هم هستن؟ منظورم اینه که میدونم همه آدماي عصر مدرن ... اما « : کسی با تردید لب گشود 
  »... ارن، ولی معتقدن کریستال ها خاصیت د

کریستالها که « : ملانی با نگاهی آرام کننده به لارل که به نظر میرسید می خواهد سر این موضوع جروبحث کند، گفت
و  –انسانهاي باستان هم از همون زمانهاي اولیه از سنگ جواهر ها استفاده می کردن . مربوط به عصر مدرن نیستن

مسئله اینه که این سنگها درست به اندازه همون آدمی که ازشون استفاده می کنه، . گاهی حتی در راه مقاصد خوب
رو احضار کنی، اما این زمانی  قدرتهااونا این قابلیتو دارن که انرژي رو ذخیره کنن و بهت کمک کنن تا . خوب هستن

  ». در نتیجه این سنگها براي خیلیها کاملا بی مصرف هستن. یصحت داره که تو ذاتا استعداد این کارو داشته باش

www.takbook.com

www.takbook.com



    Secret Circle - The Initiation     

 

http://bienteha.blogfa.com              samaneh.aminpour@gmail.com     Page 149 
 

ممکنه کنترل  بعضی . هرچند که همیشه همونطور که انتظارشو داري عمل نمی کنن! اما نه براي ما « : لارل گفت 
دم زد به یادت میاد سوزان سرتا پاشو با عقیق پوشوند و تو بازي فوتبال تقریبا بین اون همه آ. چیزا از دستت در بره

  »سرش و چه آشوبی به پا شد؟ فکر کنم اگه یکم هم ادامه پیدا می کرد، غوغایی به پا می شد

اگه ازشون درست . عقیق ها یه رنگ نارنجی مانند دارن و خیلی تحریک کننده هستن« : ملانی خندید و به کسی گفت
وزان داشت سعی می کرد بازیکن خط حمله س. استفاده نکنی ممکنه باعث بشی هیجانات مردم زیادي برانگیخته بشن

هیچ وقت قیافشو تو حموم یادم نمیره که . رو به طرف خودش جذب کنه ولی تقریبا کل تیم به طرفش هجوم بردن
  . کسی با تجسم آن لحظه زد زیر خنده» . داشت تمام اون عقیق ها رو از رو لباساش می کند

سنگهاي نارنجی یا قرمز همراه خودت داشته باشی، ولی گوش  قرار نیست همیشه« : لارل نیشخندي زد و گفت 
  »!فی هم گوش نمیکنه. سوزان بدهکار نبود

  »فی یه سنگ قرمز رو گردنبندش داره. کاملا درسته« : کسی خاطره اي به یاد آورد و گفت

سریع موجب تشدید می تونه خیلی . خیلی کمیابن و این یکی فوق العاده قدرتمنده. یه یاقوت سرخه« : ملانی گفت
  »بشه  –و یا خشم  –احساسات و شهوت 

خب یه «: با حالتی معمولی گفت . یا شاید هم خواه ناخواه باید می پرسید. کسی می خواست سوال دیگري هم بپرسد
  »سنگی مثل یه سنگ یمانی چی؟ اونم خاصیتی داره؟

راستش، دایانا ، تو که . قابل خشونت دنیا محافظت کنهمیتونه از تو در م –اون یه جور تاثیر محافظتی داره . اوه بله« 
....«  

با یادآوري » بله«: دایانا که تا کنون بدون اینکه حرفی بزند روي صندلی کنارپنجره نشسته بود و گوش می داد ، گفت
اون یه . ادمامسال تابستون که آدام میخواست از اینجا بره، یه سنگ یمانی سرخ بهش د« . خاطره اي لبخند ملایمی زد

گرد و صاف و یکدسته و یه جور طرح مارپیچ مثل « : سپس براي کسی توضیح داد که » قطعه سنگ یمانی خاصه
  »کریستالهاي کوارتز کوچیکی هم مثل قطرات بارون روش هست. گلبرگ هاي گل رز روشه

تی هدیه اي که آدام به ح. احساس بدي داشت. و ذرات صدف مانند سیاه رنگ ریزي هم پشتشه: کسی پیش خود گفت
  .او داده بود هم متعلق به دایانا بود

  »کسی؟« . همه داشتند به او نگاه می کردند

فکر کنم بخاطر مسائل امشب یکم  –من . حالم خوبه. ببخشید« :چشمهایش را باز کرد و با لبخندي ساختگی گفت
  ».مراسم ، مسائل ، حالا هرچی که باشه. دلشوره دارم
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من « : دایانا عبوسانه سري تکان داد و گفت. بت به او حالتی حاکی از همدردي و دلسوزي نشان دادندآنها فورا نس
  »نباید به این زودي اینکارو می کردیم و چاره دیگه اي نداریم. براي اینکار خیلی زود بود. خودمم نگرانم

درست . رو جذب کرده فاده کردهخودت که دیدي، جمجمه انرژي آخرین نفري که ازش است« : ملانی به کسی گفت
پس هممون . ما میخواییم ببینم چه خبر بوده. مثل مدرکیه که نشون بده چه اتفاقی افتاده و کی اینکارو انجام داده
. البته احتمال اصلا قادر به فعال کردنش نباشیم. روش تمرکز میکنیم و منتظر میشیم تا ببینیم چی بهمون نشون میده

اما اگه ما بتونیم فعالش کنیم . فرد خاص یا یه جور تن صدا یا نور یا حرکت خاص میتونه فعالش کنهگاهی وقتا فقط یه 
مثلا اینکه  –و اگه خطري هم نداشته باشه، بالاخره می تونیم از انرژیش استفاده کنیم تا چیزایی رو بهمون نشون بده 

  »کی کوري رو کشته

  »بزرگهو اینم که یه کریستال . تر باشه، انرژي بیشتري توش ذخیره شدههرچی کریستال بزرگ« : دایانا با اندوه گفت

  »ولی چرا محفل کهن این کریستالو به شکل یه جمجمه درست کرده؟« : کسی پرسید

جمجمه . نمی دونم کی اینکارو کرده ولی این جمجمه بیشتر از سیصد سال قدمتشه. اونا اینکارو نکردن« : ملانی گفت
بیشترشون تو موزه ها و . هیچ کس نمی دونه واقعا چند تا هستن –ه اي هم تو کل دنیا وجود داره هاي کریستالی دیگ

و . هست که تو موزه آثار انسانی انگلند نگهش می دارن جمجمه بریتیشیه جمجمه بنام  –همچین جاهایی هستن 
ره یجوري این یکی رو بدست محفل کهن ما بالاخ. هم متعلق به یه انجمن مخفی تو فرانسه هست جمجمه تمپلار

  ».آورده و ازش استفاده می کرده

کاش آدام به جاي این، یکی دیگه از لوازم ارشد رو . بلک جان ازش استفاده می کرد« : دایانا حرف او را تصحیح کرد 
شدن از شر  بود ، وسیله مورد علاقه بلک جان، و فکر کنم احتمالا از این براي خلاص اوناین یکی مال . پیدا می کرد

  »اما می ترسم که امشب اتفاق خیلی بدي بیفته. نمی دونم –می ترسم که امشب . مردم استفاده می کرد

قلب کسی به طور . صداي جدیدي که در میان چارچوب در ایستاده بود، این را گفت» نمیذاریم همچین اتفاقی بیفته« 
  .نامنظمی می تپید و خون به صورتش دوید

وقتی آدام به سوي صندلی کنار پنجره رفت تا دایانا را ببوسد و کنارش بنشیند، دایانا به طور کاملا » آدام«: دایانا گفت 
  . هر وقت که آدام در اطرافش بود، آرامتر و خوشحالتر از همیشه به نظر می رسید. مشهودي آرام شد

و اگه ببینیم هر اتفاق خطرناکی داره میفته، فورا با . امشب مراسم تحت کنترل شدیدي برگزار می کنیم« : آدام گفت
  »گاراژ رو آماده کردي؟. خونسردي کاملا مراسمو متوقف می کنیم

دایانا قفل کشو را باز کرد و کسی جمجمه کریستالی را دید » حالا می تونیم بریم آمادش کنیم. نه ، منتظر تو بودم« 
  . ن انبوهی از گلبرگ هاي رز صورتی قرار گرفته بودکه در یک ظرف شیشه اي شبیه به قابلمه میا
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  »هست 81شبیه سر جان تعمید دهنده« : زیر لب گفت

اما چیزي که واقعا براي اینکار لازمه یه . براي پاکسازي و آزمایشش از نمک و آب بارون استفاده کردم« : دایانا گفت
  »هفته اي تو ماسه مرطوب دفن بشهجریان کامل از کریستالها و اسانس گل هست و بعد ش باید چند 

جمجمه را برداشت، چند » .یه حلقه سه تایی حفاظتی کافیه. تمام اقدامات احتیاطی لازم رو انجام میدیم« : آدام گفت
  . کسی رفتن او را تماشا کرد. گلبرگ رز هنوز به آن چسبیده بودند، و به همراه دایانا به سوي گاراژ رفت

به انجام  کاري نیستی،  قادر. تو واقعا لازم نیست که تو مراسم کاري بکنی. عصبی نباش« : ملانی به خودش گفت 
تنها کاري که لازمه بکنی اینه که اونجا ! معمولا سالها طول میکشه –زمان خیلی زیادي لازمه تا بتونی پیشگویی کنی 

  ».بشینی و حلقه رو کامل کنی

گوش کن، وقت داریم تا یکی منو برسونه خونمون؟ یه چیزي تو «  :کسی سعی کرد لحن آمرانه اي در صدایش نباشد 
  »خونمون هست که می خوام برش دارم

کف آن تمیز و ساده بود و فقط با گچ یک دایره در میان آن کشیده . حداقل ماشینی در آنجا نبود –گاراژ دایانا خالی بود 
  . بودند

ولی می خوام که اینکارو داخل . ده و خیلی نزدیک به هم بشینیممتاسفم که همه رو مجبور می کنم فشر«: دایانا گفت 
  »اینجا انجام بدیم تا مطمئن باشم که باد هیچ کدوم از شمع ها رو خاموش نمیکنه

در مرکز این حلقه . مجموع شمع ها حلقه کوچکتري را تشکیل می داد. چندتا شمع سفید در مرکز دایره قرار گرفته بود
  . تکه پارچه مشکی روي یک جعبه کفش قرار داشتهم چیزي در میان یک 

: دایانا رو به بقیه اعضاي گروه که در دسته هاي چندنفري کوچک آمده بودند و هم اکنون در گاراژ ایستاده بودند گفت 
  »خیلی خب، بیایین این کارو انجام بدیم و تمومش کنیم« 

ا نگاه به آنها اکنون به شک افتاده بود که شاید این کسی ب. آن لباس هاي سفید و جواهرنشان خود را پوشیده بود
دایانا را تماشا کرد که حلقه را تشکیل می . تاج و دستبند و حتی آن ساق بند هم اهمیت مرموز و خاصی داشته باشند نیم

 دهد و با خنجري که در دست داشت دور حلقه حرکت می کند و بعد با آب و بخور همین کار را تکرار کرد و سپس
البته افسون هایی را هم می خواند که کسی سعی می کرد آنها را تکرار . خاك، آب ، هوا ، و آتش. شمعی را روشن کرد

اما وقتی که طبق دستور دایانا همه آنها وارد حلقه شده و زانو به زانوي همدیگر نشستند، تمام علاقه اش به مراسم . کند
  . را از دست داد

                                                             
  یکی از اعضای کلیسایی کھ کودکان مسیحی را غسل تعمید می دھد ٨١
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در صف طوري ایستاده بود که کنار . نمی دانست چطور چنین اتفاقی افتاده. قرار گرفته بود جایگاه او بین فی و آدام
خب ، کسی هم نمی خواست . شاید فی نمی خواست کنار آدام بنشیند. سین بنشیند اما فی به طریقی از او جلو زده بود 

  . کنار او بنشیند، هرچند که دلیل بسیار متفاوتی داشت

کسی می توانست گرماي بدن او را . دایانا گفته بود که همه اینطور بنشینند. ی بهم فشرده می شدزانوهاي آدام و کس
  . نمی توانست به چیز دیگري فکر کند. حس کند

  . کمی باعث سرگیجه کسی میشد. در سمت دیگر او فی نشسته بود که عطري غلیظ و مست کننده زده بود

  .سپس همه جا تاریک شد

اما لامپ هاي مهتابی . چطور این اتفاق افتاده ، مطمئن بود که هیچ کسی حلقه را ترك نکرده بود کسی متوجه نشد که
  . بالاي سرشان به طور ناگهانی خاموش شده بودند

کسی فقط چهره تاریک . تنها منبه نور، شعله شمعی بود که دایانا در دست داشت. تاریکی تمام گاراژ را فرا گرفته بود
  .یدروشن او را می د

هیچ کس به اعماقش . نه چیز دیگه اي. خب، فقط یه نگاهی به آخرین اثرات برجامونده میندازیم«: دایانا به آرامی گفت
و لازم نیست که بهتون بگم هر اتفاقی هم که بیفته نباید حلقه . نفوذ نمی کنه تا اینکه سر در بیاریم واقعا با چی طرفیم

ه کسی نگاه نمی کرد، اما چند نفر دیگر از اعضاي گروه او را نگاه می کردند، مثل وقتی این را می گفت ب» . رو بشکنیم
  .اینکه می خواستند بگویند دایانا باید این حرف را می گفت

شعله دیگري هم پدید . دایانا شعله شمعی که در دست داشت را به فتیله شمعی که ملانی در دست گرفته بود، چسباند
  .ا شمع دبورا را روشن کند و بدین ترتیب سه شعله روشن شدبعد ملانی خم شد ت. آمد

وقتی کسی می خواست شمع . آتش همینطور دور حلقه دست به دست می شد تا اینکه لارل شمع آدام را روشن کرد
امیدوار بود که بقیه اي لرزش دست او را به حساب عصبی . خود را از شعله شمع آدام روشن کند، دستش می لرزید

  . بگذارندبودنش 

هر کدام از شمع . بالاخره هر دوازده شمع روشن شده بودند و در جایگاه خودشان روي کف بتنی گاراژ قرار گرفته بودند
ها شعاع تابش خود را داشت و باعث می شد سایه هاي عظیم تیره اي از افرادي که نشسته بودند، روي دیوارها نقش 

  . ببندد

  .ع ها دراز کرد و پارچه مشکی را برداشتدایانا دستش را به سوي حلقه شم

  .کسی به نفس نفس افتاد
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ترین  کننده اما این مضطرب. صورت جمجمه درست روبروي او بود، جاي خالی چشمهاي جمجمه به او خیره شده بودند
 شعله هاي شمع هاي اطراف آن ، گویی در رقص بودند و کریستال هم نور. جمجمه داشت می درخشید. مسئله نبود

  .تقریبا زنده به نظر می رسید. آنها را منعکس می کرد

  . سایر اعضاي حلقه مضطرب به نظر می رسیدند، تکانی خورده و راست نشستند

روش تمرکز کنید و به . حالا یه جایی داخل جمجمه رو پیدا کنید که شما رو جذب خودش می کنه« : دایانا گفت
اونقدر به نگاه کردن ادامه بدید تا اینکه خودتونو توي کریستال . بیشتري بگردیدبعد دنبال جزئیات . جزئیاتش نگاه کنید

  ».ببینید

جایی که شما رو جذب خودش می کنه؟ اما وقتی با دقت به جمجمه درخشان نگاه کرد، : کسی متحیرانه با خود اندیشید
شکافهاي . اکستر سیگار وجود داشتداخل آن تار عنکبوت و چیزي شبیه خ. متوجه شد که کریستال کاملا شفاف نیست

هرچه بادقت تر نگاه می کرد، . داخلی آن مثل منشوري عمل می کردند و منظره اي مینیاتور مانند پدید می آوردند
  . متوجه جزئیات بیشتري میشد

  ... و یه صورت . آن تقریبا شبیه یک در بود –و اون . به نظرش شبیه مارپیچ یا تورنادو بود

  .احمق نباش ، این فقط انعکاس کریستاله: به خودش گفت . گرفت و نگاهش را از آن برگرفتپیچه  دل

سایه هاي آن ها روي . اما ظاهرا کس دیگري حواسش پرت نشده بود. که دوباره به آن نگاه کند تقریبا می ترسید
   .دیوارها در حال نوسان و سوسو زدن بود، اما چشمهاي همه به جمجمه دوخته شده بود

  .همین حالا نگاش کن: به خودش دستور داد

همینه، حالا ثابت شد که : با خود اندیشید. وقتی دوباره به جمجمه چشم دوخت، دیگر نتوانست آن چهره مرموز را ببیند
به نظر می رسید که . اما چیز آزاردهنده دیگري در روي جمجمه شکل می گرفت. فقط خطاي دید و انعکاس نور بود

تقریبا مثل این بود که جمجمه از آبی ساخته شده باشد که درون یک پوسته نازك . ون آن در حرکت بودندچیزهایی در
  .حبس شده و چیزهایی به آرامی در آن شناور هستند

اون . چارچوب در، اونو نگاه کن. تمومش کن، یکی از جزئیات رو انتخاب کن و روش تمرکز کن: به خودش دستور داد 
  .حرکت نمیکنه

درست در جایی قرار گرفته بود که مردمک یک . شیار منشور مانندي که در جاي خالی چشم چپ بود ، خیره شد به
  . شبیه در نیمه بازي بود که نور از آن بیرون میزند. چشم واقعی قرار می گیرد

  . به جزئیات توجه کن. نگاش کن
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می توانست در . فقز نگاه می کرد –شت نگاه می کرد دا. گیجی و مدهوشی که در اثر بوي عطر فی بود، او را فرا گرفت
  .یا شاید هم او نزدیک تر می شد. هر چه دقیق تر نگاه می کرد، در به نظرش بزرگتر می آمد. را ببیند

جمجمه اکنون بسیار . داشت آگاهی و هوشیاري خود نسبت به مکان را از دست می داد. نزدیکتر... بله ، نزدیک تر 
در درست مقابل او . جمجمه تبدیل به جهانی شده بود. می آمد، گویی حد و مرزي ندارد ، شکلی نداردبزرگتر به نظر 

  . بود

  !کسی داخل جمجمه بود

  

   

   

www.takbook.com

www.takbook.com



    Secret Circle - The Initiation     

 

http://bienteha.blogfa.com              samaneh.aminpour@gmail.com     Page 155 
 

  پانزدهمفصل 

نیمه باز بود و آن سوي در . آن در دیگر کوچک نبود، بلکه آنقدر بزرگ به نظر می رسید که بتوان از آن عبور کرد  
  . رف می تابیدنوري رنگی به این ط

در شگفت بود که اگر در باز میشد، آیا .  در داخل جمجمه، کسی به در خیره شد، در سرش احساس سوزش می کرد
  توانست از آن عبور کند؟ اما چطور ممکن بود باز شود؟ می

ود؟ کریستالها به ملانی چه گفته ب. اما به نظر نمی رسید که موثر باشد... شاید اگر فقط تجسم می کرد که باز می شود 
اي شفاف مرتبط بودند؟ زمین و آب؟ ) الماس(چه قدرتهایی با کوارتز . ما کمک می کنند تا قدرت ها رو فراخوانی کنیم

  یا ماسه و دریا؟

  .مثل آغاز یک شعر به نظر می رسید

  زمین و آب، ماسه و دریا

  ...با اراده و خواست من، برآورده کنید 

و وقتی که به در خیره شد، به نظر می رسید که نور رنگین کمانی بیشتري از . روي در تمرکز کرد و خواست که باز شود
حالا در مقابل در . بذار تورو بیشتر به خودش جذب کنه. به باز شدن ادامه بده. و بیشتر... بیشتر . آن بیرون می تابد

در میان نور رنگین کمانی بیشتر و .... بازتر و بازتر میشد . کلیساي بزرگدر بسیار بزرگی بود، مثل در یک . شناور بود
  . بیشتر فرو میرفت

  !ازش رد شو! همین حالا

  .اما در همین لحظه صداي فریادي در اتاق به گوش رسید

کرد باز شدن در متوقف شد و کسی احساس . فریادي حاکی از وحشت ، بلند و وحشیانه بود و سکوت را در هم شکست
درست قبل از اینکه از جمجمه خارج شود، . در با سرعت زیادي دور و دورتر می شد. که به عقب هل داده می شود

اما این چهره دورتر نمیشد، به سوي او . همان چهره اي بود که قبلا دیده بود. اي در مقابل چشمانش ظاهر شد چهره
  ...آنقدر بزرگ می شد که ممکن بود کریستال را بشکند داشت. با سرعت زیادي بزرگتر و بزرگتر می شد. آمد می

  »!نه«: دایانا فریاد زد 

چیزي که با سرعتی باورنکردنی به سوي آنها . حس فراگیري از وجود چیزي شیطانی: کسی فورا این را حس کرد 
  . چیزي که باید متوقفش می کردند. هجوم می آورد
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شاید او اولین نفري بود که عقب . سین آن سوي فی نشسته بود. فتادنمی دانست که پس از این دقیقا چه اتفاقی ا
به نظر می رسید . در هر صورت آشوب و اضطراب مشهود بود. شاید وحشت کرده بود و سعی کرده بود بگریزد. کشید

نازعه آنها در حال کشمکش و م. که فی می خواهد کاري کند و سین می خواهد او را متوقف کند، شاید هم برعکس بود
  .کسی نمیدانست باید چکار کند» !نه! نه«: دایانا فریاد می زد. بودند

فی جلوتر آمد و کسی فشار . سعی کرد از احساسات غریزي خود پیروي کند و از فی دور شود، اما فایده اي نداشت
  . حلقه شکسته بود و شمع فی خاموش شده بود. زانوهاي فی روي زانوهاي خودش را حس کرد

در همین لحظه کسی احساس کرد که آن نیروي هجومی . مع ها نیز فورا گویی در اثر وزش بادي خاموش شدندسایر ش
کسی . از جمجمه به بیرون پرید و شمع هاي تاریک و دودکنان را پشت سر گذاشت. به مرزهاي کریستال رسیده است

. اما اینگونه احساس می کرد. ریک مطلق بودهمه چیز تیره و تا –نمی دانست چطور توانسته چنین تصوري داشته باشد 
این نیرو یا هرچه که بود در مقابل او منفجر شد . می توانست آن نیروي متهاجم را که به سیاهی جوهر بود ، حس کند

بازویش را جلوي صورتش گرفت اما تا آن زمان، اثر . و موج انفجار آن باعث شد موهاي کسی به اطراف پراکنده شوند
  . ز بین رفته بودانفجار ا

  . صداي فریاد محو و مبهمی در تاریکی شنیده می شد

  . سپس همه چیز دوباره ساکت و آرام شد

  »چراغهارو روشن کنید« : یک نفر نفس نفس زنان گفت

دایانا هم سر پا بود، چهره اش سفید و . آدام کنار کلید لامپ ایستاده بود. ناگهان کسی توانست همه چیز را ببیند
او مثل همیشه . چهره هاي تمام افراد حلقه نشانگر هشدار و آشفتگی بود، همه افراد به غیر از نیک. زده بود وحشت

  .خونسرد و خشک و بیحس بود

در حالیکه . طوري به نظر می رسید که گویا نیروي عظیمی مثل باد به سوي او هجوم آورده بود. فی راست نشسته بود
  »!تو هلم دادي«. درخشید، به سوي سین برگشتبرق خشم و غضب در چشمهایش می 

داشت شدیدا ! داشت سعی می کرد وارد جمجمه بشه«. بدنبال کمک، به اطرافش نگاه کرد» نه من هل ندادم« 
  ».!بخاطرش تلاش میکرد

  »! شینزدیک بود حلقه رو از هم بپا! تو داشتی خودتو میکشتی که از اونجا در بري! تو یه کرم کوچولوي دروغگویی « 

  »..اون « 

  »!نه من نکردم« 
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  »!کافیه دیگه« دایانا فریاد زد 

اون انرژي ... مسئله اینه که ! مهم نیست کی چیکار کرده« : آدام کنار او رفت و در حالیکه صدایش عصبی بود ، گفت
  »!در رفت ... 

  »کدوم انرژي؟« : خلقی گفت فی درحالیکه بازویش را بدنبال اثري از کوفتگی یا سائیدگی بررسی می کرد، با کج

  »! همون انرژي که تو رو رو کف زمین ولو کرد« : دایانا عبوسانه گفت 

  » !داد هلچون این چلمن عوضی بچه ننه منو . افتادممن « 

لرزشی می خواست وجودش را فرا گیرد، واکنشی بود » !نه« : کسی قبل از اینکه بتواند جلوي زبانش را بگیرد ، گفت 
  ».یه چیزي بیرون اومد. منم حسش کردم« . داشت و باید زودتر از این ها رخ میداد که تاخیر

کسی نگاهی به سایرین . فی نگاه تحقیر آمیز و تمسخرواري به او انداخت» .خانم متخصص .تو حسش کردياوه ، « 
مطمئنا آنها هم حسش  .از دیدن شک و تردید در چهره هاي آنان ، شگفت زده شد. که هنوز هم نشسته بودند انداخت

  !کرده بودند

  »!یه جور انرژي منفی. یه چیز تاریک داخل جمجمه. حس کردم... یه چیزي .... من « : ملانی گفت 

. تقصیر منه«. نگاهی به دایانا انداخت» .هر چی که بود، وقتی حلقه رو شکستم  و پراکنده شدیم، آزاد شد« : آدام گفت
  »بیفتهنباید میذاشتم این اتفاق 

  »منظورت اینه که باید جمجمه رو مثل یه راز از بقیه ما پنهون می کردي؟ براي استفاده شخصی خودت« : فی گفت

چه فرقی می کنه؟ اگه یه چیزي از داخل این جمجمه آزاد شده، همین حالا اون « : لارل از آن سوي حلقه فریاد زد
  »بیرونه و خدا میدونه داره چه غلطی می کنه

اما . ولی این عبارت به نظر خیلی ملودراماتیک و اغراق آمیز بود "شیطانی"می خواست بگوید » ! این بده« : تکسی گف
  . تصمیم به تخریب ، قصد آسیب زدن. این همان چیزي بود که در تاریکی و در آن نیروي متهاجم حس کرده بود

  »باید جلوشو بگیریم« : آدام گفت 

  »چطوري؟«. می رفت سوزان داشت با دکمه بلوزش ور

آدام و دایانا همدیگر را نگاه می کردند و به نظر می رسید گفتگوي ناخوشایندي . این سکوت ، طولانی و آزاردهنده بود
برادران هندرسون هم حرفهایی ناگفته با هم رد و بدل می کردند اما به نظر نمی رسید از اینکه چیزي . در نگاه آنها باشد
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در واقع، به طور کلی راضی به نظر . در محیط اطراف آنها پرسه می زند ، ناراحت باشندشیطانی و مهلک درست 
  . رسیدند می

  »شاید قاتل کوري رو گیر بندازه«: بالاخره کریس گفت 

وقتی داشتیم واردش می شدیم «: بعد حالت چهره اش تغییر کرد» واقعا اینطوري فکر می کنی؟« : دایانا به او خیره شد 
  »؟می خواستیدکر می کردید؟ واقعا همینو به این ف

  ».قرار بود فقط سعی کنیم و آخرین اثرات بجامونده رو بررسی کنیم«: ملانی با لحنی عصبانی تر از همیشه گفت

. حالت چهره دبورا چیزي بین اخم و پوزخند بود. برادران هندرسون نگاهی با هم رد و بدل کرده و شانه بالا انداختند
  . نیک با حالت خونسردي در چهره اش، برخاست. هم با دکمه اش ور میرفتسوزان هنوز 

  »به نظر میرسه که واسه امشب کافیه«: گفت

  .دایانا از خشم منفجر شد

حالا اینو میذاریم یه « جمجمه را در دو دستش گرفت . و باعث تحیر کسی شد» کافیه! لعنتی راست میگی« : فریاد زد 
می دونستم که همه تون . همون جایی که از همون اولش هم باید میذاشتیمش. لق دارهجاي امن، جایی که بهش تع

  . جمجمه را زیر بغل زد و از گاراژ خارج شد» . براي انجام این کار زیادي بی مسئولیت هستید

م این یه فکر نکن«: با صدایی از ته گلویش گفت. فی فورا برخاست، مثل گربه اي بود که حرکت دم موشی را دیده است
چند نفر از .... راه مودبانه براي حرف زدن باما باشه، من که فکر نکنم اون به ما اعتماد داشته باشه، شما چی؟دستها بالا 

  »شماها می خوایین که تحت رهبري شخصی باشین که بهتون اعتماد نداره؟

با آن لهجه . نداخت ، او را نابود می کرداگر نگاه ، می توانست به افراد صدمه بزند، مسلما نگاهی که ملانی به فی ا
و بعد بلند شد و بدنبال دایانا به سوي » پاشو بریم لارل« : و بعد افزود » . برو گمشو فی« :برازنده و زیباي خود گفت 

  .خانه رفت

به فی  پشت سرش شنید که آدام با صدایی آرام و خشمگین.کسی هم که نمی دانست چکار باید بکند ، بدنبال آنها رفت
  »کاش یه پسر بودي « :گفت

  »!چرا آدام؟ نمی دونستم که تمایلات جنسیت عوض شده« : و پاسخ خشک و همراه با خنده فی 

کنار دایانا رفت و . وقتی آدام از پشت سرش کسی رسید ، دایانا داشت جمجمه را داخل ظرف شیشه اي می گذاشت
  . دستهایش را دور او حلقه کرد
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  .سپس دور شد. ه او تکیه کرد و چشمهایش را بست اما او را در آغوش نگرفتدایانا لحظه اي ب

  »فقط از دستشون عصبانی شدم و لازمه یکم فکر کنم. حالم خوبه«

. باید جمجمه رو مثل یه راز ازشون مخفی می کردم« . آدام در حالیکه دستی به موهایش می کشید، روي تخت نشست
   »...تقصیر غرور احمقانه من بود 

  »مخفی کردن چیزي که متعلق به محفله از خود محفل، اشتباهه. این حرفو نزن« : دایانا گفت

  »اشتباه تر از اینه که بذاري از اون به دلایل احمقانه و شرورانه استفاده کنن؟«

  .دایانا برگشت و به کابینت تکیه داد

همین طور  قدرت هاي کهنشاید باید بذاریم . ی کنمگاهی وقتا ، به کارایی که می کنیم ، فکر م«: آدام به آرامی گفت
  »شاید اشتباه می کنیم که فکر می کنیم میتونیم کنترلشون کنیم. خفته بمونن

  ».این فقط نحوه استفاده ما ازشه که خوب یا بد هست. خوب یا بد نیست. قدرت فقط قدرته«: دایانا با خستگی گفت

  »!ش به استفاده ناجور از قدرت برسه، ازش استفاده کنهولی شاید هیچ کس نتونه بدون اینکه کار« 

می دانست که دایانا و آدام به طریق بسیار . کسی ایستاده بود و گوش می کرد، آرزو داشت کاش جاي دیگري بود
نگاهش به چشمهاي لارل افتاد و فهمید که او هم درست به اندازه خودش ناراحت . اي داشتند دعوا می کردند متمدنانه

  . ستا

اینقدر . اینو قبول ندارم، باور نمی کنم که این افراد اینقدراهم درمانده باشن«: بالاخره دایانا با ملایمت گفت
  ».باشن صفت شیطان

  .آدام حالتی غمگین و گرفته داشت، گویی دلش می خواست باورهاي خود را نیز بیان کند

برگشت و به دنبال جایی . دردي در وجود کسی تیر کشید و بعد موجی از گیجی او را فرا گرفت با نگاه به چهره آدام ،
  . براي نشستن گشت

  »مثل گچ سفید شدید!حال همه تون خوبه؟ مثل یه روح رنگتون پریده« دایانا فورا برگشت 

  »...برم خونه فکر کنم بهتره ... فقط یکم سرگیجه دارم « . کسی سر تکان داد و شانه بالا انداخت

آدام میشه باهاش تا . ولی نمی خوام تنهایی بري اون بیرون. خیله خب«: گفت . خشم از نگاه دایانا رخت بر بسته بود
  »شون همراهی کنی؟ راه ساحل نزدیکتره خونه
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  . اما آدام با اشاره سر سریعا قبول کرد. کسی با واکنش وحشت زده اي دهان گشود تا حرفی بزند

  »...تنها بذارم  توروهرچند که نمی خوام . احتم«: گفت

می خوام که کار پاکسازي و تصفیه درست و حسابی این جمجمه رو . از ملانی و لارل می خوام که بمونن« : دایانا گفت
و با کریستال هاي « و بعد نگاهی به ملانی انداخت » با اسانس گلها « -نگاهی به لارل انداخت -» از سر بگیریم،

برام اهمیتی نداره که کل شب رو هم طول بکشه، می خوام ترتیبشو بدیم و می خوام که « : و سپس ادامه داد » دیگه
  ».همین حالا شروع کنیم

  »باشه«: هر دو دختر تائید کردند و آدام هم قبول کرد و گفت 

دستش خودبخود به . کردو کسی هم که با دهانی باز ایستاده بود، فورا فکري به ذهنش رسید و با حرکت سر تائید 
  .سمت جیب شلوار جینش رفت و برآمدگی تکه سنگ کوچک را لمس کرد

**********  

  .در حالی یافت که به تنهایی با آدام در ساحل قدم می زندخود را 

امواج می غریدند و در ساحل آرام . ستاره ها با نوري درخشان و یخی و براق ، می درخشیدند. آن شب ماه دیده نمیشد
  . می گرفتند

تنها استثنا در مورد نور محو . متعلق به دوران کهن و اولیه.این محیط ذاتا همینطور بود. جریحه دار. رمانتیک نبود
  .، این محیط هزاران مال با تمدن فاصله داشت. هاي بالا پرتگاه بود خانه

در عمق . کرده بودند که آدام از او پرسیدتقریبا تمام راه باریک را در آن سراشیبی پرتگاه تا خانه پلاك دوازده طی 
  .وجودش می دانست که تا ابد نمی تواند از این لحظه فرار کند

  »چرا نمی خواستی بقیه بفهمن که ما قبلا همدیگرو دیدیم؟« : به سادگی پرسید

می دانست . ودبسیار خونسرد ب. حالا وقتش بود که ببنید در بازیگري تا چد حد مهارت دارد. کسی نفس عمیقی کشید
  ).آدام(و بخاطر او  –مجبور بود اینکار را بکند ، بخاطر دایانا . که باید چه کند، و بالاخره به طریقی اینکار را می کرد

–فقط نمی خواستم هیچ کس « و در گشفت ماند که لحن صدایش چطور به نظر می رسید » . اوه ، نمی دونم«: گفت 
  »تو که ناراحت نشدي؟ به نظر نمیاد موضوع خیلی مهمی هم باشه. یرننتیجه غلطی بگ -مثلا سوزان یا فی

  »اگه اینطوري بخواي، باشه منم حرفی نمی زنم«: آدام نگاه عجیبی به او انداخت ، تردید داشت، اما نهایتا تائید کرد 
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در حالیکه دستش را » ... آه بگذریم، راستی . اوکی، مرسی«خیال کسی آسوده شد اما لحن صدایش را آرام نگه داشت 
عجیب بود که انگشتهاي چطور آنقدر » می خواستم اینو همینجا بهت پس بدم«  :در جیبش فرو می برد، ادامه داد 

سنگ . محکم دور سنگ یمانی رز چنگ زده بودند اما بالاخره انگشتهایش را باز کرد و سنگ را در دست آدام گذاشت
  . کریستالهاي کوارتز کمی از نور ستاره ها را جذب کرده باشنددر کف دست او بود و به نظر می رسید که 

و . مرسی که بهم قرض دادیش، اما حالا من رسما یه جادوگرم و احتمالا سنگهاي خودمو پیدا می کنم« : کسی گفت 
ت اشتباهی هم برداش این موردما که نمی خواییم بقیه در « -او لبهاي خود را به حالت نیشداري جمع کرد  -» ...تازه 

  »کنن، مگه نه؟

. قبلا هیچ وقت در کل طول عمرش با یک پسر چنین رفتاري نداشت ، نیشدار حرف زدن ، بیخیال و با اعتماد به نفس
کار . تقریبا داشت با او لاس می زد و در عین حال طوري رفتار می کرد که براي او مشخص شود که منظوري ندارد

به نظرش می آمد که این کار به دلیل اینکه او . هرگز فکرش را هم نمی کرد که به این آسانی باشد –بسیار آسانی بود 
این کسی نبود که آنجا ایستاده بود، شخص دیگري بود ، شخصی که ترسی . نقش بازي می کند، آسان شده است

  . نداشت، چون فاجعه قبلا رخ داده بود و چیزي براي ترسیدن نمانده بود

کجی روي لبهاي آدام شکل گرفت، گویی او نیز ناخوداگاه نسبت به لحن کسی واکنش نشان می داد، اما این لبخند 
آدام نگاه سختی به او انداخت و کسی هم خود را وادار کرد تا با معصومیت و ملایمت پاسخ . لبخند تقریبا فورا ناپدید شد

باور داشته :  کسی با خود اندیشید . نگاه کرده بود 82ت به جردننگاه خیره او را بدهد، همانطور که آن روز در ماه آگوس
آسمان و . و این بار با قدرت افکار خودش آشنا بود ، قدرتی که می توانست بوسیله آن اراده خود را تقویت کند .باش

  .باور داشته باش. اشباور داشته ب. آدام حرف منو باور کن . آب، ماسه و دریا؛ به اراده من ، بگذارید به وقوع بپیوندد

این کار او ، کسی را در نهایت تعجب، به . ناگهان آدام نگاهش را از کسی گرفت و به سرعت به سمت اقیانوس برگشت
  . یاد زمانی انداخت که چگونه از نگاه خیره هیپنوتیزم کننده فی رهایی یافته بود

برگشت و با آن نگاه سخت و تسلیم ناپذیر به  بعد دوباره. شگفتی در صدایش موج می زد» عوض شدي« : آدام گفت
  »واقعا عوض شدي«. کسی خیره شد

و با لحنی » .تو باید از همون اول اینو بهم می گفتی! حالا من یه جادوگرم . البته« : کسی با لحنی کاملا منطقی گفت
  »اینجوري جلوي خیلی از مشکلات گرفته میشد«: سرزنش آمیز افزود 

  ».تو وجودت حس کنم، ولی فکرشم نمی کردم که یکی از ماها باشی... یه چیزي رو ... ی تونستم م. من نمیدونستم« 

                                                             
بودند و کسی در مورد مسیری کھ آدام رفتھ بود بھ آنھا دروغ ) پسر موقرمز(در ساحل بدنبال آدام  ٣و  ٢ھمان دو برادری کھ در فصل  ٨٢

 گفتھ بود
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کسی نمی خواست که آدام در مورد آنچه که در وجود » خب، حالا دیگه همه چی حل شده اوه،«: کسی به سرعت گفت
خونمون . ا خونه همراهی کرديدر هر صورت، مرسی که منو ت« . خیلی خطرناك بود. کسی حس کرده بود، حرفی بزند

  »همین بالاست،دیگه رسیدیم

با وجود تمام سختی اش ، مقاومت . باورش نمیشد. و با لبخندي نهایی برگشت و به سرعت از مسیر باریک بالا رفت
گذرگاه آسایشی که وجودش را در برگرفته بود، در واقع دردناك بود و وقتی به بالاي ! کرده و اینکار را انجام داده بود

  .اوه، خدایا شکرت، و به سوي خانه رفت. رسید و خانه اش را دید، ضعف را در زانوهایش حس می کرد

  »صبرکن«: صدایی مقتدرانه و طنین اندازش از پشت سرش گفت

به آرامی و در حالیکه سعی می کرد حالت چهره . میدونستم که به این راحتی ها هم تموم نمیشه: کسی با خود اندیشید
  . خود را خونسرد حفظ کند، برگشت تا به آدام نگاه کند

آن . نور ضعیفی از بالا روي صورت آدام که کنار پرتگاه ایستاده و اقیانوس پشت سرش قرارگرفته بود، منعکس میشد
چشمهاي او درست مثل زمانی . حالا دیگر از آن جذابیت خبري نبود. گونه هاي برجسته ، آن لبهاي پراحساس و جذاب

که آن روز در ساحل پس از دور شدن جردن و لوگان، به کسی خیره شده بود، مشتاق و نافذ بودند و قدرتی را از خود 
  . اکنون کسی را می ترساندچشمهاي او . منتشر می کردند که باعث ترس کسی میشد

یه چیزي رو داري از من پنهون می کنی و . دروغگوي خوبی هستی ولی منم یه احمق به تمام معنا نیستم«: آدام گفت
  »منم میخوام بدونم که چیه

ا را کلمات قبل از آنکه بتواند جلویشان را بگیرد از دهانش خارج شده بودند اما خلوص و صداقت آنه» نه نباید بدونی« 
  »چیزي رو ازت پنهون نمیکنم... منظورم اینه که « . نمیشد انکار کرد

اولین باري که دیدمت، اصلا به « . و قدمی به جلو برداشت و باعث دستپاچگی کسی شد» گوش کن ، « : آدام گفت
اون دوست حقه بازت اصلا از کجا باید میدونستم؟ اما می دونستم که تو با . فکرم هم نرسید که تو یکی از ماها باشی

  »نه اینکه فقط یه دختر خوشگل باشی، بلکه می دونستم یه آدم خاص هستی. فرق داري

آن آرامش و خونسردي یأس آمیز او . خوشگل؟ اون فکر کرده بود که من خوشگلم؟ افکار کسی در آشوب عجیبی بودند
خونسردي و آرامش : ودش دستور داد به خ. را ترك می کرد و کسی عاجزانه براي حفظش به آن چنگ می انداخت

  .نذار چیزي لو بره. مودبانه از خودش درخواست می کرد. خودتو حفظ کن

اما این عشق . اش نشانگر خشمش بود خاکستري آدام اکنون برق می زدند، حالت عجیب و مغرور چهره - چشمهاي آبی
  . خفته در اعماق چشمانش بود که کسی را متحیر می کرد
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تو تونستی چیزاي اسرارآمیز و عجیبی رو بدون اینکه . چ کدوم از دخترایی که خارج از اینجا دیدم، نیستیتو شبیه هی«
صبر و تحمل . ذهن تو کاملا گشوده بود. حتی مسائل افسانه اي رو... ازشون بترسی یا انکارشون کنی، قبول کنی

  »تی ازشون متنفر هم نشديتو اتوماتیک وار چیزاي متفاوت رو انکار نکردي و ح. زیادي داشتی

  »....دایانا بیشترین . صبر و تحملم به اندازه دایانا نیست« 

او کاملا رك . و کسی متوجه شد که او این حرف را جدي می گوید» !این مسئله هیچ ربطی به دایانا نداره« : آدام گفت 
  . و روراست بود و آنقدر صداقت داشت که خیانت هرگز به ذهنش هم نرسیده بود

حتی سر جونم هم می تونم بهت . من فکر کردم که تو آدمی هستی که میتونم بهش اعتماد کنم« : آدام ادامه داد 
ایستادي ، فهمیدم که اشتباه  -پسري که هیکلش حداقل دوبرابر تو بود–و وقتی دیدم که مقابل جردن . اعتماد کنم

. تازه این کارو براي یه غریبه انجام دادي.... و عمرم دیده بودم اینکارت یکی از شجاعانه ترین کارهایی بود که ت. نکردم
  ».تو گذاشتی که اون بخاطر من بهت صدمه بزنه در حالیکه منو حتی نمی شناختی

  !نذار چیزي لو بره، هیچ چی: کسی پیش خود اندیشید

از اون موقع تاحالا  اما. نمی تونم توضیحش بدم. یه جور درك خاص. و بعدش یه حس خاصی نسبت بهت داشتم« 
کسی، در مورد تو خیلی فکر کردم و بدجوري انتظار می کشیدم تا در مورد تو با دایانا . داشتم بهش فکر می کردم

می خواستم بهش بگم که حق با اونه، غریبه هایی اون بیرون هستن که می تونن با ما کنار بیان، غریبه . صحبت کنم
دایانا . غریبه هایی که ممکنه با جادوگري دشمنی نداشته باشن و طرفدارش باشن. هایی که میشه بهشون اعتماد کرد

... از خیلی جهات ... می خواستم بهش بگم تو . خیلی وقته که داره سعی میکنه کلوب رو قانع کنه که اینو باور کنن
ظر می رسه که حتی وقتی بعد از اینکه از پیشت رفتم ، به ن. دیدگاهم عوض بشه... باعث شدي چشماي من باز بشه 

من درحالیکه . که با قایق ماهیگیري براي جستجوي لوازم ارشد می رفتم، چیزاي بیشتري ببینم و متوجهشون بشم
مسیر جستجومو مشخص می کردم، دنبال جزایر می گشتم، و یه دفعه احساس کردم که می تونم همه چیزو واضح تر 

می خواستم همینم به دایانا بگم و . کمکم می کرد. یزایی رو بهم نشون میدادیا مثل اینکه اقیانوس داشت یه چ –ببینم 
آدام درحالیکه از تمام دلربایی و قدرت نگاه خیره آن » .... و در طول کل این مدت . ببینم اون میتونه علتشو بفهمه یا نه

هرگز پشیمون نشدم که اون « : د اش در برابر کسی استفاده می کرد، جمله اش را به پایان بر خاکستري-چشمهاي آبی
امیدوارم . هرچند که هیچ وقت یه همچین کاري رو واسه غریبه ها انجام نمیدیم –سنگ یمانی سرخ رو بهت دادم 

بودم که هیچ وقت تو چنان دردسري نیفتی که لازم باشه ازش استفاده کنی، اما اگه تو دردسر افتادي ، میخوام که این 
من متوجه میشم و . مشکلی برات پیش اومد ، سنگو محکم تو مشتت نگهدار و به من فکر کناگه چنین . پیشت باشه

  »فکر می کردم که اینقدر خاص باشی. ردیابیش می کنم، هرجا که باشی فرقی نداره
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 اما او هرگز... یعنی هر بار که سنگ را در دست نگهداشته بود . آیا این حقیقت داشت؟ کسی گیج و متحیر مانده بود
او هرگز حرفهایی که آدام به او . پیش نیامده بود که او سنگ را آنقدر محکم در مشتش نگه دارد و فقط به آدام فکر کند

  . گفته بود را انجام نداده بود، چون به جادو اعتقاد نداشت

ا و اینکه شنیدم ، از دیدنت تو اینج 83و حالا که برگشتم و فهمیدم که تو یه غریبه نیستی ، یا حداقل نصفه غریبه« 
و طبق چیزایی که دایانا گفته ، اونم متوجه شده که تو یه شخص خاص . عضو محفل شدي، خیلی خوشحال شدم

به این . اما من نتونستم بهش بگم که تو رو میشناسم چون به یه دلیلی تو نمی خواستی که بقیه اینو بفهمن. هستی
و . زدم و اجازه دادم که هروقت فرصتش پیش اومد برام توضیح بديخواسته ات احترام گذاشتم؛ دهنمو بستم و حرفی ن

کل هفته رو داشتی ازم قایم میشدي و . این گیرم اومده «: او حالت آزرده اي به خود گرفت و گفت » ....در عوض
من فراخوانی  تو حتی قدرت ها رو علیه. حالاهم که یه جوري رفتار می کنی که انگار نه انگار که اتفاقی بین ما افتاده

  »؟چراو حالا می خوام بدونم که . کردي تا مجبورم کنی یه دروغ رو باور کنم

میتوانست هواي خنک و تازه را تنفس . کسی می توانست صداي ملایم و آهنگین امواج را بشنود. سکوتی حکمفرما شد
حق با آدام بود؛ کسی . چهره او دوختو در نهایت ، گویی افسون شده باشد، سرش را بالا آورد و نگاهش را به . کند

حتی اگر به او میخندید ، حتی اگر او را مسخره می کرد هم باید حقیقت را به آدام . نمی توانست به او دروغ بگوید
  .گفت می

  . و بعد دیگر نتوانست چشم از او بردارد» چون من عاشقت شدم«: کسی خیلی ساده و آرام گفت 

  .او نخندید

  .نمی فهمید که آیا درست شنیده است یا نه. بود گویی آنچه را که شنیده بود، باور نمی کرداو خیره مانده 

حس کردم که . اما من یه حس خاص تري داشتم.... اونروز توي ساحل ، منم یه چیز خاصی حس کردم « : کسی گفت 
  ».نکه به همدیگه تعلق داشتیممثل ای. مثل اینکه به طرف همدیگه جذب می شدیم. یه ارتباطی باهم داریم.... ما 

زدگی که خودش  درست مثل همان سردرگمی و تحیر و شگفت –میتوانست آثار سردرگمی را در چشمهاي آدام ببینید 
  . وقتی جسد کوري را پیدا کرد، حس کرده بود

تو میخواستی  میدونم که احمقانه به نظر میاد ، حتی باورم نمیشه که دارم اینارو بهت میگم ولی خوب«: کسی گفت
هیچ . رو داري دایاناتو . حالا اینو فهمیدم . هر چیزي که اونروز توي ساحل حس کرده بودم اشتباه بود. حقیقتو بدونی

در واقع . چیزاي احمقانه اي به ذهنم رسید... اما اونروز . آدم عاقلی نمیتونه انتظار شخصی بهتر از دایانا رو داشته باشه
و احساس خیلی . چیزي مثل رشته هاي نقره اي رو ببینم که ما رو به هم وصل می کردن فکر کردم که میتونم یه

                                                             
 .کھ مادرش از نسل جادوگران بود ولی با مردی ازدواج  کرد کھ جادو نداشتمنظورش دورگھ بودن کسی است  ٨٣
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مثل اینکه براي همدیگه بدنیا اومده باشیم و . نزدیکی بهت داشتم ، درست مثل اینکه همدیگرو درك می کنیم
  »... چیزي نباشه که بتونه در مقابل ما مقاومت کنه  هیچ

چیه؟ ناباوري؟ تغییر : نگاهی که می خواست بگوید. عاطفه در چشمهایش موج میزد احساسات و» کسی ، «: آدام گفت 
  ناگهانی؟

حالا میدونم که اشتباه بود ، اما اون موقع نمی دونستم و وقتی که نزدیک من ایستاده بودي و « : کسی عاجزانه گفت
  »... بهم نگاه می کردي، فکر کردم که می خواي 

  » کسی«

وقتی . ات او چیزي جادویی را در هوا فعال کرده باشد، یا اینکه قوه ادراك خود او تیزتر شده باشدمثل این بود که کلم
رشته ها دوباره ظاهر شده بودند و با حالتی . رشته هاي نقره اي. را دید، نفسش در سینه اش حبس شد آن صحنهدوباره 

درست مثل این بود که قلب . و را بهم پیوند می زدندمانند میدرخشیدند، قویتر و پرتحرك تر از قبل بودند و آن د موج
  .سریعتر نفس می کشید، با حیرت و شگفتی تمام ، به چهره ادام نگاه کرد. کسی مستقیما به قلب آدام وصل شده باشد

خاکستري - در همین لحظه کسی به احساسی که چند دقیقه پیش در آن چشمهاي آبی. به همدیگر خیره مانده بودند
  .ج میزد، پی بردآدام مو

  .شگفتی و تحیري که باعث شد زانوهاي کسی سست شوند. درکی عمیق . ناباوري نبود ، بلکه تصدیق بود

داشت . حالا داشت از جنبه دیگري به آنچه که بینشان رخ داده بود، نگاه می کرد. آدام داره یادش میاد: با خود اندیشید 
  . کاملا متوجه می شد که آن روز در واقع چه حسی پیدا کرده بود

. را می شناخت ادام. کسی چنان از این موضوع مطمئن بود که گویی خود آدام این حرفها را به زبان آورده باشد
حتی می توانست خودش را از . میتوانست تک تک تپش هاي قلب آدام را حس کند، می توانست دنیا را از چشم او ببیند

موجودي ضعیف و شکننده و خجالتی نیمه زیبایی که شبیه یک گل وحشی در زیر سایه درخت بود، اما . چشم او ببیند
ون میتوانست خودش را از دید او ببیند، میتوانست حس کند که آدام در و چ. اي به درخشندگی ستاره ها داشت هسته

  ... مورد او چه حسی دارد 

چشمهاي آدام . واي ، چه اتفاقی داشت رخ میداد؟ کل دنیا از حرکت ایستاده بود و فقط وجود آن دو نفر اهمیت داشت
ودند و وقتی آدام به کسی نگاه کرد، کسی گشاد شده بودند و سردرگم به نظر می رسیدند، مردمک هایش درشت شده ب

اش افتاده بود، موهایی دلفریب که  حلقه اي از موهاي آدام روي پیشانی. حس کرد که در چشمهاي او غرق شده است
بود  84او مثل الهه زیباي بیشه زار. موجهاي مجعدش در هم فرورفته بودند و تمام رنگهاي زیباي پاییز را در خود داشتند

                                                             
  یکی ازخدایان یونان ٨٤
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نمیشد در مقابل او مقاومت . اظهار عشق کند 85ور ستاره ها به زمین آمده بود تا به حوري و الهه خجالتی درختکه زیر ن
  .کرد

  »...آدام ، ما « : کسی گفت 

اکنون آدام در فاصله بسیار نزدیکی از او ایستاده بود؛ می توانست حرارت بدن . اما کسی نتوانست جمله اش را تمام کند
احساس کرد که دستهاي . وانست حس کند که میدان مغناطیسی وجود آنها به هم پیوند می خورداو حس کند، می ت

آرام آرام احساس کرد که به سوي آدام کشیده می شود تا اینکه بازوهاي آدام کاملا دور او . آدام بازوهاي او را گرفته اند
  . ي را انکار کرددیگر نمیشد آن رشته هاي نقره ا. حلقه شدند و او را در آغوش گرفت

  

   

                                                             
 .الھھ درخت و طبیعت کھ در افسانھ ھا بھ صورت زنی زیبا و دلفریب تجسم می شود ٨٥
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  شانزدهمفصل 

   

اما در عوض نفس نفس زنان خود را در آغوش او رها ساخت . کسی باید او را به عقب هل می داد ، باید از او دور میشد
حالا میتوانست . نرمی کت آدام زیر سر کسی احساس آرامبخشی به کسی می داد. و سرش را روي شانه آدام گذاشت

در واقع از کسی محافظت . فته بود، احساس امنیت می کردگرماي وجود آدام را در اطراف خود حس کند، او را فرا گر
قلب کسی داشت از . مثل برگهاي پاییزي و آتش سوزان و بادهاي اقیانوس ... آدام عطر خوش بویی داشت . می کرد

  . سینه اش بیرون میزد

واهی ، چنین همین بود ، اینکه اینقدر شخصی را بخ. چیست عشق ممنوعهدر همین لحظه بود که کسی متوجه شد 
. احساس کرد که آدام به آرامی از او دور میشود. انگیزي داشته باشی اما بدانی که این کار اشتباه است احساس شگفت

  . دید که آدام هم درست مثل خودش غرق در افکارش است. سرش را بالا کرد و آدام را نگاه کرد

  »...  نمیتونیمما . نمی تونیم« : با صدایی کلفت گفت 

حالیکه به آدام خیره شده بود و فقط چشمهاي او را می دید ، چشمهاي آدام به رنگ همان اقیانوسی بودند که آن  در
ي  »نه«شب در گوش کسی زمزمه می کرد و کسی را به سوي خود فرا می خواند، لبهاي کسی حرکت کردند و یک 

  .در  همین لحظه آدام کسی را بوسید. بیصدا را شکل دادند

موجی از آبهاي خروشان اقیانوس احساسات محض ، او را در خود فرا . ان لحظه تمام افکار منطقی ناپدید شدندو در هم
درست مثل این بود که در میان گردابی از امواج خروشان گیر افتاده باشی، به زیر آب کشیده شوي ، عاجزانه . گرفت

  . داشت می مرد، اما مرگ شیرینی بود. نیدست و پا بزنی که سر خود را بیرون از آب نگه داري و نتوا

قبلا . اگر آدام او را در آغوش نگرفته بود، حتما به زمین می افتاد. تمام وجودش می لرزید ، گویی استخوان در بدن ندارد
در آن حال سردرگمی دیوانه وار و اشتیاق شدید ، . هرگز هیچ پسري نتوانسته بود چنین حسی را در او به وجود آورد

  . آمد مگر اینکه تسلیم شود و خود را کاملا به او بسپارد چ کاري از دستش برنمیهی

هیچ حسی به جز لذت و شوق نداشت و دیگر نمی خواست در . هر موج احساسات شیرین ، قویتر و شدیدتر از قبلی بود
چون می توانست به . نداشت علیرغم دیوانه وار بودن و ممنوع بودن این حس، دیگر از آن ترسی. مقابل آن مقاومت کند

  . آدام او را به سوي دنیایی می کشاند که تا کنون حتی از وجودش هم خبر نداشت. او اعتماد کند

. هر دوي آنها از حس جنون آمیز این بوسه، مست و سرخوش بودند... و هنوز هم به بوسیدن کسی ادامه می داد 
  . بینشان بود را حس می کردحرارتی که . دانست که گونه هایش سرخ شده اند می
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نمیدانست که چقدر در آن حال ایستاده بودند، در آغوش هم گره خورده بودند و حرارت بین آن میتوانست صخره هاي 
بعدا متوجه شد که آدام بدون اینکه دست از بوسیدن او بردارد، او را به سوي تکه سنگ . اطرافشان را هم ذوب کند

آرام نفس می کشید، دوباره سرش را روي شانه آدام فشرد و در آنجا آرام . سنگ بنشینند گرانیتی کشانده بود تا روي
  . گرفت

. در امان بود، احساس تعلق می کرد. آلودگی خفیفی داده بودند آن احساسات مهارنشدنی جاي خود را به گرما و خواب
  .بسیار ساده و زیبا بود

او به کار ببرد، و با صدایی که باعث شد قلب کسی از سینه اش بیرون  آدام با لحنی که کسی قبلا هرگز ندیده بود که
  »... کسی « : پر بکشد و تمام وجود کسی تمناي در آغوش کشیدن او را در خود بپرورد، گفت 

  . کسی دیگر همان کسی گذشته نمیشد

  »دوستت دارم« : آدام گفت

که آدام سر او را در بغل گرفته و لبهایش روي  می توانست احساس کند. کسی بدون هیچ حرفی چشمهایش را بست
  . موهاي او آرمیده اند

رشته هاي نقره اي همچون پیله اي ابریشمی دور آنها تنیده شده بودند، گویی آبی که نور ماه بر آن می تابد دور تا دور 
یتواند در این حالت باقی کسی احساس می کرد که تا ابد م. همه چیز در نهایت آرامش بود. آنها را احاطه کرده است

  .بماند

اش او را به این سمت هدایت  هر لحظه از زندگی . بالاخره تقدیرش را در یافته بود» !تقدیر من«: با خود اندیشید 
. چرا اینقدر از آن می ترسید، اصلا چرا می خواست از آن فرار کند؟ چیزي به جز لذت و خوشی در اینجا نبود. کرد می

  ..ترسید دیگر نباید می 

  ... در این لحظه ناگهان به یاد آورد 

  ؟واي خدایا، ما چیکار کردیم: اندیشید . وحشت محض بر وجودش چیره شد

اوه «: کسی گفت . با چنان سرعتی خود را عقب کشید که آدام مجبور شد او را بگیرد تا کسی به پشت زمین نخورد
واي خدایا، آدام «: زمزمه کنان گفت . درون او کشته استحس می کرد که این وحشت هر حس دیگري را در » خدایا

  »ما چطور تونستیم همچین کاري کنیم؟

یک لحظه نگاه آدام گیج و سردرگم شد، چشمهایش باز بودند اما گویی چیزي نمی دیدند، مثل این بود که متوجه 
اما بعد کسی دید که آدام هوشیاري . نمیشد چرا کسی آن لحظات زیبا و شگفت انگیز مدهوشی آنها را از بین برده است
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احساس اضطراب و غم محض . هاي نقره اي از هم شکست خود را بازیافت و آن نگاه خیره چشمان آبی و پیوند رشته
  . در چشمانش موج میزد

  . کسی در حالیکه هنوز در میان بازوان او و در آغوش او بود و او را نگاه می کرد، شروع به گریه کرد

ی که او را نجات داده چطور اجازه داده بودند چنین اتفاقی بیفتد؟ کسی چطور توانسته بود اینکار را با دایانا کند؟ دایانای
دایانایی که کسی . بود، دایانایی که با او دوستانه رفتار کرده و دوست او شده بود، دایانایی که به او اعتماد کرده بود

  . عاشقش بود

کسی می دانست که دایانا هرگز به زندگی بدون آدام حتی فکر هم نکرده بود، می دانست که . آدام متعلق به دایانا بود 
  ... دایانا و آدام براي همدیگر ساخته شده بودند . م برنامه ها و آرزو ها و رویاهاي دایانا شامل آدام بودندتما

ناگهان به یاد زمانی افتاد که چشمهاي سبز مشتاق دایانا با دیدن آدام برق زده بودند، به یاد همان نگاه عاشقانه 
  . حبت می کرد، در چشمانش پدید می آمدپراحساس دایانا افتاد که حتی وقتی در مورد آدام ص

آدام . کسی درست مثل احساسات خودش ، در مورد عشق دایانا و آدام هم اطمینان داشت. و آدام هم عاشق دایانا بود
مثل بت دایانا را می پرستید، دایانا را با عشقی خالص و شدید و از بین نرفتنی می پرستید و دایانا هم همین حس را 

  . داشت نسبت به او

چطور ممکن بود شخصی عاشق دو نفر باشد؟چطور ممکن بود . اما کسی حالا می دانست که آدام او را هم دوست دارد
نمیشد از احساسات و عواطف بین . همزمان عاشق دو نفر باشی؟ با این وجود به هیچ وجه نمیشد این را انکار کرد

واضح بود که میشد . را به سوي هم می کشید ، چشم پوشی کرد  خودش و آدام، علاقه آنها به هم، و پیوندي که آنها
  . همزمان عاشق دو نفر باشی

  .اما اولویت با دایانا بود

دردي در عمق وجودش . احتیاج داشت که حرفش تصدیق شود» هنوزم اونو دوست داري«: کسی زمزمه کنان گفت 
  . ریشه دواند

  »... متاسفم ... خدایا، کسی . بله« : آدام چشمهایش را بست و با صدایی لرزان گفت

درد از دست دادن و درد تهی ماندن بود . حالا می دانست این درد ناشی از چه بود» . نه ، اینجوري خوبه« : کسی گفت
هیچ وقت . چون منم دوسش دارم و نمیخوام بهش صدمه اي بزنم«. و لحظه به لحظه گسترش پیدا می کرد

  »...اطر همین با خودم عهد بسته بودم که هیچ وقت نذارم هیچ کدوم از شماها بدونید که به خ. خواستم اذیتش کنم نمی
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باید «. کسی می توانست از لحن صداي او متوجه شود که آدام خودش را سرزنش می کرد» تقصیر من بود«: آدام گفت
به جاش تورو دقیقا به سمت  اما. باید متوجه میشدم که چه حسی دارم و باهاش کنار میومدم. زودتر متوجه میشدم

  ».همون چیزي کشوندم که سعی می کردي ازش دور بمونی

صدایش آرام و استوار بود، همه چیز دوباره ساده و واضح بود و » تو منو مجبور نکردي«: کسی به آرامی و صادقانه گفت
اهمیت داره اینه که دیگه هرگز اما مهم نیست، تنها چیزي که . تقصیر هردوي ما بود«. دانست که باید چکار کند می

  ».باید یه جوري مطمئن شیم که این اتفاق دوباره نمیفته. این اتفاق نباید بیفته

اما  –من ممکنه از خودم متنفر بشم  –ولی چطوري؟ هرچقدر بخواییم میتونیم پشیمون باشیم «: آدام با اندوهی گفت
  »تفاقی ممکنه بیفتهنمیدونم چه ا... اگه یه روزي بازم با هم تنها شدیم 

و نباید کنار همدیگه بشینیم یا همدیگرو لمس کنیم یا حتی به خودمون . هیچ وقت. پس دیگه با هم تنها نمیشیم« 
صرفا قطعیت حرفایش را . داشت به او میگفت که چکار باید بکند اما هراسی نداشت» اجازه بدیم که بهش فکر کنیم

  . حس می کرد

  »این همه خودداري تو رو واقعا ستایش می کنم« : در اندیشه بودند و با اندوهی بیشتر گفت چشمهاي آدام تیره و غرق

وقتی سه شنبه . مجبوریمما «. و با به زبان آوردن نام او ، احساس کرد، قند در دلش آب می شود» آدام « : کسی گفت
خب ، همون شب با خود عهد ... ایانا شب که بعد از مراسم شروع عضویت من برگشتی، همون وقتی که فهمیدم تو و د

قسم خوردم که . بستم که هیچ وقت نذارم دایانا بخاطر احساسی که من نسبت به تو دارم، آسیبی ببینه و ناراحت بشه
  »که نمیخواي به دایانا خیانت کنی؟ تو. هیچ وقت بهش خیانت نکنم

اش متوجه رنج و  ا همان حس درونیب. سکوت حکمفرما شد و کسی سنگینی و فشاري در ریه هایش حس کرد
وقتی چشمهایش را باز کرد، . بعد آدام نفسش را بیرون داد و دوباره چشمهایش را بست. کشمکش احساسات آدام شد

پاسخ او را همزمان با لحظه اي که آدام دستش را از دور کسی . قبل از اینکه حرفی بزند ، کسی متوجه پاسخ آدام شد
  .اصله گرفت و جریان هوا بین جسم آنها هجوم آورد و نهایتا آنها را از هم جدا ساخت، دریافتبرداشت و از او کمی ف

  .ثبات و تصمیم راسخانه اي در چهره اش پدید آمده بود. و قدرت تازه اي در صدایش دیده میشد» نه«: آدام گفت

جنگجویانی بودندکه  براي رسیدن به  مثل. سپس نگاهی به همدیگر انداختند ، نه مثل دو عاشق ، بلکه مثل دو سرباز
احساساتشان را پس زدند و در اعماق قلبشان حبسش کردند، در چنان عمقی که هرگز . هدف مشترکی می جنگیدند
محرم راز هم شده بودند، صمیمیت جدیدي بینشان پدید آمد ، شاید این حس محرم راز . هیچ کس نتواند آنرا پیدا کند

هر اتفاقی که بیفتد و به هر بهایی، آنها . دختر وجود دارد دوست/ پسر عتمادي بود که بین دوستهم بودن حتی بیشتر از ا
  .هرگز به دختري که هردویشان عاشقش بودند ، نباید خیانت می کردند
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اون شب چه قسمی خوردي؟ یکی از سوگندهایی بود « : آدام درحالیکه مستقیما در چشمهاي کسی نگاه می کرد، گفت
  »تاب سایه هاي یه نفر دیده بودیش؟که تو ک

فکر کنم خودم ساختمش ولی حالا به نظرم « : و در ادامه توضیح داد» نمیدونم«. و بعد مکثی کرد» نه«: کسی گفت
نه حتی یه کلمه یا یه نگاه یا "همینطوري خودش بهم الهام شد و گفتم . میاد که تو یه چیز قدیمی تري ریشه داشته

  »  "...هر عمل دیگه اي

تو چهار . خیلی قدیمیه و خیلی هم قدرتمنده. من یه همچین سوگندي رو خوندم« : آدام با حرکت سر تائیدش کرد
میخواي . قدرت رو فراخوندي تا شاهد تو باشند و اگه این سوگند رو بشکنی، این قدرت ها آزادن که علیه تو قیام کنن

  »حالا دوباره سوگند یاد کنی؟ همراه من؟

اما بینهایت به خودش افتخار میکرد که تقریبا . او آنقدر ناگهانی و غیرمنتظره بود که نفس کسی را بند آورداین سوال 
  »بله«: بدون هیچ تردیدي به وضوح پاسخ گفت

کسی در ابتدا فکر کرد که تعجب کرده . برخواست و چاقویی را از جیب پشت شلوارش بیرون آورد» خون لازم داریم« 
  . اگرچه آدام پسر خوبی بود اما باید از خودش محافظت میکرد. توجه شد که شگفت زده نبوداست اما بعدا م

بعد چاقو را . خون در زیر نور نقره اي و کم فروغ ماه، سیاه دیده میشد. بدون هیچ مراسم خاصی کف دست خود را برید
  . به دست کسی داد

اما دندانهایش را به هم فشرد و چاقو را روي کف ... آدم شجاعی نبود، از درد متنفر بود . کسی نفسش را قورت داد
فقط به درد و رنجی که میتونی براي دایانا به بار بیاري فکر کن ، و بعد با یک حرکت : با خود اندیشید. دستش گذاشت

  . درد داشت اما حتی ناله اي هم نکرد .سریع چاقو را روي کف دستش کشید و دستش را برید

  .سرش را بالا آورد و آدام را نگاه کرد

  »آتش ، هوا ، خاك ، آب « . دستش را به سوي آسمان پرستاره بالا برد» حالا بعد از من تکرار کن«: آدام گفت 

  »... آتش ، هوا ، خاك ، آب « 

  »گوش کنید و شاهد باشید « 

این عناصر در واقع احضار شده  کسی احساس می کرد که علیرغم این کلمات ساده ،» گوش کنید و شاهد باشید « 
به نظر می رسید که ناگهان شب پر از احساس وجود جریان الکتریکی شده باشد و ستاره هاي . بودند و گوش میدادند

  . خورده بود پوستش در اثر سرما خشک و ترك. ه بودگویی هوا سردتر شد. بالاي سرشان با نور بیشتري می درخشیدند
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کسی با حالت مدهوشی تماشا . آدام دستش را برگرداند و قطرات تیره خون روي علفهاي ساحل و زمین ماسه اي افتادند
قسم میخورم که به دایانا  –من ، آدام، قسم میخورم که به اعتمادي که بهم شده خیانت نکنم « : آدام گفت. کرد می
  »یانت نکنمخ

و خون » ... من ، کسی، قسم میخورم که به اعتمادي که بهم شده خیانت نکنم «« : کسی هم زمزمه کنان گفت 
  . خودش را که از گوشه دستش جاري شده و به زمین می چکید را تماشا کرد

  »... چه در سکوت  نه حتی با یک کلمه یا یک نگاه یا هر عملی ، چه در خواب و چه در بیداري ، چه در سخن و« 

  .این کلمات را با حالتی زمزمه مانند تکرار کرد

اگر خیانت کردم ، آتش مرا در برگیرد و بسوزاند ، هوا مرا خفه کند و . چه در این سرزمین و چه در جهانی دیگر... « 
  ».خاك مرا در خود فرو ببرد و آب قبر مرا فراگیرد

احساس کرد چیزي چفت شد ، گویی  "و آب قبر مرا فراگیرد"ات را گفت وقتی آخرین کلم. کسی اینها را تکرار کرد
گویی الیاف فضا و زمان درست در آنجا منقبض شدند و بعد همه چیز مثل انعکاسی دوباره به . چیزي به حرکت در آمد 
  . در حالیکه نفسش را حبس کرده بود، براي لحظه اي به این صداها گوش سپرد. سرجاي اولش بازگشت 

  .و منظورش فقط سوگندشان نبود» تموم شد«: عد به آدام نگاه کرد و زیر لب گفتب

کسی مردد بود . آلود خود را به سوي او دراز کرد و دست خون» تموم شد«: گفت . در چشمهاي آدام اندوهی پنهان بود
ونشان با هم درآمیخت و احساس کرد ، و یا شاید تصور کرد که احساس کرده که خ. اما بعد دست او را در دست گرفت

بعد آدام به آرامی دستش را . نمادي از آنچه که هرگز نمیتوانست رخ بدهد. قطره خون مشترك آنها روي زمین افتاد
  . عقب کشید

  »سنگ سرخ رو به دایانا پس میدي؟« : کسی با حالتی مصمم پرسید 

  »میدمش بهش« . هنوزهم خونی بود نگه داشت آدام تکه سنگ یمانی را از جیبش بیرون آورد و آنرا در کف دستش که

کسی نمی توانست منظورش را بگوید ، منظورش برگرداندن سنگ به همان شخصی بود که . کسی با سر تائید کرد
  . سنگ به آن تعلق داشت، همان شخصی که آدام به او تعلق داشت

پرتگاه ایستاده بود و آسمان شب در پشت  و نگاهی به آدام که در کنار» شب بخیر آدام«: در عوض با ملایمت گفت 
سپس برگشت و به سوي پنجره هاي نورانی خانه مادربزرگش حرکت . سرش منظره اي دلفریبی را ساخته بود، انداخت

  .و اینبار دیگر آدام از پشت سر، او را صدا نکرد. کرد

*******  
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حتما یه نفر اونو از شکاف نامه در داخل . بوداین امروز صبح تو سالن ورودي . اوه ، آره« : مادربزرگ کسی گفت 
  . و پاکت نامه اي را به کسی داد» .انداخته

. خورشید فروزان در روز یکشنبه از میان پنجره ها به داخل می تابید. پشت میز نشسته و مشغول خوردن صبحانه بودند
  . کسی در شگفت بود که همه چیز چقدر معمولی پیش میرفت

. نام او روي پاکت با دستخطی درشت و زشت نوشته شده بود. ی به پاکت انداخت، دلش هري ریختاما وقتی که نگاه
  . جوهر آن به رنگ قرمز بود

  : متن نامه اینچنین بود. زده تر میشد، شروع به خواندن نامه داخل پاکت کرد پاکت را باز کرد و در حالیکه شگفت

  کسی ،

باید در مورد یه مسئله خاصی ). پلاك شش(وز هروقت تونستی یه سر بیا خونه ما امر. میبینی که اینبار اسم خودمو گفتم
  . باور کن اصلا دلت نمیخواد که اینو از دست بدي. باهات حرف بزنم

  با عشق ، میبوسمت ،

  .فی

  .وقتی بیاي اینجا خودت متوجه میشی. به هیچ کس از اعضاي کلوب نگو که میاي به دیدن من: پی نوشت

  

اولین کاري که میخواست انجام دهد ، زنگ زدن به دایانا بود، اما اگر دایانا تمام شب را . اضطراب او را فرا گرفته بود
در این شرایط فقط سر و کله زدن با فی را . بیدار بود و مشغول خالص سازي جمجمه بود، احتمالا حالا بسیار خسته بود

  . کم داشت

شرط می بندم یه . اول میرم ببینم فی چی میخواد . بسیار خوب مزاحم دایانا نمیشم :کسی با حالت غمگینی اندیشید 
  . یا شاید هم میخواد درخواست یه راي گیري واسه رهبري کلوب رو بده. چیزي در مورد مراسمه

د که دایانا خدمتکار کسی را به داخل هدایت کرد و کسی به یاد آور. خانه فی یکی از یباترین خانه هاي آن خیابان بود
  . خانواده هاي تک والدینی زیادي در خیابان کروهاون ساکن بودند. گفته بود مادر فی مرده بود

سیم، تلویزیون ، ضبط صوت و سی دي پلیر و هزاران هزار  تلفن بی. اتاق فی نمونه اي از اتاق دخترهاي ثروتمند بود
چیز به چشم می خوردند ، از جمله  روتختی زیبا و گلهاي پراکنده بزرگ و باشکوه در طرح زمینه همه . سی دي
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شمع هاي . کسی روي صندلی کنار پنجره نشست و منتظر آمدن فی شد. هاي گلدوزي شده و کوسن هاي نرم بالش
  . سرخ خاموشی روي پاتختی قرار گرفته بودند

تقریبا بلافاصله بعد از آن یک و . ناگهان چیزي روي تخت تکان خورد و صورت بچه گربه نارنجی رنگی نمایان شد
  .بچه گربه خاکستري هم ظاهر شد

هرگز حتی فکرش را هم نمیکرد که فی » اوه ، کوچولوهاي خوشگل« : کسی نتوانست جلوي خودش را بگیرد و گفت
به  بی حرکت نشست و در کمال میل او ، آن دو بچه گربه تمام راه را. از آن دسته دخترهایی باشد که بچه گربه دارند

  . روي صندلی کنار پنجره پریدند و روي پاي او نشستند. سوي او آمدند

بچه گربه هاي . وقتی یکی از بچه گربه ها از کت او بالا رفت و به آرامی و با احتیاط روي شانه او رفت، خندید
بچه . نش ایجاد کردندداشتنی بودند چنگالهاي کوچک آنها وقتی از سر و کول او بالا میرفتند، خراش هایی رو بد دوست

گربه نارنجی در موهاي او فرو رفت و پشت گوش او را سیخونک میزد و به دندان می گرفت، کسی بازهم خنده اش 
بچه . کسی میتوانست بینی کوچک و سرد بچه گربه را حس کند. پنجه اش را روي گردن کسی گذاشته بود. گرفت

اوه ، عجب بچه گربه هاي دوست داشتنی و شیرینی . ا می کردگربه خاکستري هم در سمت دیگر گردنش همینکار ر
  ...بودند 

  »! دست بردارید نکنید ! دست بردارید!  اوه نکنید  –آخ ، آي « : او فریاد زد 

بین موهایش گیر افتاده و با چنگ و . دستش را به سوي آن دو بچه گربه برد و سعی کرد آنها را از خود جدا کند
وقتی سرانجام کسی توانست آنها را از موهایش جدا کند، تقریبا آنها را روي . هاي او آویزان شده بودنددندانهایشان از مو

  . سپس دستش را به سوي گردنش برد. زمین پرت کرد

  . مات و مبهوت به رنگ سرخ روي انگشتانش خیره ماند. وقتی دستش را روبرویش گرفت، انگشتهایش خیس بودند

حالا روي کف اتاق نشسته بودند و به آرامی خون را از روي . فته بودند، هیولاهاي کوچولوگربه ها او را گاز گر
  . موجی از تنفر شدید در وجود کسی شکل گرفت. هایشان لیس می زدند پنجه

شاید این کوچولوها تمام ویتامین ها و مواد معدنی لازمه شونو از اون «  :فی در میان چارچوب در پوزخندي زد و گفت
  »اهاي گربه جذب نکردنغذ

موهاي مشکی ژولیده او هنوز هم نمناك بودند و مثل آبشاري با . او امروز بسیار دلفریب و جذاب به نظر می رسید
  . پوستش در برابر پیراهن بلند قرمزتیره اش ، مرطوب و درخشان دیده میشد. موجهاي مجعد طبیعی پشتش ریخته بودند
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اما حالا فی جرأتش را . نباید میومدم: منطقی او را در بر گرفته بود با خود اندیشید کسی در حالیکه موجی از ترس غیر
فی حتما میدانست که نمیتواند از . دایانا متوجه میشد، کل محفل متوجه مسئله می شدند. نداشت که به او صدمه بزند

  . این مسئله به راحتی خلاص شود

  »خب نظرت در مورد مراسم دیشب چی بود؟« : سیدفی روي تخت نشست و با حالتی خیلی معمولی پر

  . و بعد دوباره به او چشم دوخت» . تا وقتی که اون مشکل پیش نیومده بود، خوب بود«: کسی گفت! میدونستم 

از همون اولش میدونستم که یه چیز خاصی تو وجود تو . جدي میگم. ازت خوشم میاد. اوه، کسی« . فی خنده اي کرد
فکر میکنم دوستاي خوبی . در واقع شروع خوبی نداشتیم ولی فکر میکنم همه چی قراره عوض بشه میدونم که. هست

  ».براي هم بشیم

: اما بعد خودش را جمع و جور کرد و گفت. براي لحظه اي کسی متحیرماند، چیزي براي گفتن به ذهنش نمیرسید
  »فکرنکنم فی«

  »ولی من فکر میکنم همینطور بشه و همین مهمه« 

به نوعی پس از آن شب کسی متوجه شده بود که شجاعت کافی براي گفتن حرفهایی را پیدا کرده است که » ... فی « 
فی، فکر نکنم منو تو علایق مشترك زیادي داشته باشیم و من حتی فکرشم «. قبلا حتی فکر گفتنشان را هم نمی کرد

  ». نمی کنم که بخوام با تو دوست خوبی بشم

  . زدفی صرفا لبخندي 

و فکر کنم این از اون مسائله که تو بخواي فقط . چون ، میدونی چیه، من یه چیزي میدونم کسی. خیلی بد شد «: گفت
  »یه دوست خیلی خوب بدونه

  .دنیا دور سر کسی چرخید

کسی به دختر . اوه ، امکان نداشت منظور فی همان چیزي باشد که کسی فکرش را می کرد... امکان نداشت که فی 
  .زرگتر خیره شد و احساس دلشوره می کردب

و اونا هم یه چیزایی رو به من میگن، . دیدي ، از قضاي روزگار من دوستاي زیاد دیگه اي هم دارم« : فی ادامه داد 
و میدونی چیه؟ دیشب یکی از این دوستام یه چیز خیلی خیلی جالبو . چیزاي جالبی که این اطراف می بینن و میشنون

  »دیدهتو پرتگاه 

  . کسی نشست، دیدش تار شده بود
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خب ، فکر کنم باید بگم که خیلی صمیمی .... و این دو نفر . این دوستام دو نفرو تو پرتگاه نزدیک پلاك دوازده دیدن« 
  »اونجور که شنیدم صحنه خیلی وسوسه کننده اي بوده. شده بودن؟خیلی خیلی صمیمی

  . م از دهانش خارج نشدکسی سعی کرد حرفی بزند اما حتی یک کلمه ه

خودمم امکان نداشت باور کنم ولی یاد یه شعري افتادم که یه جایی ! و عمراً اگه باور کنی اون دو نفر کی بودن« 
  »... هر شب دراز می کشم و رویاي او را در سر می پرورانم چی بود؟ ... حالا . خونده بودم

  .کسی سر پا ایستاده بود » ! فی «

خب کسی ، اگه نمیخواي . دایانا اون قطعه شعر خاص رو خونده؟ فکر نکنم.فکر کنم قضیه رو گرفتی «. فی لبخند زد
که دایانا اون شعرو بخونه یا در مورد اتفاقی که دیشب تو پرتگاه افتاد چیزي بفهمه، پیشنهاد می کنم برات بهتره که 

  »دوست من بشی و بهتره که زودتر دوست من بشی، اینطور فکر نمیکنی؟

  »... اصلا متوجه نیستی « . تب کرده بود و از ترس و غضب می لرزید» اینطوري که فکر میکنی نبود« : کسی گفت

روتین اونها یه جورایی فقط » وفاداري ابدي«آدام خیلی جذابه و من همیشه شک داشتم که اون . البته متوجه هستم« 
  »... خیلی طبیعیه . تو رو سرزنش نمیکنم کسی. یه نمایش بود

  »... چیزي بین ما نیست . این چیزي نیست که اتفاق افتاد« 

نه واقعا دلم میخواد . ببخشیدا... طبق چیزي که شنیدم ، دیشب یه چیزایی بین شما بود « :فی پوزخند مغرورانه اي زد 
فهمه تو به همین راحتی مخصوصا بعد از اینکه ب. حرفاتو باور کنم کسی، اما موندم دایانا هم  قضیه رو همینجور میبینه

 86بیداریادت رفته که بگی تابستون دوست پسرشو دیده بودي، و به اعتقاد من، همون موقعی که دوست پسره تو رو 
  »ادامه اون شعره چی بود؟. کرده

  »... نه «: کسی زیر لب گفت

خب ... عضویت سروکلش پیدا شد و تازه اونجوري که تو نگاش کردي ، منظورم همون وقتیه که بعد از مراسم آغاز « 
اون صحنه کوچولوي توي پرتگاه فقط شک منو تائید . دایانا متوجه نگاهت نشد ولی باید اعتراف کنم که من شک کردم

  »... وقتی به دایانا بگم که . کرد

اونطوري که  اصلا. اون قضیه رو درك نمیکنه. خواهش می کنم فی. نباید بهش بگی... تو نباید « : کسی عاجزانه گفت
  »به نظر میاد نیست ولی اون درك نمیکنه

  »بهش بگم باید. با هم رابطه خونی داریم. ولی کسی، دایانا و من باهم فامیلیم« . فی نچ نچی کرد
                                                             

  بھ یکی از بیت ھای شعر کسی در مورد پسر موقرمز اشاره میکنھ ٨٦
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کسی احساس می کرد مثل موشی است که دیوانه وار به این سو و آن سو می دود و بدنبال راه فراري است که اصلا 
نباید چنین اتفاقی . فی نباید چیزي به دایانا می گفت. ترس و وحشت در گوشهایش زنگ می زدنواي . وجود ندارد

و ... چگونه با او روبرو خواهد شد ... اینکه دایانا چه برخوردي با کسی خواهد داشت ... فکر اینکه دایانا چگونه . افتاد می
او حتما فکر خواهد کرد که آنها به او خیانت . ه مراتب بدتر بودفکر برخورد دایانا با آدام ب. با آدام چگونه روبرو خواهد شد

آدام چه ... و در اینصورت کسی چه می کرد . اند، فکر خواهد کرد که کسی و آدام واقعا به او خیانت کرده اند کرده
  .کرد می

  .کسی میتوانست هر چیزي به غیر از این را تحمل کند 

  »نمیتونی. نمیتونی«: زیر لب گفت 

شاید من . بودیم، دوستاي واقعا خوب، میتونستم رازتو نگهدارم دوستاگه ما با هم . خب کسی من که بهت گفته بودم« 
فی درحالیکه چشمان عسلی خود را به صورت » ...و . و دایانا با هم فامیل باشیم ولی من هرکاري واسه دوستام میکنم

  ».وستام هم انتظار دارم که واسه من هرکاري بکننو از د« : کسی دوخته بود، با حالت متفکرانه اي گفت

به نظر . همه چیز در اطراف کسی از حرکت ایستاده بود. در این لحظه بود که کسی متوجه شد جریان از چه قرار است
  . داشت در اعماق افکارش فرو می رفت. می رسید صداي هر ضربان قلبش مثل صداي طبلی بلندتر و بلندتر می شود

  »چه جور کارایی؟« : درماندگی و با حالتی عاري از هرگونه احساسی ، از فی پرسید با نهایت

  . فرم او نمایان شد چاك لباسش باز شد و ران پاي خوش. به پشت روي تخت دراز کشید و آرام گرفت. فی لبخند زد

میدونم که یه کاري «. بردداشت وقت کشی می کرد و از اینکارش لذت می » ... خب ، بذار ببینم « : به آرامی گفت 
مطمئنم میدونی دایانا کجا . واقعا دلم میخواد او جمجمه کریستالی که آدام پیدا کرده رو داشته باشم. بود، آاااا ، آره
  »و اگه نمیدونی، مسلما میتونی جاشو پیدا کنی. نگهش میداره

  »نه«: کسی وحشت زده گفت

واسه اینکه نشون بدي چه دوست خوبی هستی، . یه که میخوام کسیاون چیز« . و دوباره لبخند زد» آره«: فی گفت
  ».فقط همینو ازت میخوام نه چیز دیگه اي

همینجوریش یه چیز خیلی بد از اون . اون جمجمه یه چیز شیطانیه. فی خودت که دیدي دیشب چه اتفاقی افتاد«
و ناگهان چیزي به ذهن کسی » ایی بیفتهجمجمه بیرون اومده، خدا میدونه اگه ازش استفاده کنی ممکنه چه اتفاق

  »واسه چی میخواییش؟« : و سپس پرسید! خدا میدونه فی براي چی میخواد ازش استفاده کنه: رسید
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شاید اگه دوستاي به اندازه کافی خوبی واسه هم بشیم، . این دیگه راز کوچولوي منه« :فی به آرامی سرش را تکان داد 
  »بعدا بهت بگم

  »فی من نمیتونم. نمیتونم. نمیکنممن اینکارو « 

. چون این یعنی من باید برم به دایانا زنگ بزنم. خب خیلی بد شد« : فی ابروهایش را بالا داد و لبهایش را جمع کرد
  »فکر کنم دخترخالم حق داره بدونه که دوست پسرش داره چیکارایی میکنه

  .داشت، شماره گرفتتلفن را برداشت و با انگشتش که ناخنهایی با لاك قرمز 

  »سلام، دایانا؟ خودتی؟«

  .را فشرد 87)میوت(فی دکمه قطع صدا . و بازوي فی را گرفت» ! نه «: کسی فریاد زد 

  »این یعنی معامله قبوله؟«: فی گفت

  . کسی نمیتوانست آره یا نه بگوید

. فی دستش را جلو آورد و درست همانطور که روز اول مدرسه در راهرو اینکار را کرده بود، چانه کسی را در دست گرفت
فی با آن چشمهاي عسلی . کسی میتوانست فرو رفتن ناخنهاي بلند ، سردي و قدرت انگشتهاي فی را احساس کند

. شاهین ها چشمهاي زرد دارند: کر کسی رسید ناگهان به طور عجیبی به ف. رنگ عجیبش به او خیره شده بود
مثل موشی که در ... به دام افتاده افتاده بود . راه گریزي نبود. انگشتهاي فی همچون چنگال شاهین او را گرفته بودند

  . چنگال پرنده اي شکاري به دام افتاده باشد

و . زده بود شدیدا سردرگم و وحشت. ه بودندبه درون چشمهایش خیر... آن چشمهاي طلایی هنوز هم به او خیره بودند 
او در اتاق خواب فی در طبقه دوم بود و امیدي به رسیدن هیچ . نداشت تا به آن دلخوش کند 88اینبار هیچ تکه سنگی

  . کمکی نداشت

  »معامله قبوله؟«فی دوباره تکرار کرد 

به سختی میتوانست صداي فی را در . تر میشددید کسی تار میشد و تیره تر و تیره . نه راه گریزي داشت و نه امیدي
  . میان آشوبی که در ذهنش بر پا بود، بشنود

  . احساس کرد آخرین ذرات مقاومت و اراده در وجودش از بین رفتند

  »خب؟«: فی با صداي تو گلویی و لحن تمسخرآمیزي گفت
                                                             

٨٧ Mute button  
 .سنگ یمانی است کھ آدام بھ او داده بودمنظورش ھمان قطعھ  ٨٨
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  . کسی کورکورانه و تقریبا ناخوداگاه با تکان دادن سرش تائید کرد

  .را رها کرد فی او

میخواستم شماره تعمیرگاه . ببخشید دایانا، شماره رو اشتباهی گرفتم« . سپس دوباره دکمه میوت را براي وصل صدا زد
  . و با این حرف گوشی را قطع کرد» فعلا باي باي. میتاگ رو بگیرم

د، تلفن را روي پاتختی مثل یک گربه عظیم الجثه کش و قوسی به خود داد و وقتی دوباره به پشت دراز میکشی
  . بعد دستهایش را پشت سرش حلقه کرد و لبخندزنان به کسی نگاه کرد. گذاشت

متوجه . آااا ، بعدش فکر می کنم ببینم چی میخوام... و بعدش . خب، اول اینکه تو اون جمجمه رو واسم میاري«: گفت
  ».که هستی از حالا به بعد من ارباب تو هستم کسی

  »که قراره با هم دوست باشیم« . هنوزم هم چشمهایش سیاهی میرفت» ... فکر می کردم « :کسی زیرلب گفت

. حالا من ارباب تو هستم کسی بلیک. حقیقت اینه که تو از این به بعد برده من هستی. تعبیر بود اون فقط یجور حسن« 
  ».من مالک جسم و روح تو هستم

  

  

  زسرآغا - پایان جلد اول کتاب محفل اسرارآمیز
  The Secret Circle- The Initiation   

  

  .را از دست ندهید» اسارت: جلد دوم –محفل اسرارآمیز «ادامه هیجان انگیز داستان 
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